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بسم الله الرحمن الرحیم

پیامبر خدا ؟ص؟:

عِلمَهُ.«1   فنَشَرَ  عِلماً  عَلِمَ  رَجُلٌ  بَعدِی  مِن  »أجوَدُكُم 
كه  است  كسی  من،  از  پس  شما  )=بخشنده  ترین 

دانشی بیاموزد؛ آنگاه دانش خود را بپراكند.(
استاد گرامی، سلام

ارتقای  درجهت  است  تلاشی  دارید،  رو  پیش  آنچه 
محترم  استادان  پاسخ های  یکسان سازی  و  علمی 
قدس  آستان  دینی  سؤالات  به  پاسخ گویی  ادارۀ 
اشراف  با  تدوین،  از  پس  را  كتاب  این  رضوی. 
پس  و  كرده  بررسی  علمی  هیئت  محترم  استادان 
داده ایم.  قرار  شما  اختیار  در  قالب  این  در  تأیید،  از 
این مجموعه كتاب ها را در چهار دستۀ موضوعی، 
رهیافت  احکام،  رهیافت  می كنیم:  ارائه  و  تدوین 
اعتقادی، رهیافت تربیتی و رهیافت تركیبی )مركب 

ع(. از هر سه موضو
مجموعه پیش رو با عنوان راهنمای فتاوا در قالب 

رهیافت احکام تقدیم حضور می شود.
بی شک بررسی دقیق و نگاه نقادانه  شما فرهیخته 
گران قدر، ما را در جهت بهبود كیفی این مجموعه 

یاری خواهد كرد.

1 . . میزان الحکمه، حدیث13825.
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می ساییم  احدیت  قدسی  درگاه  به  ع  خضو جبهه 
ملکوتی  و  نور  سراسر  بارگاه  در  خدمت  توفیق  كه 
امید  فرمود.  ارزانی مان  را  علیه السلام  رضا  حضرت 
از  استعانت  با  و  افتخار  این  پاس  به  بتوانیم  است 
محضر آن امام همام علیه السلام به مصداق روایت 
را  حقیقی  معرفت  و  علم  از  جرعه ای  فوق،  نورانی 

نوشیده، و به تشنگان راستین آن بنوشانیم.

    گروه علمی ادارۀ پاسخ گویی به سؤالات دینی
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*   ******************************************************   *

تقلید

1. از مجتهدى باید تقلید كرد كه مرد و بالغ و عاقل و 
شیعه دوازده امامى و حلال زاده و زنده و عادل باشد 
و نیز بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهدى تقلید كرد 
كه حریص به دنیا نباشد و از مجتهدین زمان خود 

اعلم باشد.
)تحریرالوسیله، ج1، المقدمة، ص3، م3 و توضیح المسائل، م2(

و  الشرایط  جامع  فقهاى  تعدّد  صورت  در   
مکلّف  واجب،  احتیاط  بر  بنا  فتوا،  در  آنان  اختلاف 
باید از اعلم تقلید نماید مگر آن كه احراز شود فتواى 
وى مخالف احتیاط و فتواى غیر اعلم موافق احتیاط 
واجب  اعلم،  از  تقلید  صورت  این  در  ]كه  است. 

نیست.[
)اجوبة الاستفتائات، س20(

را  مسأله  مدارك  و  قواعد  كه  است  كسى  اعلم   .2
اطلاع  اخبار  و  مسأله  آن  نظائر  بر  و  بشناسد  بهتر 
بیشتر داشته باشد و همچنین اخبار را بهتر بفهمد. 
احكام  استنباط  در  كه  كس  آن  خلاصه،  به طور  و 

استادتر باشد.
)العروة الوثقى، ج1، الاجتهاد والتقلید، م17(

 ملاك اعلمیّت این است كه آن مرجع نسبت 
به سایر مراجع قدرت بیشترى بر شناخت حکم الهی 
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أدلّه  از  را  شرعیه  احکام  بتواند  بهتر  و  باشد  داشته 
استنباط كند و همچنین نسبت به اوضاع زمان خود 
به مقدارى كه در تشخیص موضوعات احکام و ابراز 

نظر فقهی مؤثر است، آگاه تر باشد.
)اجوبة الاستفتائات، س16(

 3. مجتهد و اعلم را از سه راه مى توان شناخت:
اول: آن كه خود انسان یقین كند، مثل آن كه از اهل 

علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
دوم: آن كه دو نفر عالم عادل كه مى توانند مجتهد 
و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن 
كسى را تصدیق كنند، به شرط آن كه دو نفر عالم 

عادل دیگر با گفته ى آنان مخالفت ننمایند.
مى توانند  كه  علم  اهل  از  عدّهاى  آن كه  سوم: 
از گفته ى آنان  مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و 
اطمینان پیدا مى شود، مجتهد بودن و یا اعلم بودن 

كسى را تصدیق كنند.
)توضیح المسائل، م3(

 برای شناختن مجتهد حائز شرایط، باید خود 
مکلّف اطمینان پیدا كند، چه از راه شهرت فراگیر 
مردم و چه از راه تجربه ی شخصی و چه از راه دیگر. 
و یا باید دو نفر خبره ی عادل به این مطلب شهادت 

دهند، هرچند موجب اطمینان نشود.
)استفتا، 3(

 4. تقلید میّت ابتداءً جایز نیست ...
)تحریرالوسیله، ج1، المقدمة، ص5، م13 و توضیح المسائل، م9(
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 در تقلید ابتدایی، احتیاط در تقلید از مجتهد 
زنده و اعلم نباید ترك شود.

)اجوبة الاستفتائات، س22(

*   ******************************************************   *

طهارت

اقرب  بر  بنا  متعارف  كیلوى  حسب  به  كُر  آب   .5
377/419 كیلوگرم مى باشد.

)توضیح المسائل، م16(

  تقریباً 38۴ لیتر می باشد.
)استفتا، 2(

باشد  كه  مذهبى  و  دین  هر  از  مسلمان  غیر   .6
محكوم به نجاست است.

)تحریرالوسیله، ج1، القول فى النجاسات، ص106، العاشر و استفتاءات، 

ج1، ص102، س267(

 نجاست ذاتی اهل كتاب معلوم نیست، به 
نظر ما آنان، محکوم به طهارت ذاتی هستند. اهل 

كتاب عبارتند از: یهود، نصارا، زرتشتی ها، صابئین.
)اجوبة الاستفتائات، س313 و 316(

7. فضله پرندگان حرام گوشت، نجس است.
)تحریرالوسیله، ج1، القول فى النجاسات، ص102، م1 و توضیح 

المسائل، م85(

  فضله پرندگان حرام گوشت نجس نیست.
)اجوبة الاستفتائات، س279(
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غ مى باشد نجس نیست،  8. خونى كه در تخم مر
اجتناب  آن  خوردن  از  باید  واجب  احتیاط  به  ولى 
غ به هم بزنند كه  كنند، و اگر خون را با زرده تخم مر

از بین برود، خوردن زرده هم مانعى ندارد.
)تحریرالوسیله، ج1، القول فى النجاسات، ص104، الخامس و توضیح 

المسائل، م98(

  خون در تخم مرغ محکوم به طهارت است 
ولی خوردن آن حرام است.

)اجوبة الاستفتائات، س269(

مسلمانان  بازار  در  كه  چرمى  و  پیه  و  گوشت   .9
فروخته شود پاك است، و همچنین است اگر یكى 
بدانند  اگر  ولى  باشد.  مسلمان  دست  در  این ها  از 
آن مسلمان از كافر گرفته و رسیدگى نكرده كه از 
ع كشته شده یا نه،  حیوانى است كه به دستور شر

نجس مى باشد.
)توضیح المسائل، م95(

كه  حیوانات  اجزاى  سایر  و  چرم  و  گوشت   
است  ک  پا می شود  فروخته  اسلامی  محیط های  در 
مسلمان  اختیار  در  چیزها  این  هرگاه  همچنین  و 
ک بودن است. اما در صورتی كه  باشد محکوم به پا
این چیزها از كشورهای غیر مسلمان تهیه شود اگر 
احتمال دهد كه آن حیوان ذبح اسلامی شده است، 
ک است و اگر یقین دارد كه ذبح اسلامی نشده  پا

محکوم به نجاست است.
)استفتا، 12(
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10. شراب و هر چیزى كه انسان را مست مى كند، 
چنانچه به خودى خود روان باشد نجس است.

)تحریرالوسیله، ج1، القول فى النجاسات، ص106، الثامن و توضیح 

المسائل، م111(

  مشروبات مست كننده، بنا بر احتیاط نجس 
است.

)اجوبة الاستفتائات، س301(

11. چیزى كه با برخورد نجاست نجس شده است 
نجس  نیز  را  آن  كند  پیدا  تماس  پاكى  چیز  با  اگر 
كننده  نجس  همچنان  واسطه  سه  تا  و  مى كند 

است ولى بیش از آن نجس كننده نیست.
)تحریرالوسیله، ج1، القول فى كیفیة التنجس بها ]النجاسات[، 

ص111، م9(

و  یافته  تماس  نجس،  عین  با  كه  چیزى 
است  پاك  كه  چیزى  با  باز  اگر  است،  شده  نجس 
تماس بیابد و یکی از آن ها تَر باشد، آن چیز پاك را 
نجس می كند، و باز این چیزى كه بر اثر ملاقات با 
متنجّس، نجس شده است اگر با چیز پاكی برخورد 
نماید بنا بر احتیاط واجب آن را نجس می كند، ولی 
خود،  ملاقات  با  را  چیزى  هیچ  سوم  متنجّس  این 

نجس نمی كند.
)اجوبة الاستفتائات، س283(

12. نجاست هر چیز از سه راه ثابت مى شود: 
نجس  چیزى  كند  یقین  انسان  خود  آن كه  اول: 
است و اگر گمان داشته باشد چیزى نجس است، 
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لازم نیست از آن اجتناب نماید، بنا بر این غذا خوردن 
در قهوه خانه و مهمان خانه هایى كه مردمان لاابالى 
نمى كنند  مراعات  را  و نجسى  پاكى  و كسانى كه 
در آنها غذا مى خورند اگر انسان یقین نداشته باشد 
غذایى را كه براى او آورده اند نجس است، اشكال 

ندارد. 
دوم: آن كه كسى كه چیزى در اختیار او است بگوید 
آن چیز نجس است، مثلًا همسر انسان یا نوكر یا 
او  اختیار  در  كه  دیگرى  چیز  یا  ظرف  بگوید  ت 

َ
كُلف

است نجس مى باشد. 
نجس  چیزى  بگویند  عادل  مرد  دو  آن كه  سوم: 
چیزى  بگوید  هم  عادل  نفر  یك  اگر  نیز  و  است، 
چیز  آن  از  باید  واجب،  احتیاط  بر  بنا  است،  نجس 

اجتناب كرد.
)توضیح المسائل، م121(

 تا وقتی انسان یقین به نجس بودن چیزی 
پیدا نکند، لازم نیست آن را نجس به حساب بیاورد. 
ولی اگر كسی كه آن چیز در اختیار اوست خبر بدهد 
كه آن نجس است یا دو شخص عادل به نجاست 
نجاست  به  محکوم  چیز  آن  بدهند،  گواهی   آن 

است.
)استفتا، 11(
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13. كیفیت تطهیر با آب قلیل: چنانچه چیزى _ غیر 
از ظرف_ با بول نجس شده باشد، باید دو بار شسته 
شود و احتیاط واجب آن است كه این دو بار شستن 
غیر از شستن براى برطرف نمودن بول باشد. و چیزى 
كه با غیر بول نجس شده چنانچه ظرف نباشد، بعد 
از برطرف كردن نجاست، یك بار شستن آن كفایت 
مى كند و نباید به آن شستنى كه نجاست را برطرف 
مى كند اكتفا نمود، البته اگر آب بعد از برطرف كردن 
نجاست، همچنان به صورت مستمرّ جریان داشته 
باشد كفایت مى كند؛ و در تطهیر با آب قلیل، جدا 
شدن غساله )آبى كه با آن شسته شده است( از آن 

چیز نجس، معتبر است.
)تحریرالوسیلة، ج1، فصل فى المطهّرات، ص114، أوّلها(

شده  نجس  بول  با  تماس  اثر  بر  كه  چیزی   
است هرگاه پس از برطرف شدن عین نجاست دو 
مرتبه آب قلیل روی آن ریخته شود، پاك می شود و 
با نجاسات دیگر تماس یافته و نجس  چیزی كه 
شده است، پس از برطرف شدن عین نجاست اگر 

یك مرتبه شسته شود پاك می شود.
)استفتا، 21(

14. ظرفى كه به ولوغ )ریختن آب دهان( سگ در 
آب یا چیز روانى كه در آن مى باشد نجس شده باید 
است،  پاك  واجب  احتیاط  بر  بنا  كه  خاكى  با  اول، 
شسته  قلیل  آب  با  بار  دو  سپس  و  شود  خاك مال 
شود و یا با آب كر و یا جاری بنا بر احتیاط واجب دو 
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بار شسته شود. و اگر به غیر از ولوغ ولى با برخورد 
لیسیده  را  آن  سگ  آن كه  مثل  آن  با  سگ  دهان 
نجس شود، نیز بنا بر احتیاط واجب همین حكم را 

دارد.
)تحریرالوسیله، ج1، فصل فى المطهّرات، ص114، أوّلها(

 ظرفی را كه سگ در آن آب یا چیز روان دیگر 
خاكمال  با  اول  باید  است  لیسیده  را  آن  یا  خورده 
شستشو كرد و سپس با آب شست. و اگر با آب قلیل 
شسته می شود باید پس از خاكمال، دو مرتبه شسته 

شود.
)استفتا، 24(

15. ظرفى را كه خوك از آن چیز روانى بخورد، با آب 
نیز  كُر و جارى  باید هفت مرتبه شست، و در  قلیل 
لازم  و  واجب،  احتیاط  به  شست  باید  مرتبه  هفت 
نیست آن را خاكمال كنند، اگرچه احتیاط مستحب 
خوك  لیسیدن  نیز  و  شود  خاكمال  كه  است  آن 

ملحق است به آب خوردن به احتیاط واجب.
)توضیح المسائل، م152(

آب  یا  روان  غذاى  خوك،  آن  در  كه  ظرفی   
بخورد، باید هفت مرتبه شسته شود ولی خاكمال 

آن لازم نیست.
)استفتا، 25(



21

اوا
 فت

ى
ما

هن
را

16. ...]كف پا و ته كفش[ اگر به  واسطه غیر راه رفتن 
نجس شده باشد، پاك شدنش به واسطه راه رفتن 
اشكال دارد. براى پاك شدن كف پا و ته كفش، بهتر 
است پانزده قدم یا بیشتر راه بروند، اگرچه به كمتر 
از پانزده قدم یا مالیدن پا به زمین، نجاست برطرف 

شود.
)توضیح المسائل، م183و م185(

  
 كسی كه بر اثر راه رفتن روى زمین، كف پا 
او با نجاستی تماس یافته و نجس شده  یا كفش 
است، هرگاه تقریباً به قدر ده قدم روى زمین خشك 
و پاك راه برود، كف پا یا ته كفشی كه نجس شده 
است پاك می شود، مشروط به این كه عین نجاست 

زائل شود.
)اجوبة الاستفتائات، س80(

17. آفتاب، زمین و ساختمان و چیزهایى كه مانند 
و  شده،  برده  به كار  ساختمان  در  پنجره  و  درب 
جزء  و  كوبیده اند  دیوار  به  كه  را  میخى  همچنین 
پاك  شرط  شش  با  مى شود  حساب  ساختمان 

مى كند:
اول: آن كه چیز نجس به طورى تَر باشد كه اگر چیز 
دیگرى به آن برسد تَر شود، پس اگر خشك باشد 

باید به وسیله اى آن را تَر كنند تا آفتاب خشك كند.
دوم: آن كه اگر عین نجاست در آن چیز باشد پیش 

از خشک شدن به آفتاب آن را برطرف كنند.
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سوم: آن كه چیزى از تابیدن آفتاب جلوگیرى نكند، 
پس اگر آفتاب از پشت پرده یا ابر و مانند این ها بتابد 
و چیز نجس را خشك كند، آن چیز پاك نمى شود، 
ولى اگر ابر به قدرى نازك باشد كه از تابیدن آفتاب 

جلوگیرى نكند اشكال ندارد.
چهارم: آن كه آفتاب به تنهایى چیز نجس را خشك 
كند پس اگر مثلًا چیز نجس بواسطه باد و آفتاب 
خشك شود پاك نمى گردد، ولى اگر باد به قدرى كم 
باشد كه نگویند به خشك شدن چیز نجس كمك 

كرده، اشكال ندارد.
پنجم: آن كه آفتاب مقدارى از بنا و ساختمان را كه 
نجاست به آن فرو رفته، یك مرتبه خشك كند، پس 
اگر یك مرتبه بر زمین و ساختمان نجس بتابد و روى 
آن را خشك كند، و دفعه دیگر زیر آن را خشك نماید، 

فقط روى آن پاك مى شود و زیر آن نجس مى ماند.
كه  ساختمان  یا  زمین  روى  بین  ما  آن كه  ششم: 
پاك  یا جسم  آن، هوا  با داخل  آن مى تابد  به  آفتاب 

دیگرى فاصله نباشد.
)تحریرالوسیله، ج1، فصل فى المطهرات، ص117، ثالثها و 

توضیح المسائل، م191(

می كند،  پاك  را  ساختمان  و  زمین  آفتاب،   
همچنین هر چیزى را كه جزء ساختمان محسوب 
شود مانند در و پنجره و دیوار و ستون و امثال آن و 
نیز درخت و گیاه را. شرط پاك شدن اشیاى نامبرده 
به وسیله ى آفتاب آن است كه عین نجاست در آن 
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نباشد، و تَر باشد، و آفتاب به آن بتابد و به وسیله ى 
آفتاب خشك شود.

)استفتا، 27و28(

است  مسلمان  شدن  غایب  دهم،  كننده  پاك   .18
و  فرش  و  لباس  و  انسان  خود  طهارت  موجب  كه 
ظرف و هر چیز دیگرى است كه در اختیار او مى باشد 
كه با آن ها معامله پاك بودن مى شود مگر علم به 
بقاى نجاست داشته باشیم و بعید نیست كه هیچ 
شرط دیگرى معتبر نباشد بنابراین حكم به طهارت 
یا  بوده  نجاست  به  آگاه  فرد  آن  چه  است  جارى 
نبوده، اعتقاد به نجاست آن شى ء نجس داشته یا 
نداشته باشد، لاابالى در دین باشد یا نباشد. لكن 

در هر صورت احتیاط پسندیده است.
)تحریرالوسیله، ج1، فصل فى المطهّرات، ص119، عاشرها(

یا  لباس  یا  بدن  كه  داشته  یقین  هرگاه   
است  نجس  مسلمانی  شخص  چیزهاى  از  یکی 
او  ببیند كه  و سپس  نبیند  را مدتی  آن مسلمان  و 
با آن چیزى كه نجس بوده است رفتار چیز پاك را 
می كند، آن چیز محکوم به پاكی است مشروط به 
این كه صاحب آن چیز از نجاست قبلی و از احکام 

طهارت و نجاست باخبر باشد.
)استفتا، 32(
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ج بول با غیر آب پاك نمى شود، و مردها اگر  19. مخر
كافى  بشویند  مرتبه  یك  بول  شدن  برطرف  از  بعد 
است، ولى زن ها و همچنین كسانى كه بولشان از 
غیر مجراى طبیعى مى آید، احتیاط واجب آن است 

كه دو مرتبه بشویند.
)تحریرالوسیله، ج1، ص15، فصل فى الاستنجاء، م1 و توضیح المسائل، 

م66(

بار  قلیل دو  با آب  بول  ج  براى طهارت مخر  
شستن بنا بر احتیاط لازم است.

)اجوبة الاستفتائات، س90(

خ و مانند این ها غائط را از  20. هرگاه با سنگ و كلو
ج برطرف كنند، اگرچه پاك شدنش محل تأمّل  مخر
است ولى نماز خواندن مانعى ندارد و چنانچه چیزى 
هم به آن برسد نجس نمى شود، و ذرّه هاى كوچك 

و لزوجت محل، اشكال ندارد.
)توضیح المسائل، م65 و 68(

ع را به دو گونه می شود تطهیر  ج مدفو  مخر
كرد: ... دوّم آن كه با سه قطعه سنگ یا پارچه پاك 
و امثال آن، نجاست را پاك نماید و اگر با سه قطعه، 
نجاست زائل نشد با قطعات دیگرى آن را كاملًا پاك 

كنند.
)اجوبة الاستفتائات، س99(
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*   ******************************************************   *

وضو

21. ]در وضو[ بعد از مسح سر باید با تَرى آب وضو كه 
در دست مانده روى پاها را از سر یكى از انگشت ها 
تا بر آمدگى روى پا مسح كند و احتیاط مستحب 

است تا مفصل ساق را مسح كند.
)تحریرالوسیله، ج1، فصل فى الوضوء، ص20، م15 و توضیح المسائل، 

م252(

   باید مسح پا را تا مفصل ساق بکشند.
)اجوبة الاستفتائات، س106 و 111(

22. باید صورت را بنا بر احتیاط واجب از بالا به پایین 
باطل  وضو  بشوید  بالا  به  پایین  از  اگر  و  شست 
است و دست ها را باید از مِرفق به طرف سرانگشتان 

بشوید.
)تحریرالوسیله، ج1، فصل فى الوضوء، ص17، م2 و توضیح المسائل، 

م243(

   صورت و دست ها در وضو باید از بالا به پایین 
شسته شود و اگر از پایین به بالا بشوید وضو باطل 

است.
)استفتا، 46(

23. در وضو، شستن صورت و دست ها، مرتبه اوّل 
واجب و مرتبه دوّم جایز و مرتبه سوّم و بیشتر از آن 
عضو  تمام  آب  مشت  یك  با  اگر  و  مى باشد،  حرام 
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شسته شود و به قصد وضو بریزد یك مرتبه حساب 
مى شود چه قصد بكند یك مرتبه را یا قصد نكند.

)توضیح المسائل، م248(

اوّل  بار  وضو  در  دست ها  و  صورت  شستن   
مشروع  غیر  آن  از  بیش  و  جایز  دوّم  بار  و  واجب 
قصد  بیشتر،  یا  دوّم  یا  اوّل  بار  تعیین كننده  است. 
وضو گیرنده است، یعنی می تواند به قصد بار اوّل 

شستن، چند مرتبه آب به روى صورت بریزد.
)استفتا، 47 و اجوبة الاستفتائات، س102(

24. بعد از شستن هر دو دست باید جلوى سر را با 
تَرى آب وضو كه در دست مانده مسح كند، و لازم 
نیست با دست راست باشد یا از بالا به پایین مسح 

كند.
)تحریرالوسیله، ج1، فصل فى الوضوء، ص19، م14 و توضیح المسائل، 

م249(

آب  از  كه  رطوبتی  با  باید  پاها،  و  سر  مسح   
وضو در دست ها مانده، كشیده شود، و احتیاط آن 
است كه مسح سر با دست راست كشیده شود، ولی 

كشیدن مسح از بالا به پایین لازم نیست.
)استفتا، 48(

25. اگر براى مسح، رطوبتى در كف دست نمانده 
ج، تَر كند، بلكه  باشد نمى تواند دست را با آب خار
باید از اعضاى دیگر وضو رطوبت بگیرد و با آن مسح 

نماید.
)تحریرالوسیله، ج1، فى واجبات الوضوء، ص20، م17(
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اگر برای مسح، رطوبتی در كف دست نمانده 
باید  بلکه  كند،  تَر  آب  با  را  دست  نمی تواند  باشد، 
دست را با رطوبتی كه در ریش یا ابرو هست مرطوب 

كند و مسح كند.
)استفتا، 52(

و  صورت  در  شكستگى  یا  دُمَل  یا  زخم  اگر   .26
دست ها است و روى آن باز است و آب ریختن روى 
آن ضرر دارد اگر اطراف آن را بشوید كافى است ولى 
چنانچه كشیدن دست  تَر بر آن ضرر ندارد بهتر آن 
تَر بر آن بكشد و بعد پارچه پاكى  است كه دست 
روى آن بگذارد و دست تَر را روى پارچه هم بكشد 
و اگر این مقدار هم ضرر دارد یا زخم نجس است 
به طورى  را  زخم  اطراف  باید  كشید  آب  نمى شود  و 
كه در وضو گفته شد از بالا به پایین بشوید و بنا 
بگذارد  زخم  روى  پاكى  پارچه  مستحب  احتیاط  بر 
پارچه  گذاشتن  اگر  و  بكشد  آن  روى  تَر  دست  و 
ممكن نیست شستن اطراف زخم كافى است و در 

هر صورت تیمّم لازم نیست.
)توضیح المسائل، م325(

 اگر در اعضاى وضو زخم یا شکستگی باشد و 
روى آن باز باشد و آب براى آن مضّر نباشد، باید آن 
را بشوید و اگر شستن براى آن مضّر است باید اطراف 
كشیدن  اگر  كه  است  آن  احتیاط  و  بشوید  را  آن 

دست تَر بر آن ضرر ندارد، دست تَر روى آن بکشد.
)استفتا، 79(
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27. اگر زخم یا دُمَل یا شكستگى در جلوى سر یا 
روى پاهاست و روى آن باز است، چنانچه نتواند آن 
را مسح كند، باید پارچه پاكى روى آن بگذارد و روى 
تَرى آب وضو كه در دست مانده مسح  با  را  پارچه 
و  بنماید  هم  تیمّم  مستحب  احتیاط  بر  بنا  و  كند، 
اگر گذاشتن پارچه ممكن نباشد باید به جاى وضو 
تیمّم كند و بهتر است یك وضوى بدون مسح هم 

بگیرد.
)توضیح المسائل، م326(

 اگر محل مسح زخم است و نمی تواند روى 
آن دست  تَر بکشد باید به جاى وضو تیمّم كند ولی 
در صورتی كه می تواند پارچه اى روى زخم قرار دهد 
و بر آن دست بکشد احتیاط آن است كه علاوه بر 

تیمّم، وضو نیز با چنین مسحی بگیرد.
)اجوبة الاستفتائات، س136(

و  خوردن  در  نقره  و  طلا  ظرف  بردن  به كار   .28
آشامیدن و دیگر موارد از قبیل وضو گرفتن، غسل 
نمودن و غیر این ها حرام است. ولى نگهداشتن و 

استعمال آن ها در زینت اطاق حرام نمى باشد.
)تحریرالوسیله، ج1 القول فى الاوانى، ص120، م2، و توضیح المسائل، 

م226(

 خوردن و آشامیدن در ظرفی كه از طلا یا نقره 
یا  آن  نگهداشتن  لیکن  است  حرام  شده،  ساخته 
استفاده هاى دیگر از آن ـ غیر از خوردن و آشامیدن 

ـ حرام نیست.
)استفتا، 40(
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*   ******************************************************   *

سل
ُ

غ

نماز  و  غسل  اندازه  به  این كه  خیال  به  هرگاه   .29
وقت دارد براى نماز غسل كند، اگرچه بعد از غسل 
او  غسل  نداشته  وقت  غسل  اندازه  به  كه  بفهمد 

صحیح است.
)توضیح المسائل، م387(

 كسی كه در تنگی وقت نماز، غسل می كند 
ج  اگر غسل را به این نیّت بکند كه از جنابت خار
شود ـ نه به نیّت خصوص این نماز ـ نماز او صحیح 
است اگرچه پس از غسل بفهمد كه وقت برای نماز 

نداشته است.
)استفتا، 99(

است،  حرام  جنب  بر  كه  كارهایى  جمله  از   .30
خواندن سوره هایى از قرآن است كه سجده واجب 
)حم   41 سوره  تنزیل(،  )الم   32 سوره  یعنى  دارد، 
و  )اقرء(؛   96 سوره  و  )والنجم(   53 سوره  سجده(، 
اگر یك حرف از این چهار سوره را هم بخواند حرام 
به  الرحیم«  الرحمن  الله  »بسم  گفتن  حتى  است، 

قصد خواندن یكى از این چهار سوره، حرام است.
)تحریرالوسیله، ج1، القول فى احکام الجنب، ص34، الخامس و 

توضیح المسائل، م355(
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است،  حرام  جنب  بر  كه  كارهایی  جمله  از   
است،  این سوره ها  آیات سجده  خواندن خصوص 
ولی خواندن سایر آیات از این سوره ها اشکال ندارد.
یعنی آیه 1۵ از سوره 32 ، آیه 37 از سوره ۴1 ، آیه ۶2 

از سوره ۵3 و آیه 19 از سوره 9۶.
)اجوبة الاستفتائات، س199(

استخوان  داراى  كه  قسمتى  زنده  بدن  از  اگر   .31
است جدا شود و پیش از آن كه قسمت جدا شده 
را غسل دهند، انسان آن را مَسّ نماید، باید غسل 
شده  جدا  كه  قسمتى  اگر  ولى  كند.  میت  مسّ 
استخوان نداشته باشد براى مسّ آن غسل واجب 
نیست، و از بدن مرده اى كه غسلش نداده اند اگر 
چیزى جدا شود كه در حال اتصال، مسّ آن موجب 
آن موجب  نیز، مسّ  انفصال  از  بعد  غسل مى شد، 

غسل است.
)تحریرالوسیله، ج1، فصل فى غسل مس المیّت، ص57، م4 و توضیح 

المسائل، م528(

 دست زدن به عضوى كه از بدن مرده جدا 
ـ در  شده ـ پس از سرد شدن و پیش از غسل دادن 
دست  ولی  است؛  مرده  بدن  به  زدن  دست  حکم 
زدن به عضوى كه از بدن شخص زنده جدا شده 

است، غسل ندارد.
)استفتا، 103(
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32. زن هاى سیّده بعد از تمام شدن شصت سال 
و  نمى بینند  حیض  خون  یعنى  مى شوند  یائسه 
زن هایى كه سیّده نیستند، بعد از تمام شدن پنجاه 

سال یائسه مى شوند.
)توضیح المسائل، م435(

احتیاط  و  تأمل  محل  یائسگی  سن  تعیین   
مجتهد  به  مسأله  این  در  می توانند  بانوان  است؛ 

جامع الشرایط دیگر مراجعه نمایند.
)اجوبة الاستفتائات، س216(

*   ******************************************************   *

تیمّم

33. در تیمّم چهار چیز واجب است: اوّل: نیّت. دوّم: 
زدن كف دو دست با هم بر چیزى كه تیمّم به آن 
صحیح است. سوّم: كشیدن كف هر دو دست به 
از جایى كه موى سر  تمام پیشانى و دو طرف آن، 
مى روید، تا ابروها و بالاى بینى و بنا بر احتیاط واجب 
باید دست ها روى ابروها هم كشیده شود. چهارم: 
دست  پشت  تمام  به  چپ  دست  كف  كشیدن 
به  راست  دست  كف  كشیدن  آن  از  بعد  و  راست 
تمام پشت دست چپ. تیمّم بدل از غسل و بدل از 

وضو با هم فرقى ندارد.
)تحریرالوسیله، ج1، القول فى كیفیة التیمّم، ص97، م1 و توضیح 

المسائل، م700 و 701(
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و  می كند  نیّت  است:  ترتیب  بدین  تیمّم   
سپس كف هر دو دست را بر چیزى كه تیمّم به آن 
درست است می زند و آنگاه كف هر دو دست را به 
تمام پیشانی و دو طرف آن، از جایی كه موى سر 
بالاخره  و  می كشد  بینی  بالاى  و  ابروها  تا  می روید 
كف دست چپ را بر تمام پشت دست راست و كف 
دست راست را بر تمام پشت دست چپ می كشد. 
و احتیاط واجب آن است كه پس از این، بار دیگر 
دست هاى خود را بر زمین بزند و كف دست چپ را 
بر پشت دست راست و كف دست راست را بر پشت 
دست چپ بکشد، این ترتیب در تیمّم بدل از وضو و 

غسل یکسان است.
)اجوبة الاستفتائات، س209(

خ و سنگ پیدا نشود،  اگر خاك و ریگ و كلو  .34
باید به گرد و غبارى كه روى فرش و لباس و مانند 
و  لباس  لاى  در  غبار  اگر  و  نماید  تیمّم  این هاست 
فرش باشد تیمّم به آن صحیح نیست مگر آن كه 
تیمّم  بعد  شود  غبارآلود  آن  روى  تا  بزند  دست  اول 
تیمّم  گِل  به  باید  نشود،  پیدا  گرد  چنانچه  و  كند 
كند، و اگر گِل هم پیدا نشود، احتیاط مستحب آن 
است كه نماز را بدون تیمّم بخواند و بنا بر احتیاط 

 قضاى آن را به جا آورد.
ً
بعدا

)توضیح المسائل، م686(

 اگر چیزهایی كه گفته شد پیدا نشود باید به 
گرد و غبارى كه بر روى فرش و لباس و امثال آن 
نشسته است تیمّم كند و اگر آن نیز پیدا نشود ولی 
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گِل تَر در دسترس باشد باید به آن تیمّم كند و در 
صورتی كه به هیچ یك از این ها ]چیزهایی كه تیمّم 
ـ مانند كسی  نباشد  بر آن صحیح است[ دسترسی 
كه در هواپیما و امثال آن است ـ بنا بر احتیاط باید 
نماز را در وقت بدون وضو و تیمّم بخواند و سپس با 

وضو یا تیمّم قضا كند.
)استفتا، 133(

بر سنگ گچ و سنگ مرمر سیاه و سایر  تیمّم   .35
بر جواهر،  تیمّم  اقسام سنگ ها صحیح است ولى 
مثل سنگ عقیق و فیروزه باطل مى باشد و احتیاط 
واجب آن است كه با بودن خاك یا چیز دیگرى كه 
تیمّم بر آن صحیح است، به گچ و آهك پخته هم 

تیمّم نكند.
)تحریرالوسیله، ج1، القول فیما یتیمّم به، ص95، م1 و توضیح 

المسائل، م685(

 
  تیمّم بر هر آنچه از زمین محسوب شود مانند 
بعید  و  است؛  صحیح  آهك،  سنگ  و  گچ  سنگ 
نیست تیمّم بر گچ و آهك پخته و آجر و امثال آن ها 
تیمّم  این ها  بر  می شود  ]یعنی  باشد.  صحیح  هم 

كرد[.
)اجوبة الاستفتائات، س210(

 سجده و تیمّم بر سیمان و موزائیك اشکال 
ندارد، اگرچه احوط ترك تیمّم بر سیمان و موزائیك 

است.
)اجوبة الاستفتائات، س489(
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36. در تیمّم باید پیشانى و كف دست ها و پشت 
دست ها پاك باشد و اگر كف دست نجس است 
با همان كف دست  باید  آب بكشد،  را  آن  نتواند  و 

نجس تیمّم كند.
)تحریرالوسیله، ج1، القول فیما یعتبر فى التیمم، ص98، م1 و توضیح 

المسائل، م724(

امکان،  صورت  در  كه  است  آن  احتیاط   
پیشانی و پشت دست ها پاك باشد و اگر نتواند محل 
هرچند  كند،  تیمّم  آن  بدون  كند،  تطهیر  را  تیمّم 

بعید نیست كه طهارت در هر صورت شرط نباشد.
)اجوبة الاستفتائات، س211(

كه  كارى  بعد  و  كند  تیمّم  غسل  از  بدل  اگر   .37
وضو را باطل مى كند براى او پیش آید، چنانچه براى 
بگیرد،  وضو  باید  كند،  غسل  نتواند  بعد  نمازهاى 
از وضو تیمّم  و اگر نمى تواند وضو بگیرد، باید بدل 

نماید.
)تحریرالوسیله، ج1، القول فى احکام التیمّم، ص101، م5 و توضیح 

المسائل، م724(

 كسی كه تیمّم بدل از غسل كرد اگر حدث 
اصغر از او سر زند؛ مثلًا بول كند، براى نمازهاى بعد 
بر  بنا  كند،  غسل  نمی تواند  هنوز  كه  صورتی  در 
احتیاط واجب باید بار دیگر تیمّم بدل از غسل كند 

و وضو هم بگیرد.
)استفتا، 147(
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38. اگر انسان نتواند براى نماز وضو بگیرد و تیمّم 
احتیاط  ولى  است،  ساقط  نماز  نباشد  ممكن  هم 
مستحب آن است كه نماز را در وقت بدون طهارت 
بخواند و بنا بر احتیاط واجب قضاى آن را نیز به جا 

آورد.
)تحریرالوسیله، ج1،القول فیما یتیمّم به، ص97، م7(

 اگر انسان نتواند براى نماز وضو بگیرد و تیمّم 
هم ممکن نباشد، بنا بر احتیاط باید نماز را در وقت، 
بدون وضو و تیمّم بخواند و سپس با وضو یا تیمّم 

قضا كند.
)اجوبة الاستفتائات، س212(

كند  تیمّم  ضرر،  ترسِ  یا  یقین  به واسطه  اگر   .39
ندارد،  ضرر  برایش  آب  كه  بفهمد  نماز  از  پیش  و 
تیمّم او باطل است. و اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش 

صحیح است.
)توضیح المسائل، م672(

او ضرر  براى  این كه آب   اگر كسی به تصور 
دارد، تیمّم كند و پیش از آن كه با این تیمّم نماز 
بخواند بفهمد كه ضرر ندارد، تیمّم او باطل است و 
اگر بعد از آن كه با این تیمّم نماز خواند فهمید كه 
آب ضرر نداشته است بنا بر احتیاط واجب باید وضو 

بگیرد یا غسل كند و دوباره نماز را به جا آورد.
)استفتا، 129(
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*   ******************************************************   *

احكام اموات

حال  در  یعنى  است؛  محتضر  كه  را  مسلمانى   .40
جان دادن مى باشد _ مرد باشد یا زن، بزرگ باشد یا 
كوچك _ باید به پشت بخوابانند به طورى كه كف 

پاهایش به طرف قبله باشد.
)تحریرالوسیله، ج1، فصل فى احکام الاموات، ص58، م2 و توضیح 

المسائل، م533(

 شایسته است كه شخص مسلمان را در حال 
احتضار به پشت و به سمت قبله بخوابانند، به طورى 
كه كف پاى او به جانب قبله باشد. بسیارى از فقها 
این عمل را برخود محتضر ـ در صورتی كه قادر باشد 
ـ و بر دیگران واجب دانسته اند و احتیاط در انجام 

آن ترك نشود.
)اجوبة الاستفتائات، س253(

دوازده  مسلمانان  دفن  و  نماز  و  كفن  و  غسل   .41
امامى بر هر مكلفى واجب است و اگر بعضى انجام 
دهند، از دیگران ساقط مى شود و چنانچه هیچ كس 
انجام ندهد همه معصیت كرده اند و بنا بر احتیاط 
واجب حكم مسلمانى هم كه دوازده امامى نیست 

همین طور است.
)توضیح المسائل، م542(
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هر  بر  مسلمان،  دفن  و  نماز  و  كفن  و  غسل   
آن  بعضی  كه  هنگامی  و  است،  واجب  مکلّفی 
اگر  و  می شود  ساقط  دیگران  از  دادند  انجام  را 
هیچ كس به این وظیفه عمل نکند همه معصیت 

كرده اند.
)استفتا، 106(

42. كسى كه میّت را غسل مى دهد، باید مسلمان 
هم  را  غسل  مسائل  و  باشد  عاقل  و  امامى  دوازده 

بداند و بنا بر احتیاط واجب بالغ باشد.
)توضیح المسائل، م555(

باید  می دهد،  غسل  را  میّت  كه  كسی   
مسلمان دوازده امامی و بالغ و عاقل باشد و مسائل 

غسل را بداند.
)استفتا، 110(

را  پارچه كه آن ها  با سه  باید  را  43. میَت مسلمان 
لنگ و پیراهن و سرتاسرى مى گویند كفن نمایند. 
لنگ باید از ناف تا زانو، اطراف بدن را بپوشاند و بهتر 
آن است كه از سینه تا روى پا برسد و بنا بر احتیاط 
واجب پیراهن باید از سر شانه تا نصف ساق پا، تمام 
به قدرى  باید  سرتاسرى  درازاى  و  بپوشاند،  را  بدن 
پهناى  و  باشد،  ممكن  آن  سر  دو  بستن  كه  باشد 
آن باید به اندازه اى باشد كه یك طرف آن روى طرف 

دیگر بیاید.
)توضیح المسائل، م570 و 571(
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پارچه  قطعه  سه  با  باید  را  مسلمان  میّت   
كفن كنند، اوّل لنگ كه به كمر و پاى او پیچیده 
می شود، دوم پیراهن كه از سر شانه تا ساق پا را از 
جلو و پشت می پوشاند و سوم پوشش سرتاسرى كه 
باید از بالاى سر تا پایین پا را بپوشاند به طورى كه 
به قدرى  آن  پهناى  و  باشد  میسّر  آن  سر  دو  بستن 

باشد كه دو طرف آن روى هم گذاشته شود.
)استفتا، 117(

 
*   ******************************************************   *

نمــــــــــــــــــــــــــــــــاز
)قبله(

با  یا  ندارد  قبله وسیله اى  پیدا كردن  براى  اگر   .44
این كه كوشش كرده، گمانش به طرفى نمى رود، 
به  نماز  چهار  باید  دارد،  وسعت  نماز  وقت  چنانچه 
وقت  نماز  چهار  اندازه  به  اگر  و  بخواند  طرف  چهار 
نماز بخواند.  دارد،  اندازه اى كه وقت  به  باید  ندارد، 
مثلًا اگر فقط به اندازه یك نماز وقت دارد باید یك نماز 
به هر طرفى كه مى خواهد بخواند. و باید نمازها را 
طورى بخواند كه یقین كند یكى از آن ها رو به قبله 
بوده یا اگر از قبله كج بوده، به طرف دست راست و 

دست چپ قبله نرسیده است.
)توضیح المسائل، م784(

  كسی كه هیچ راهی براى یافتن جهت قبله 
بر  بنا  ندارد و گمانش هم به هیچ طرف نمی رود، 
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احتیاط باید به چهار طرف نماز بخواند و اگر براى 
چهار نماز وقت ندارد، به هر اندازه كه وقت دارد نماز 

بخواند.
)اجوبة الاستفتائات، س368(

وقت نماز
45. س: رأى مبارك كه درباره موضوع فجر صادق 
در شبهاى مهتابى بر این است كه قدرى تأمّل شود 
فتواى  باز  آیا  نماید،  غلبه  مهتاب  بر  فجر  سپیده  تا 
شریفه بر این منوال است؟ در صورت مثبت بودن 
شب هاى  و  است  تأمّل  قابل  دقیقه  چند  پاسخ، 

مهتابى چند شب در ماه مى باشد؟
بر  ماه  روشنایى  كه  است  شب هایى  میزان،  ج: 
طلوع فجر غالب است و باید براى نماز صبر كند تا 

روشنایى طلوع فجر احراز شود.
)استفتاءات، ج1، ص131، س19(

  
فراوانی  با  امروزه  این كه  به  توجه  با  س:   
ع فجر ممکن است، آیا باید در  ساعت، یقین به طلو
شب هاى مهتابی براى خواندن نماز صبح، به مدّت 

1۵ تا 20 دقیقه صبر كرد؟
در  مهتابی  غیر  و  مهتابی  شب هاى  بین  فرقی  ج: 
ع فجر، وقت فریضه صبح و وجوب امساك براى  طلو
زمینه  این  در  احتیاط  هرچند  نیست،  روزه گرفتن 

خوب است.
)اجوبة الاستفتائات، س354(
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محتـــــرم  مؤمنین  اســــت  مقتـــضی   
مورد  در  احتیاط  رعایت  جهت  )ایّدهم اللّه تعالی( 
امساك روزه و وقت نماز صبح هم زمان با شروع اذان 
حدود  و  نمایند  امساك  روزه  براى  رسانه ها  از  صبح 
اداى  به  شروع  اذان  از  بعد  دقیقه  شش  الی  پنج 

فریضه صبح نمایند.
)اجوبة الاستفتائات، س362(

و  46. نماز ظهر و عصر هر كدام وقت مخصوص 
اول  از  ظهر  نماز  مخصوص  وقت  دارند:  مشتركى 
ظهر است تا وقتى كه از ظهر به اندازه خواندن نماز 
موقعى  عصر  نماز  مخصوص  وقت  و  بگذرد،  ظهر 
است كه به اندازه خواندن نماز عصر، وقت به مغرب 

مانده باشد.
)تحریرالوسیله، ج1، فى اعداد الفرائض ومواقیت الیومیة ونوافلها، 

ص124، م6 و توضیح المسائل، م731(

  آخر وقت نماز عصر تا غروب آفتاب است.
)استفتا، 153 و اجوبة الاستفتائات، س346(

كه  شود،  نماز  مشغول  مى تواند  انسان  وقتى   .47
یا دو مرد عادل  یقین كند وقت داخل شده است، 
ن 

ّ
مؤذ اذان  ولى  دهند.  خبر  وقت  شدن  داخل  به 

هرچند عادل ]از روی حسّ[ و وقت شناس باشد، بنا 
بر احتیاط واجب كفایت نمى كند.

)تحریرالوسیله، ج1، فى اعداد الفرائض ومواقیت الیومیة ونوافلها، 

ص127، م16 و توضیح المسائل، م742(
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یا  و  یقین  انسان  باید  نماز  در  ورود  براى   
دو  یا  و  است  شده  داخل  وقت  كه  كند  اطمینان 
مرد عادل خبر دهند كه وقت داخل شده است و یا 

مؤذّن مورد وثوق و وقت شناس، اذان بگوید.
)استفتا، 161، و اجوبة الاستفتائات، س359(

 مشغول 
ً
48. اگر پیش از خواندن نماز ظهر، سهوا

كرده  اشتباه  بفهمد  نماز  بین  در  و  شود  عصر  نماز 
است، چنانچه در وقت مشترك باشد باید نیّت را به 
نماز ظهر برگرداند؛ یعنى نیّت كند كه آنچه تا حال 
خوانده ام و آنچه را مشغولم و آنچه بعد مى خوانم 
همه نماز ظهر باشد و بعد از آن كه نماز را تمام كرد، 
نماز عصر را بخواند و اگر در وقت مخصوص به ظهر 
باشد باید نیّت را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام 
كند و بعد نماز عصر را بخواند و احتیاط آن است كه 
دوباره نماز ]ظهر و [ عصر را هم بعد از آن بخواند و 

این احتیاط خیلى خوب است.
)تحریرالوسیله، ج1، فى اعداد الفرائض ومواقیت الیومیة ونوافلها، 

ص125، م8 و توضیح المسائل، م732(

 اگر به خیال این كه نماز ظهر را خوانده است 
نماز  بین  و در  نماز شود  نماز عصر مشغول  نیّت  به 
بفهمد كه قبلًا نماز ظهر را نخوانده است، در صورتی 
باید  است،  عصر  و  ظهر  نماز  مشترك  وقت  در  كه 
بلافاصله نیّت خود را به نماز ظهر برگرداند و نماز را 
تمام كند و پس از آن، نماز عصر را به جا آورد. و اگر 
افتاده  اتفاق در وقت مخصوص به نماز ظهر   این 
باشد، احتیاط واجب آن است كه نیّت را به نماز ظهر 
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برگرداند و نماز را تمام كند ولی بعداً هر دو نماز )ظهر 
و عصر( را به ترتیب به جاى آورد. و همین تکلیف در 

مورد نماز مغرب و عشا نیز هست.
)اجوبة الاستفتائات، س364(

لباس نمازگزار
49. اگر نداند یا فراموش كند كه لباس او غصبى 
است.  صحیح  نمازش  بخواند،  نماز  آن  با  و  است 
 
ً
ولى اگر خودش آن لباس را غصب كرده باشد و بعدا
فراموش كرده و با آن نماز خوانده، به احتیاط واجب 

باید آن نماز را اعاده كند.
)توضیح المسائل، م817(

   اگر نداند یا فراموش كند كه لباس او غصبی 
است و با آن نماز بخواند، نمازش صحیح است.

)استفتا، 181(

50. اگر با عین پولى كه خمس یا زكات آن را نداده 
لباس بخرد، نماز خواندن در آن لباس باطل است و 
همچنین است اگر به ذمه بخرد و در موقع معامله 
قصدش این باشد كه از پولى كه خمس یا زكاتش 

را نداده بدهد.
)توضیح المسائل، م820(

را  آن  زكات  یا  خمس  كه  مالی  عین  با  اگر   
نداده است، لباس بخرد نماز خواندن در آن لباس 

باطل است.
)استفتا، 182(
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51. كسى كه نمى داند با بدن و لباس نجس نماز 
باطل است و مقصّر در ندانستن حكم مسأله باشد 
نمازش  بخواند،  نماز  نجس  لباس  یا  بدن  با  اگر 

باطل مى باشد.
)توضیح المسائل، م800(

لباس  و  بدن  با  نماز  نمی داند  كه  كسی   
نجس، باطل است اگر با بدن یا لباس نجس نماز 

بخواند نماز باطل می باشد.
)استفتا، 177(

52. زینت كردن به طلا، مثل آویختن زنجیر طلا به 
سینه و انگشتر طلا به دست كردن و بستن ساعت 
مچى طلا به دست، براى مرد حرام و نماز خواندن 
با آن ها باطل است و احتیاط واجب آن است كه از 

استعمال عینک طلا هم خودداری كند.
)تحریرالوسیله، ج1، المقدمة الثالثة فى الستر والساتر، ص131، الرابع و 

توضیح المسائل، م832(

 آویختن زنجیر طلا و دست كردن انگشتر طلا 
و بستن ساعت مچی طلا براى مردان حرام است و 

بنا بر احتیاط واجب نماز با آن باطل است.
)استفتا، 190(

53. س: در توضیح المسائل از مسأله 831 تا 883 
در مورد لباس نمازگزار مرد، توضیح داده شده كه از 
خ  طلا نباشد؛ آیا منظور طلاى زرد است یا طلاى سر
حضرتعالى  )چون  مى شود،  شاملش  هم  سفید  و 
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تین را اجازه داده اید(. لذا بفرمایید  زینت كردن به پلا
كه: آیا رنگ طلا شرط است یا ذات طلا؟

تین( اشكال ندارد ولى اگر همان  ج: طلاى سفید )پلا
آن  رنگ  هرچند  نیست،  جایز  باشد،  متعارف  طلاى 

تغییر كرده باشد.
)استفتاءات، ج1، ص141، س50(

  
 س: استفاده مردان از انگشترى كه از جنس 

طلاى سفید است، چه حکمی دارد؟
مخلوط  اثر  بر  كه  است  زرد  طلاى  همان  اگر  ج: 
كردن ماده اى رنگ آن سفید شده، حرام است ولی 
اگر عنصر طلا در آن به قدرى كم است كه عرفاً به 
نیز اشکال  تین  پلا و  ندارد  آن طلا نمی گویند مانع 

ندارد.
)اجوبة الاستفتائات، س443(

54. لباس مرد نمازگزار باید ابریشم خالص نباشد 
و در غیر نماز هم پوشیدن آن براى مرد حرام است و 
چیزى كه نماز در آن تمام نمى شود، مانند بند شلوار 
و عرقچین نیز به احتیاط واجب نباید از حریر خالص 

باشد.
)تحریرالوسیله، ج1، المقدمة الثالثة فى الستر والساتر، ص131، 

الخامس وتوضیح المسائل، م834(

مانند  چیزهایی  حتی  نمازگزار  مرد  لباس   
از  باید  امثال آن  لباس و  عرقچین و جوراب و آستر 
ابریشم خالص نباشد. در غیر نماز هم پوشیدن آن 
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براى مرد حرام است، ولی دستمال ابریشمی و مانند 
آن اگر در جیب مرد باشد اشکال ندارد و نماز را باطل 

نمی كند.
)استفتا، 191(

و  باشد  دِرهم  از  لباس كمتر  یا  بدن  اگر خون   .55
رطوبتى به آن برسد در صورتى كه خون و رطوبتى 
و  شود  بیشتر  یا  دِرهم  اندازه  به  رسیده  آن  به  كه 
اطراف را آلوده كند، نماز با آن باطل است. بلكه اگر 
رطوبت و خون به اندازه دِرهم نشود و اطراف را هم 
آلوده نكند، نماز خواندن با آن اشكال دارد ولى اگر 
نماز  برود  بین  از  و  شود  خون  به  مخلوط  رطوبت 

صحیح است.
)توضیح المسائل، م858(

انگشت سبّابه است  بند  از   خونی كه كمتر 
با  رطوبت  كه  صورتی  در  برسد  آن  به  رطوبتی  اگر 
ع آن ها  خون مخلوط و در آن مستهلك شود و مجمو
هم بیش از اندازه ى مجاز )بند انگشت( نشود، نماز 
با آن صحیح است، و در غیر این صورت نماز با آن بنا 

بر احتیاط واجب اشکال دارد.
)استفتا، 195(

یا نفاس در بدن  56. اگر سر سوزنى خون حیض 
بر  بنا  و  است  باطل  او  نماز  باشد  نمازگزار  لباس  یا 
احتیاط واجب باید خون استحاضه، در بدن یا لباس 
نمازگزار نباشد، ولى خون هاى دیگر مثل خون بدن 
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انسان یا خون حیوان حلال گوشت و خون سگ و 
خوك و كافر و مردار و حیوان حرام گوشت اگرچه در 
چند جاى بدن و لباس باشد در صورتى كه روى هم 
كمتر از دِرهم باشد، )كه تقریباً به اندازه یك اشرفى 
ولى  ندارد.  اشكال  آن  با  خواندن  نماز  مى شود( 
احتیاط آن است كه از خون سگ ]و خوك[ و كافر و 

مردار و حیوان حرام گوشت اجتناب كند.
)تحریرالوسیله، ج1، القول فیما یعفى عنه فى الصلاة، ص112، م1، الثانى 

وتوضیح المسائل، م855(

یا  بدن  بر  هم  حیض  خون  از  اندكی  اگر   
بر  بنا  و  است؛  باطل  نمازش  باشد  نمازگزار  لباس 
احتیاط واجب، خون نفاس و استحاضه و نیز خون 
حیوان هاى نجس العین و حرام گوشت و مردار نیز 
از نفاس و  همین حکم را دارد، بلکه حکم در غیر 

استحاضه، خالی از قوّت نیست.
)استفتا، 194(

مكان نمازگزار
نماز  است  غصبى  نمى داند  كه  جایى  در  اگر   .57
از نماز بفهمد، نمازش صحیح است  بخواند و بعد 
را  آن  بودن  غصبى  كه  جایى  در  اگر  همچنین  و 
فراموش كرده نماز بخواند و بعد از نماز یادش بیاید، 
غصب  خودش  آن كه  مگر  است  صحیح  او  نماز 
واجب  احتیاط  به  صورت  این  در  كه  باشد  كرده 

نمازش باطل است.
)تحریرالوسیله، ج1، المقدمة الرابعة فى المکان، ص133، م1(
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   اگر در جایی كه نمی داند یا فراموش كرده 
كه غصبی است، نماز بخواند، نماز او صحیح است.
)استفتا، 201(

58. اگر با عین پولى كه خمس و زكات آن را نداده 
ملكى بخرد، تصرّف او در آن ملك حرام و نمازش هم 
در آن باطل است، و همچنین است اگر به ذمّه بخرد 
و در موقع خریدن قصدش این باشد كه از مالى كه 

خمس یا زكاتش را نداده بدهد.
)توضیح المسائل، م873(

را  آن  زكات  یا  خمس  كه  پولی  عین  با  اگر   
نداده است، ملکی بخرد، نماز در آن باطل است.

)استفتا، 203(

آن كه  نمازگزار[  مكان  شرایط  ]از  پنجم  شرط   .59
بیش  او،  زانوهاى  جاى  از  نمازگزار  پیشانى  جاى 
و  نباشد  بلندتر  یا  پَست تر  بسته،  انگشتِ  چهار  از 
هم  پا  انگشتان  سر  از  كه  است  آن  واجب  احتیاط 

بیشتر از این پَست تر و بلندتر نباشد.
)توضیح المسائل، شرط پنجم از شرایط مکان نمازگزار(

 لازم است كه جاى پیشانی نمازگزار از جاى 
زانوها و سر انگشتان پاى او بیش از چهار انگشتِ 

بسته، بلندتر یا پَست تر نباشد.
)استفتا، 209(



48

اوا
 فت

ى
ما

هن
را

مرد  از  عقب تر  زن  باید  مستحب  احتیاط  بر  بنا   .60
بایستد و جاى سجده او از جاى ایستادن مرد، كمى 

عقب تر باشد.
)تحریرالوسیله ج1، المقدمة الرابعة فى المکان، ص135، م8 و توضیح 

المسائل، م886(

   لازم است میان زن و مرد در حال نماز حداقل 
یک وجب فاصله باشد و در این صورت اگر زن و مرد 
مُحاذی یکدیگر بایستند یا زن جلوتر از مرد بایستند، 
احتیاطِ  بر  بنا  این حکم  نماز هر دو صحیح است. 

واجب است.
)استفتا، 208(

نماز واجب خواندن  آن  بام  بر  و  61. در خانه كعبه 
مكروه است ولى در حال ناچارى مانع ندارد.

)توضیح المسائل، م891(

 به جا آوردن نماز واجب در داخل خانه كعبه 
مکروه است ولی احتیاط واجب آن است كه بر بام 

كعبه نماز نخواند.
)استفتا، 210(

قبر  از  را بكند و جلوتر  ادب  باید رعایت  انسان   .62
پیغمبر)صلى الله علیه و آله( و امام)علیه السلام( نماز 
باشد،  بى احترامى  خواندن  نماز  چنانچه  نخواند. 

حرام است ولى نماز باطل نیست.
)توضیح المسائل، م884(

 نمازگزار باید در هنگام نماز جلوتر از قبر پیغمبر 
و امام؟عهم؟ نایستد، ولی مساوى قبر اشکال ندارد.

)استفتا، 206(
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*   ******************************************************   *

)احكام مسجد(

63. اگر مسجدى را غصب كنند و به جاى آن خانه 
و مانند آن بسازند، كه دیگر به آن مسجد نگویند 
باز هم ]بنا بر احتیاط واجب[ نجس كردن آن حرام و 

تطهیر آن واجب است.
)توضیح المسائل، م903 و تحریرالوسیله، ج1، ص108، م3(

متروك  و  خراب  و  غصب  كه  مسجدى   
یا  شده  ساخته  دیگرى  بناى  آن  جاى  به  و  شده 
محو  آن  از  مسجدى  آثار  ماندن،  متروك  به خاطر 
شده و امیدى هم به دوباره سازى آن نیست، مثل 
این كه آن آبادى تغییر جا یافته باشد، معلوم نیست 
نجس كردن آن حرام باشد. اگرچه احتیاط آن است 

كه نجس نکنند.
)استفتا، 212(

64. نجس كردن زمین و سقف و بام و طرف داخل 
كه  بفهمد  كس  هر  و  است  حرام  مسجد  دیوار 
برطرف  را  آن  نجاست   

ً
فورا باید  است  شده  نجس 

بیرون  طرف  كه  است  آن  واجب  احتیاط  و  كند. 
دیوار مسجد را هم نجس نكنند، و اگر نجس شود 
را  آن  نمایند، مگر آن كه واقف  را برطرف  نجاستش 

جزء مسجد قرار نداده باشد.
)توضیح المسائل، م900(
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بام  و  دیوار  و  سقف  و  زمین  نجس كردن   
مسجد حرام است، و اگر نجس شد واجب است فوراً 

آن را تطهیر كنند. 
)استفتا،211(

65. بنا بر احتیاط واجب مسجد را به طلا نباید زینت 
نباید صورت چیزهایى كه مثل  نمایند و همچنین 
كنند.  نقش  مسجد  در  دارد  ح  رو حیوان  و  انسان 
بوته  و  ندارد، مثل گل  ح  و نقاشى چیزهایى كه رو

مكروه است.
)توضیح المسائل، م908(

اسراف  اگر  طلا  به  مسجد  كردن  زینت   
محسوب شود حرام است، و در غیر آن صورت هم 

مکروه است.
)استفتا، 213(

*   ******************************************************   *

واجبــــــــات نمـــــــــاز
)قیام(

66. اگر انسان احتمال بدهد كه تا آخر وقت بتواند 
ایستاده نماز بخواند مى تواند اول وقت نماز بخواند 

اگرچه احتیاط آن است كه نماز را تأخیر بیندازد.
)توضیح المسائل، م976(

 كسی كه احتمال می دهد در آخر وقت بتواند 
نماز خود را ایستاده بخواند بنا بر احتیاط باید تا آن 
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به خاطر  وقت  اول  در  اگر  ولی  كند،  صبر  هنگام 
عذرى نماز خود را نشسته خواند و سپس تا آخر وقت 
صحیح  خوانده  كه  نمازى  نشد،  طرف  بر  او  عذر 
است و اعاده لازم نیست. و اگر در اول وقت قادر بر 
نماز ایستاده نبود و یقین داشت كه ناتوانی او از نماز 
ایستاده، تا آخر وقت ادامه خواهد یافت، ولی قبل از 
آخر وقت توانست ایستاده نماز بخواند، باید نماز را 

به طور ایستاده اعاده كند
)اجوبة الاستفتائات، س457(

67. كسى كه نمى تواند نشسته نماز بخواند باید 
كه  بخوابد  طورى  راست  پهلوى  به  نماز  حال  در 
جلوى بدن او رو به قبله باشد، و اگر ممكن نیست 
باید به پهلوى چپ طورى بخوابد كه جلوى بدن او 
رو به قبله باشد و اگر این را هم نتواند باید به پشت 

بخوابد به طورى كه كف پاى او رو به قبله باشد.
)تحریرالوسیله، ج1، القول فى القیام، ص148، م5 و توضیح المسائل، 

م779(

 كسی كه قادر بر نماز نشسته نیز نیست، باید 
خوابیده نماز بخواند. و بنا بر احتیاط واجب باید اگر 
و بدن  راست بخوابد و صورت  به پهلوى  می تواند 
او رو به قبله باشد، و گرنه به پهلوى چپ بخوابد، 
بخوابد  پشت  به  نمی تواند،  هم  این گونه  اگر  و 

به طورى كه كف پاهاى او رو به قبله باشد.
)استفتا، 235(
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)قرائت(
یومیّه،  واجب  نمازهاى  دوم  و  اول  ركعت  در   .68
تمام  سوره  یك  آن  از  بعد  و  حمد  اول  باید  انسان 

بخواند.
)توضیح المسائل، م978(

 در ركعت اول و دوم نمازهاى واجب یومیّه، 
از آن بنا بر  انسان باید سوره حمد را بخواند و پس 

احتیاط واجب، یك سوره كامل قرائت كند.
)استفتا، 242(

69. اگر وقت نماز تنگ باشد، یا انسان ناچار شود 
را  سوره  اگر  كه  بترسد  مثلًا  نخواند،  را  سوره  كه 
بخواند، دزد یا درنده، یا چیز دیگرى به او صدمه بزند، 
داشته  عجله  كارى  در  اگر  و  بخواند  را  سوره  نباید 

باشد مى تواند سوره را نخواند.
)توضیح المسائل، م979(

 اگر وقت نماز تنگ باشد یا انسان بترسد كه 
اگر سوره را بخواند دزد یا درنده یا چیز دیگر به او 

صدمه میزند، نباید سوره را بخواند.
)استفتا، 243(

شود  سوره اى  خواندن  مشغول  اشتباهاً  اگر   .70
كه سجده واجب دارد، چنانچه پیش از رسیدن به 
آیه سجده بفهمد، باید آن سوره را رها كند و سوره 
دیگر بخواند و اگر بعد از خواندن آیه سجده بفهمد 
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باید در بین نماز با اشاره، سجده آن را به جا آورد و به 
همان سوره كه خوانده اكتفا نماید.

)توضیح المسائل، م984(

سجده  سوره هاى  خواندن  واجب  نماز  در   
جایز نیست و اگر عمداً یا سهواً یکی از آن سوره ها 
بر احتیاط  بنا  باید  آیه سجده برسد  تا به  را بخواند 
واجب سجده تلاوت را به جا آورد و برخیزد و اگر سوره 
تمام نشده آن را تمام كند و نماز را به آخر برساند و 
سپس نماز را اعاده كند. و اگر قبل از رسیدن به آیه 
سجده ملتفت شد احتیاط واجب آن است كه سوره 
را رها كند و سوره دیگرى بخواند و نماز را تمام كند 

و سپس نماز را اعاده نماید.
)استفتا، 247(

»قل  سوره  خواندن  مشغول  حمد  از  بعد  اگر   .71
شود،  الكافرون«  أیها  یا  »قل  سوره  یا  احد«  الله  هو 
نمى تواند آن را رها كند و سوره دیگر بخواند ولى در 
نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه اگر از روى فراموشى 
به جاى سوره جمعه و منافقین، یكى از این دو سوره 
را بخواند، تا به نصف نرسیده، مى تواند آن را رها كند 

و سوره جمعه و منافقین را بخواند.
)توضیح المسائل، م988(

  اگر بعد از حمد شروع كند به خواندن سوره ی 
»قل هو اللّه احد« یا سوره ی »قل یا ایها الکافرون«، 
نمی تواند آن را رها كند و سوره ی دیگری را بخواند. 
به جای  فراموشی  روی  از  اگر  جمعه  نماز  در  ولی 
را  سوره  دو  آن  از  یکی  منافقین،  و  جمعه  سوره ی 
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و  را رها كند و سوره ی جمعه  بخواند،  می تواند آن 
منافقین را بخواند.

)استفتا، 250(

سوره،  خواندن  براى  مى خواهد  وقتى   .72
»بسم الله الرحمن الرحیم« بگوید، باید سوره را معیّن 
اگر  و  بگوید  سوره  آن  قصد  به  را  بسم الله  و  كند 
سوره اى را تعیین كرد، سپس آن سوره را رها كرد، 
به  بخواند،  مى خواهد  كه  دیگرى  سوره  براى  باید 

 »بسم الله...« را بگوید.
ً
قصد همان سوره مجددا

)تحریرالوسیله ج1، القول فى القراءة و الذكر، ص150، م7(

عادت  حسب  بر  یا  ابتدا  از  كه  كسی  س:   
داشت  را  اخلاص  و  فاتحه  سوره  خواندن  قصد 
را گفت ولی سهواً سوره  و»بسم اللّه الرحمن الرحیم« 
را تعیین نکرد، آیا باید از اول، سوره معیّنی را قصد 
نماید و بعد »بسم اللّه الرحمن الرحیم« را قرائت كند؟

نیست،  واجب  »بسم اللّه الرحمن الرحیم«  اعاده  ج: 
بلکه می تواند براى خواندن هر سوره اى به آن اكتفا 

كند.
)اجوبة الاستفتائات، س466(

مغرب  و  صبح  نماز  سوره  و  حمد  مى تواند  زن   .73
نامحرم  اگر  ولى  بخواند،  آهسته  یا  بلند  را  عشا  و 
صدایش را بشنود بنا بر احتیاط واجب باید آهسته 

بخواند.
)توضیح المسائل، م994(
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و  صبح  نمازهاى  سوره  و  حمد  می تواند  زن   
مغرب و عشا را بلند یا آهسته بخواند، ولی اگر نامحرم 

صداى او را می شنود بهتر است آهسته بخواند.
)اجوبة الاستفتائات، س471(

74. اگر در ركعت سوم و چهارم حمد بخواند، بنا 
را هم آهسته  آن  باید »بسم الله«  احتیاط واجب  بر 

بگوید.
)توضیح المسائل، م1008(

  بر مرد و زن واجب است كه در ركعت سوم و 
چهارم نمازها، تسبیحات یا حمد را آهسته بخوانند، 
نماز  در  می تواند  بخواند  حمد  كه  صورتی  در  ولی 
بلند  آن  در  را  الرحیم«  الرحمن  اللّه  »بسم  فرادى 
بگوید. اگرچه احتیاط در آن است كه »بسم اللّه« 
را هم آهسته بگوید، و در نماز جماعت این احتیاط، 

واجب است.
)استفتا، 263(

75. احتیاط مستحب آن است كه در نماز، وقف به 
به  وقف  معنى  و  ننماید  سكون  به  وصل  و  حركت 
حركت آن است كه زیر یا زبَر یا پیش آخر كلمه اى 
را بگوید و بین آن كلمه و كلمه بعدش فاصله دهد. 
حیم« و میم »الرّحیم« را زیر  حْمنِ الرَّ مثلًا بگوید »الرَّ
بدهد و بعد قدرى فاصله دهد و بگوید »مَالِكِ یَوْمِ 
الدّین«. و معنى وصل به سكون آن است كه زیر یا 
زبر یا پیش كلمه اى را نگوید و آن كلمه را به كلمه 
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حیمْ« و  بعد بچسباند مثل آن كه بگوید »الرّحمنِ الرَّ
 »مَالِكِ یَوْمِ الدّین« 

ً
میم »الرّحیم« را زیر ندهد و فورا

را بگوید.
)توضیح المسائل، م1004(

را  آیه اى  اگر  كه  نیست  لازم  نماز  قرائت  در   
به آیه ى بعدى وصل كرد، حركت آخر آیه را ظاهر 
نون  و  الدّین«،  یَوْمِ  »مَالِكِ  بگوید:  اگر  مثلًا  كند، 
آخر آیه را ساكن كند و بلافاصله بگوید: »إیّاكَ نَعبد 
»وصل  را  كار  این  ندارد.  اشکال  نَسْتَعین«  وَایّاكَ 
مورد  در  است  همین طور  و  می نامند.  سکون«  به 
كلماتی كه آیه از آن ها تشکیل شده است. اگرچه 
در مورد اخیر احتیاط آن است كه وصل به سکون 

نکند.
)استفتا، 261(

76. اگر در ركوع ركعت سوم یا چهارم یا در حال 
را  تسبیحات  یا  حمد  كه  كند  شك  ركوع  به  رفتن 

خوانده یا نه، باید به شك خود اعتنا نكند.
)توضیح المسائل، م1015(

ع ركعت سوم و چهارم شك كند   اگر در ركو
كه حمد یا تسبیحات را خوانده یا نه، باید به شك 
ع  خود اعتنا نکند. ولی اگر در هنگام رفتن به ركو
ع نرسیده است شك  در حالی كه هنوز به حدّ ركو
یا  حمد  و  برگردد  باید  واجب  احتیاط  بر  بنا  كند، 

تسبیحات را بخواند.
)استفتا، 267(
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درست  را  كلمه اى  یا  آیه  كه  كند  شك  هرگاه   .77
گفته یا نه، اگر به چیزى كه بعد از آن است مشغول 
نشده، باید آن آیه یا كلمه را به طور صحیح بگوید 
شده،  مشغول  است  آن  از  بعد  كه  چیزى  به  اگر  و 
چنانچه آن چیز ركن باشد مثل آن كه در ركوع شك 
نه،  یا  گفته  درست  را  سوره  از  كلمه  فلان  كه  كند 
باید به شك خود اعتنا نكند، و اگر ركن نباشد، مثلًا 
 هُوَ الُله 

ْ
ل

ُ
مد« شك كند كه »ق موقع گفتن »الُله الصَّ

حَد« را درست گفته یا نه، باز هم مى تواند به شك 
َ
ا

را  یا كلمه  آیه  آن  احتیاطاً  اگر  ولى  نكند،  اعتنا  خود 
به طور صحیح بگوید اشكال ندارد، و اگر چند مرتبه 
به  اگر  اما  بگوید  بار  چند  مى تواند  كند،  شك  هم 
وسواس برسد و باز هم بگوید، بنا بر احتیاط واجب 

باید نمازش را دوباره بخواند.
)توضیح المسائل، م1016(

 اگر پس از آن كه آیه اى را تمام كرد شك كند 
كه آن را درست خوانده یا نه، باید به شك خود اعتنا 
نکند. و همین طور است اگر جمله اى از آیه را تمام 
از آن شك در درست خواندن آن كرد،  كرد و پس 
آیا  كه  كرد  شك  نَعْبُدُ«  »اِیّاكَ  از  پس  این كه  مثل 
آن را درست ادا كرده است یا نه. البته در همه این 
صورت ها اگر آن چه را كه در صحیح ادا كردن آن 

شك دارد، احتیاطاً دوباره بخواند اشکال ندارد.
)استفتا، 268(
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ركوع

78. اگر به اندازه ركوع خم شود، ولى دست ها را به 
زانو نگذارد اشكال ندارد.

)توضیح المسائل، م1023(

ع دست ها   احتیاط آن است كه در حال ركو
را بر زانو بگذارد.

)استفتا، 272(

79. انسان هر ذكرى در ركوع بگوید كافى است، 
مرتبه  سه  قدر  به  كه  است  آن  واجب  احتیاط  ولى 
ىَ العَظیمِ وَ  بِّ »سُبْحانَ الله« یا یك مرتبه »سُبْحانَ رَ

بِحَمْدِهِ« كمتر نباشد.
)توضیح المسائل، م1028(

یك  از  است  عبارت  ع  ركو در  واجب  ذكر   
سه  یا  وَبِحَمْدِهِ«  العَظیمِ  یَ  رَبِّ »سُبْحانَ  گفتن:  بار 
ذكر  آن  جاى  به   اگر  و  اللّه «.  »سُبْحانَ  بارگفتن: 
« و »اللّهُ  اَكبَر« و غیر آن را  دیگرى از قبیل »اَلحَمْدُلِلّهّ

به همان مقدار بگوید نیز كافی است.
)استفتا، 275(

و  از آن كه به مقدار ركوع خم شود  80. اگر پیش 
 ذكر ركوع را بگوید یا اگر پیش 

ً
بدن آرام گیرد عمدا

 سر از ركوع بردارد، 
ً
از تمام شدن ذكر واجب، عمدا

نمازش باطل است.
)توضیح المسائل، م1032 و م1033(
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ذكر  حال  در  طمأنینه  می داند  كه  كسی   
ع  ع واجب است، اگر پیش از رسیدن به حدّ ركو ركو
ع را شروع كند یا  و آرام گرفتن بدن، عمداً ذكر ركو
ع  اگر پیش از تمام شدن ذكر واجب، عمداً سر از ركو

بردارد، نمازش باطل است.
)استفتا، 278 و 279(

را مى گوید،   81. اگر موقعى كه ذكر واجب ركوع 
بى اختیار به قدرى حركت كند كه از حال آرام بودن 
بنا بر  آرام گرفتن بدن،  از  ج شود باید بعد  بدن خار
كمى  اگر  ولى  بگوید،  را  ذكر  دوباره  واجب  احتیاط 
ج نشود  حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خار

یا انگشتان را حركت دهد اشكال ندارد.
)توضیح المسائل، م1031(

را  ع  ركو واجب  ذكر  كه  حالی   در  اگر     
حال  و  كند  حركت  بی اختیار  او  بدن  می گوید، 
طُمأنینه واجب را بر هم بزند، باید پس از آرام گرفتن 
بدن، ذكر واجب را دوباره بگوید. حركت اندك بدن 

یا حركت انگشتان و امثال آن اشکال ندارد.
)استفتا، 277(

در  بماند،  ركوع  در  ذكر  مقدار  به  نتواند  اگر   .82
صورتى كه بتواند پیش از آن كه از حد ركوع بیرون 
اگر  و  باید در آن حال تمام كند  را بگوید،  رود ذكر 

نتواند در حال برخاستن ذكر را به قصد رجا بگوید.
)توضیح المسائل، م1034(
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اگر به واسطه مرض و مانند آن در ركوع آرام نگیرد 
از حال  از آن كه  باید پیش  نماز صحیح است ولى 
ج شود، ذكر واجب یعنى »سُبْحانَ ربّى  ركوع خار
را  »سُبْحانَ الله «  مرتبه  سه  یا  وَبِحَمدِه«  العَظیمِ 

بگوید.
)توضیح المسائل، م1035(

آن  امثال  و  بیمارى  به خاطر  كه  كسی   
نمی تواند به اندازه گفتن سه »سُبحانَ اللّه « در حال 
»سُبْحانَ  مرتبه  یك  كه  است  كافی  بماند،  ع  ركو
اللّه« بگوید، و اگر فقط یك لحظه می تواند در حال 
ع باشد، احتیاط واجب آن است كه ذكر را در  ركو
همان لحظه شروع كند و در حال سر برداشتن تمام 

نماید.
)استفتا، 280(

83. اگر بعد از آن كه پیشانى به زمین برسد، یادش 
باید  واجب  احتیاط  بر  بنا  نكرده،  ركوع  كه  بیاید 
بایستد و ركوع را به جا آورد و نماز را تمام كند و دوباره 

بخواند.
)توضیح المسائل، م1042(

 اگر در حال سجده اوّل یا بعد از آن و پیش از 
ع  آن كه وارد سجده دوّم شود یادش بیاید كه ركو
و  ع كند  بایستد و ركو و  برخیزد  باید  نکرده است، 
پس از آن دو سجده را به جا آورد و نماز را تمام كند 
سجده  براى  سهو  سجده  دو  احتیاطاً  نماز  از  بعد  و 

زیادى بگزارد.
)استفتا، 284(



61

اوا
 فت

ى
ما

هن
را

سجده
ولى  است  كافى  بگوید  ذكرى  هر  سجده  در   .84
احتیاط واجب آن است كه مقدار ذكر از سه مرتبه 
الأعلى  ربّى  »سُبْحانَ  مرتبه  یك  یا  الله «  »سُبْحانَ 

وَبِحَمْدِه« كمتر نباشد.
)توضیح المسائل، م1049(

 ذكر واجب در سجده عبارت است از یك بار 
گفتن »سُبحان ربّی الأعلی وبحَمده« یا سه مرتبه 
ذكرهاى  آن  جاى  به  اگر  و  اللّه «  »سُبحان  گفتن 
به  را  آن  غیر  و  »اللّه اكبر«   ،» »اَلحَمْدُلِلّهّ مانند  دیگر 

همان مقدار بگوید كافی است.
)استفتا، 293(

و  برسد  زمین  به  پیشانى  آن كه  از  پیش  اگر   .85
 ذكر سجده را بگوید، یا پیش از 

ً
بدن آرام گیرد عمدا

 سر از سجده بردارد، نماز باطل 
ً
تمام شدن ذكر عمدا

است.
)توضیح المسائل، 1051(

حال  در  بدن  بودن  آرام  می داند  كه  كسی   
ذكر سجود واجب است اگر پیش از آن كه پیشانی 
به زمین برسد و بدن آرام بگیرد، عمداً ذكر را بگوید، 
یا پیش از تمام شدن ذكر، عمداً سر از سجده بردارد، 

نمازش باطل است.
)استفتا، 295(

86. اگر پیشانى بى اختیار از جاى سجده بلند شود، 
جاى  به  دوباره  نگذارد  باید  باشد  ممكن  چنانچه 
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مى شود،  حساب  سجده  یك  این  و  برسد،  سجده 
چه ذكر سجده را گفته باشد یا نه، و اگر نتواند سر 
را نگه دارد و بى اختیار دوباره به جاى سجده برسد، 
ذكر  اگر  و  مى شود  حساب  سجده  یك  هم  روى 

نگفته باشد باید بگوید.
)توضیح المسائل، م1071(

محل  به  پیشانی  سجده،  هنگام  در  اگر   
باید  شود،  بلند  زمین  از  بی اختیار  و  بخورد  سجده 
را  سجده  ذكر  و  بگذارد  زمین  بر  را  پیشانی  دوباره 

بگوید، و یك سجده به حساب می آید.
)استفتا، 301(

نماز  گِل  زمین  در  كه  شود  ناچار  انسان  اگر   .87
براى  است،  ایستاده  كه  حالى  در  باید  بخواند، 

سجده با سر اشاره كند و تشهد را ایستاده بخواند.
)تحریرالوسیله، ج1، ص136، م12(

اگر  نماز می خواند،  زمین گِل آلود  در   هرگاه 
مشقّت  موجب  او  براى  لباس  و  بدن  آلوده شدن 
است، می تواند در حالی كه ایستاده، براى سجده با 

سر اشاره كند و تشهد را ایستاده بخواند.
)استفتا، 309(

88. ... سجده كردن بر چیزهاى معدنى مانند طلا 
و نقره و عقیق و فیروزه باطل است اما سجده كردن 
بر سنگ هاى معدنى مانند مرمر و سنگ هاى سیاه 

اشكال ندارد.
)توضیح المسائل، م1076(
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 سجده بر سنگ مرمر و دیگر سنگ هایی كه 
در ساخت یا زینت بنا به كار می رود صحیح است، 
همچنین سجده بر عقیق و فیروزه و دُرّ و امثال آن؛ 
آخرى  دسته  این  بر  كه  است  آن  احتیاط  هرچند 

سجده نکند.
)استفتا، 312(

بر قهوه جایز  نیز  بر برگ چاى و  89. سجده كردن 
نیست.

)العروة الوثقى، جلد 1، فى مسجد الجبهة من مکان المصلى، م6(

احتیاط  بر  بنا  چاى  برگ  بر  كردن  سجده   
درخت  برگ  بر  سجده  ولی  نیست،  صحیح  واجب 
قهوه كه خود برگ، استفاده خوراكی ندارد، صحیح 

است.
)استفتا، 314(

نیستند،  خوراكى  كه  گُل هایى  بر  سجده   .90
كه  خوراكى  دواهاى  بر  سجده  ولى  است  صحیح 
گاوزبان  گل  و  بنفشه  گل  مانند  مى روید،  زمین  از 

صحیح نیست.
)توضیح المسائل، م1079(

 سجده بر گل هایی كه خوراكی نیستند و نیز 
از زمین می روید و فقط براى  داروهاى گیاهی كه 
معالجه بیمارى ها به كار می آید مانند گُل ختمی و 
در  كه  گیاهانی  بر  ولی  است،  صحیح  بنفشه  گُل 
موارد غیر معالجه نیز براى خواص طبّی كه در آن 
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است به مصرف خوراكی می رسد، مانند خاكشیر و 
امثال آن، سجده درست نیست.

)استفتا، 315(

از چیزى كه سجده بر آن صحیح  را  91. اگر كاغذ 
آن  بر  مى شود  باشند،  ساخته  كاه  از  مثلًا  است 
سجده كرد و سجده بر كاغذى كه از پنبه و مانند 

آن ساخته شده اشكال ندارد.
)توضیح المسائل، م1082(

 سجده بر كاغذى كه از چوب و گیاهان ـ غیر 
از كتان و پنبه ـ ساخته می شود درست است.

)استفتا، 318(

92. اگر چیزى كه سجده بر آن صحیح است ندارد، 
یا اگر دارد به واسطه سرما یا گرماى زیاد ]یا تقیه[ و 
به  باید  كند،  سجده  آن  بر  نمى تواند  این ها  مانند 
لباسش اگر از كتان یا پنبه است، سجده كند و اگر 
از چیز دیگر است بر همان لباس سجده كند و اگر 
آن هم نیست باید بر پشت دست و چنانچه آن هم 
ممكن نیست به چیز معدنى مانند انگشتر عقیق 

سجده نماید.
)توضیح المسائل، م1084 و تحریرالوسیله، ج1، ص137، م13(

است  صحیح  آن  بر  سجده  كه  چیزى  اگر   
این ها  مانند  و  گرما  یا  سرما  به واسطه  یا  ندارد، 
از  او  لباس  چنانچه  كند،  سجده  آن  بر  نمی تواند 
پنبه  جنس  از  چیزى  یا  است  كتان  یا  پنبه  جنس 
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آن  احتیاط  و  آن سجده كند  بر  باید  دارد  یا كتان 
است كه تا سجده بر لباسی كه از پنبه و كتان باشد 
ممکن است، بر غیر آن )یعنی غیر لباسی كه از این 
جنس باشد( سجده نکند و اگر ندارد، بنا بر احتیاط 

واجب بر پشت دست خود سجده كند.
)استفتا، 320(

بچسبد  پیشانى  به  مهر  اول،  سجده  در  اگر   .93
رود  سجده  به  دوباره  بردارد  را  مهر  این كه  بدون  و 
اشكال دارد، بلكه نماز باطل است و باید اعاده كند.
)توضیح المسائل، م1086(

به پیشانی بچسبد  اول، مهر  اگر در سجده   
باید براى سجده دوم مهر را از پیشانی بردارد، و اگر 
مهر را از پیشانی جدا نکند و به همان حال به سجده 

دوم برود اشکال دارد.
)استفتا، 321(

سجده واجب قرآن

94. اگر از مثل گرامافون آیه سجده را بشنود لازم 
صداى  كه  آلتى  از  اگر  ولى  نماید.  سجده  نیست 
خود انسان را مى رساند بشنود، واجب است سجده 

كند.
)توضیح المسائل، م1096(

 اگر به آیه سجده اى كه از رادیو یا تلویزیون یا 
ضبط صوت و امثال آن پخش می شود گوش دهد، 

سجده واجب است.
)استفتا، 326 و اجوبة الاستفتائات، س500(
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چیزهاى  بر  نمى شود  قرآن  واجب  سجده  در   .95  
خوراكى و پوشاكى سجده كرد.

)توضیح المسائل، م1097(

چیزهایی  بر  باید  قرآن  واجب  سجده ی  در   
سجده كند كه در نماز می تواند بر آنها سجده كند.
)استفتا، 327(

تشهّد

پیش  و  بایستد  و  كند  فراموش  را  تشهد  اگر   .96
باید  نخوانده،  را  تشهد  كه  بیاید  یادش  ركوع  از 
آنچه  و  بایستد  را بخواند و دوباره  بنشیند و تشهد 
باید در آن ركعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام 
كند و اگر در ركوع یا بعد از آن یادش بیاید، باید نماز 
را تمام كند و بعد از سلام نماز، تشهد را قضا كند، 
و بنا بر احتیاط واجب براى تشهد فراموش شده، دو 

سجده سهو به جا آورد.
)توضیح المسائل، م1102(

 اگر تشهد را فراموش كند و در هنگامی كه به 
ع ركعت سوم رفته یا بعد از آن یادش بیاید، باید  ركو
نماز را تمام كند و بعد از سلام، براى تشهد فراموش 
شده دو سجده سهو به جا آورد. و احتیاط آن است 
كه پیش از سجده سهو، تشهد فراموش شده را قضا 

كند.
)استفتا، 332(
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نماز جماعت

97. اگر مأموم مرد است، امام ]جماعت[ او هم باید 
مرد باشد... و احتیاط واجب آن است كه امام زن نیز 

مرد باشد.
)تحریرالوسیله، ج1، القول فى شرائط امام الجماعة، ص249 و توضیح 

المسائل، م1453(

زنان  براى  فقط  جماعت  نماز  در  زن  امامت   
جایز است.

)اجوبة الاستفتائات، س596(

به  كه  را  نمازى  بخواهد  مأموم  یا  امام  اگر   .98  
جماعت خوانده دوباره با جماعت بخواند در صورتى 
باشد  اول  از  غیر  آن  اشخاص  و  دوم  جماعت  كه 

اشكال ندارد.
)توضیح المسائل، م1404(

اقتدا  با  فرادا خوانده، می تواند  را كه  نمازی   
به امام جماعتی اعاده نماید، و نمازی را كه برای 
جماعتی امامت كرده، می تواند یک بار دیگر برای 
صورت  دو  این  غیر  در  كند،  امامت  دیگر  جماعت 
دارای  دوم  جماعت  هرچند  ندارد  وجهی  اعاده 

رجحانی باشد.
 )استفتا، 6990(
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نماز جُمعه

ظهر  از  قبل  جمعه  نماز  خطبه هاى  خواندن   .99
به طورى كه هنگام تمام شدن خطبه ها ظهر شده 
خطبه ها  كه  است  آن  احتیاط  و  است  جایز  باشد 

پس از زوال ایراد شود.
)تحریرالوسیله، القول فى شرائط صلاة الجمعه، ج1، ص212، م10(

 خطبه هاى نماز جمعه را می توانند قبل از ظهر 
ایراد كنند. اگرچه احتیاط آن است كه قسمتی از 
آن در وقت ظهر باشد و احوط آن است كه تماماً بعد 

از دخول وقت ایراد شود.
)استفتا، 160(

از  را  جمعه  نماز  كه  است  آن  واجب  احتیاط   .100
موقعى كه عرفاً اوّل ظهر مى گویند، تأخیر نیندازد و 
اگر از این وقت تأخیر افتاد به جاى نماز جمعه نماز 

ظهر بخواند.
)تحریرالوسیله، ج1، القول فى وقتها،ص 216، م1 و توضیح المسائل، 

م734(

احوط  و  است،  ظهر  اول  از  جمعه  نماز  وقت   
آن است كه آن را از اوایل عرفی وقت نماز ظهر ـ در 

حدود یکی دو ساعت ـ عقب نیندازند.
)استفتا، 159 و اجوبة الاستفتائات، س630(
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نماز مسافر

101. مسافر باید نماز ظهر و عصر و عشا را با هشت 
شرط، شكسته به جا آورد یعنى دو ركعت بخواند: ...
شرط هفتم: آن كه شعل او مسافرت نباشد، بنابراین 
شتردار و راننده و چوبدار و كشتیبان و مانند این ها، 
اگرچه براى بردن اثاثیه منزل خود مسافرت كنند، در 
غیر سفر اوّل باید نماز را تمام بخوانند. ولى در سفر 

اوّل اگرچه طول بكشد، نمازشان شكسته است.
)تحریرالوسیله، ج1، فصل فى صلاه المسافر، ص230، سابعها و توضیح 

المسائل، نمازمسافر، شرط هفتم(

 س: شرایط وجوب قصر بر مسافر در نمازهاى 
چهار ركعتی كدام است؟

ج: امور هشتگانه ذیل است: ...
7ـ مسافرت را شغل خود قرار نداده باشد مانند باربر 
و راننده و ملوان و غیره؛ و كسی كه شغل او در سفر 

است، ملحق به این هاست.
)اجوبة الاستفتائات، س640(

102. س: شخصى در یك شركت، ناظر خرید است 
به  خود  وطن  از  صبح  روز  هر  كه  است  سال  چند 
محل كار كه بیش از حدّ شرعى فاصله دارد مى رود 
رانندگى  شخصاً  گاهى  و  مى گردد  بر  غروب  و 

مى كند، آیا این شخص مسافر است یا دائم السفر؟
ج: در محل كار و بین راه حكم مسافر دارد.

)استفتاءات، ج1، ص246، س379(
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 س: كسی كه سفر شغلی حداقل هر ده روز 
یک بار انجام می دهد، تا چه مدت آن را ادامه دهد 

حکم سفر شغلی بر آن مترتب می شود؟
است،  شغل  برای  سفر  تکرّر  صدق  میزان،  ج: 
همین كه كاری كه برای آن سفر می كند شغل او 
آن  برای  و  ماهه،  سه  دو  شغل  ولو  باشد  محسوب 
بدون تخللّ اقامت ده روز در یک جا مکرّراً مسافرت 

می كند، در سفر سوم نمازش تمام است.
)استفتا، 62505(

]مانند  اوست  شغل  مقدمه  سفر  كه  كسی   
مسافرت  خود  خدمت  محل  به  كه  كارمندى 
می كند[ آیا در سفر نمازش تمام و روزه اش صحیح 
است یا آن كه این حکم اختصاص به كسی دارد 
و  راننده  ]مانند  باشد  مسافرت  حتماً  او  شغل  كه 

ملوان[؟
ل  ج: كسی كه سفر مقدمه كار او است، اگر در خلا
هر ده روز حداقل یك بار براى كار به محل كارش 
صحیح  روزه اش  و  تمام  نمازش  نماید،  آمد  و  رفت 

است.
)اجوبة الاستفتائات، س641(

103. كسى كه شغلش مسافرت است اگر ده روز 
یا بیشتر در وطن خود یا غیر وطن خود بماند، چه 
از اول قصد ماندن ده روز را داشته باشد، چه بدون 
روز  ده  از  بعد  كه  اولى  سفر  در  باید  بماند،  قصد 

مى رود، نماز را شكسته بخواند. 
)توضیح المسائل، م1312 و 1313(
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 س: شخصی كه مکرّر برای شغلش مسافرت 
می كند اگر ده روز در وطن و یا جای دیگر اقامت 
كند آیا در این مورد هم در سفر سوم نمازش تمام 
است و یا این كه پس از اقامه ده روز فقط در سفر اول 

نمازش قصر می باشد؟
بین  در  محل  یک  در  روز  ده  اقامت  صورت  در  ج: 
سفرهای شغلی، فقط در سفر اول بعد از اقامت ده روز 

نمازش قصر است.
)استفتا(

توضیح:
تنها  سرّه(  خمینى)قدّس  امام  حضرت  فتواى  به 
یعنى  مى باشد،  مسافرت  آن ها  شغل  كه  كسانى 
در  و  سفر  غیر  در  كه  است  سفر  به  كارشان  قوام 
محل ثابت انجام نمى پذیرد مانند: راننده هاى برون 
سفرهاى  در  نمازشان  ملوانان  و  خلبانان  شهرى، 
شغلى تمام و روزه صحیح است. ولى كسانى كه 
شغل آن ها مسافرت نیست، هر چند، هر روز براى 
سفر  در  نمازشان  مى روند  مسافرت  به  كارشان 
مى كه هر روز یا هر هفته 

ّ
شكسته است، مانند معل

براى تدریس به سفر مى رود.
به یك مسأله و یك استفتا توجه كنید:

اگر  نیست،  مسافرت  شغلش  كه  كسى  مسأله: 
براى  كه  دارد  جنسى  دهى  در  یا  شهرى  در  مثلًا 
حمل آن مسافرت هاى پى درپى مى كند، باید نماز را 

شكسته بخواند.
)تحریرالوسیله، ج1، فصل فى صلاة المسافر، ص231، م24 و توضیح 

المسائل، م1316(
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امور روستاها استخدام  براى  را   س: سپاه، عده اى 
روز  هر  و  نیست  وطنشان  هم  سپاه  مقرّ  و  مى كند 
مسافرت  شهر  آن  اطراف  به  ناچار  به  روز  سه  هر  یا 
مى كنند تكلیف نماز و روزه آن ها چیست؟ و خلاصه، 

لازمه كارشان مسافرت است.
روز در محل  اقامه ده  ج: در غیر وطن بدون قصد 

واحد، نماز شکسته و روزه صحیح نیست.
)استفتاءات، ج1، ص246، س376(

انقلاب)دام ظلّه(،  معظم  رهبر  فتواى  به   
كسانی كه شغلشان در سفر است یا براى كارشان 
حداقل در كمتر از ده روز به محل كار سفر می كنند، 
مانند كسانی هستند كه شغلشان مسافرت است، 
این گونه  در  را  ركعتی  چهار  نمازهاى  باید  یعنی 
است،  صحیح  روزه  و  بخوانند  تمام  مسافرت ها 
كارمندانی  یا  تدریس  براى  كه  معلمانی  مانند 
براى كار؛  یا كارگرانی كه  انجام وظیفه  براى  كه 
و  می روند  كارشان  محل  به  بار  یك  هفته  هر  مثلًا 
برمی گردند، نمازشان در سفر براى كار تمام است. 
ولی اگر سفر برای تحصیل باشد، نظر مبارك ایشان 
مبنی بر احتیاط است، مگر آن كه تحصیل در حکم 
كار و شغل آن ها باشد، مانند افرادى كه در سپاه و 

ارتش براى تحصیل مأموریت دارند.
به دو استفتا توجه كنید:

تحصیل  براى  هفته  هر  كه  دانشجویانی  س: 
مسافرت می كنند، چه حکمی دارند؟

ج: در فرض سؤال حکم نماز در سفر تحصیلی مبنی 
بر احتیاط است. 

)اجوبة الاستفتائات، س652(
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رفسنجان  شهرستان  در  شاغل  دبیر  س:   
عالی  مركز  در  شدن  پذیرفته  به  توجه  با  می باشم 
و  آموزش  تحصیلیِ  به  مأموریت  و  خدمت  ضمن 
پرورش، سه روز ابتداى هفته را در شهرستان كرمان 
در  را  هفته  ایام  بقیه  و  دارم  تحصیل  به  اشتغال 
شهرستان خود به خدمت مشغولم، نظر حضرت عالی 
در مورد احکام نماز و روزه اینجانب چه می باشد آیا 

حکم دانشجو بودن به ما جارى است یا خیر؟
ج: اگر مأمور به تحصیل هستید نماز شما تمام است 

و می توانید روزه بگیرید.
)اجوبة الاستفتائات، س653(

104. س: فتواى حضرت امام را در مورد بلاد كبیره 
مفصلًا بیان نمایید.

ج: در شهرهاى بزرگ خارق العاده كه تشخیص آن 
موكول به نظر عرف است، میزان در مبدأ و منتهاى 
باید  روز  ده  اقامت  قصد  در  و  است  منزل  مسافت، 

ه را داشته باشد.
ّ
نیّت اقامت ده روز در یك محل

)تحریرالوسیله، ج1، فصل فى صلاة المسافر، ص225، م4 و 

استفتاءات، ج1، ص207، س277(

از  بزرگ  شهرهاى  درباره  جنابعالی  نظر  س:   
جهت قصد توطّن یا اقامت ده روز در آن ها چیست؟

اقامت  قصد  و  توطن  قصد  و  مسافر  احکام  در  ج: 
و معمولی نیست  بزرگ  بین شهرهاى  فرقی  روز  ده 
و حتی با قصد توطّن در یك شهر بزرگ و مدتی در 
آن جا ماندن، بدون معیّن كردن محله ى خاصی از 
آن، تمام آن شهر حکم وطن را درباره او پیدا خواهد 



74

اوا
 فت

ى
ما

هن
را

كرد. همچنین اگر قصد اقامت ده روز در مانند این 
را  آن  از  خاصی  محله ى  این كه  بدون  نماید،  شهر 
قصد نماید، حکم تمام بودن نماز و صحّت روزه در 
مورد او در تمام محلّه هاى آن شهر جارى خواهد بود.
)اجوبة الاستفتائات، س707(

105. مسافرى كه مى خواهد ده روز در محلى بماند، 
روز به  از اول قصد داشته باشد كه در بین ده  اگر 
مى خواهد  كه  جایى  چنانچه  برود،  آن جا  اطراف 
ع و  برود از حصار و دیوار شهر بیرون نباشد، یا از مزار
باغات اطراف آن باشد به مقدارى كه رفتن به آن جا 
منافى با صدق اقامه در آن محل نباشد ]یعنى عرفاً 
بگویند كه ده روز در یك محل مانده است[ باید نماز 
را تمام بخواند ولى چنانچه بخواهد تا كمتر از چهار 
فرسخ برود، چنانچه در نیّت او باشد كه در بین ده 
روز، فقط یك مرتبه برود و بیش از دو ساعت، رفتن 
و برگشتن را طول ندهد، در همه ده روز باید نمازش 

را تمام بخواند.
)تحریرالوسیله، ج1، القول فى قواطع السفر، ص235، م7 وتوضیح 

المسائل، م1338(

 س: آیا هنگام قصد اقامت، جایز است نیّت 
خروج از محل اقامت به محل دیگرى را كه كمتر از 

چهار فرسخ با آن فاصله دارد بنمائیم؟
از  كمتر  اندازه  به  اقامت  محل  از  خروج  قصد  ج: 
مسافت شرعی اگر به صدق اقامت ده روز ضرر نزند 
مثل بیرون رفتن از آن جا به مدت چند ساعت از روز 
ع  یا شب براى یك بار یا چند بار به شرطی كه مجمو
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نشود،  بیشتر  ساعت  هفت  شش،  از  خروج  ساعات 
لطمه  اقامت  قصد  به  خروج  قصد  صورت،  این  در 

نمی زند.
)اجوبة الاستفتائات، س665(

مدینه،  و  مكه  در  اتمام  و  قصر  بین  تخییر   .106
)صلى  مسجدالنبى  و  مسجدالحرام  به  اختصاص 
جارى  مدینه  و  مكه  تمام  در  و  دارد   الله  علیه  و آله( 
نیست، بلى اختصاص به مسجد اصلى ندارد و در 
جاهاى توسعه داده شده مسجد هم جارى است، 
هرچند احتیاط، اقتصار بر مسجد اصلى است، پس 
در تمام مسجد فعلى، مسافر مى تواند نماز را تمام 

بخواند، همان طور كه مى تواند شكسته بخواند.
)تحریرالوسیله، ج1، القول فى احکام المسافر، ص240، م8 و مناسك 

حج، م1316(

و  مکه  شهر  دو  تمام  در  می تواند  مسافر   
بخواند  تمام  را  نماز  جدید  محله های  حتی  مدینه 
مسجدالنبی)صلی  و  مسجدالحرام  به  اختصاص  و 
 اللّه  علیه  و آله( ندارد، هر چند احتیاط در اختصاص 
به محله های قدیمی این دو شهر بلکه تنها به دو 

مسجد مقدّس است.
)مناسك حج، م1153(

107. تا انسان قصد ماندن همیشگى در جایى كه 
غیر وطن اصلى خودش است نداشته باشد وطن 
او حساب نمى شود مگر آن كه بدون قصد ماندن، 

آن قدر بماند كه مردم بگویند این جا وطن اوست.
)توضیح المسائل، م1331( 
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   س: كسی كه می خواهد سالیانی در مکانی 
بماند، تا چه مدتی بناى ماندن آن جا را داشته باشد، 
حکم وطن را دارد، و آیا بین ماندن در آن جا صرفاً 
به قصد زندگی یا براى كار یا هر دو، تفاوتی وجود 

دارد؟
هفت،  مدّت  به  را  آن جا  در  زندگی  بناى  اگر  ج: 
وطن  حکم  ترتّب  براى  باشد  داشته  سال  هشت 
كافی است. ولی اگر براى كار یا امر دیگرى غیر از 
زندگی در آن جا، مدتی بخواهد بماند، حکم وطن 

مترتّب نیست.
)اجوبة الاستفتائات، س684(

نماز آیات

نیّت  از  انسان بعد  آیات ممكن است  نماز  108. در 
پنج  را  سوره  یك  آیه هاى  حمد،  خواندن  و  تكبیر  و 
را  آن  از  بیشتر  یا  كمتر[  ]یا  آیه  یك  و  كند  قسمت 
بردارد و بدون این كه  بخواند و به ركوع رود و سر 
حمد بخواند، قسمت دوم از همان سوره را بخواند 
و به ركوع رود و همین طور تا پیش از ركوع پنجم 
ل هو الله 

ُ
سوره را تمام نماید، مثلًا به قصد سوره ق

حیم« بگوید و به ركوع  حْمنِ الرَّ احد، »بِسْمِ الِله الرَّ
ل هُوَ الُله احَدٌ« دوباره 

ُ
رود، بعد بایستد و بگوید: »ق

از ركوع بایستد و بگوید: »الُله  به ركوع رود و بعد 
مْ یَلِدْ 

َ
مَدُ« باز به ركوع رود و بایستد و بگوید: »ل الصَّ

دْ« و برود به ركوع باز هم سر بردارد و بگوید: 
َ
مْ یُول

َ
وَ ل

 احَدٌ« و بعد از آن به ركوع پنجم 
ً
وا

ُ
هُ كُف

َ
مْ یَكُنْ ل

َ
»وَ ل
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رود و بعد از سر برداشتن، دو سجده كند و ركعت 
دوم را هم مثل ركعت اول به جا آورد و بعد از سجده 

دوم تشهد بخواند و نماز را سلام دهد. 
)توضیح المسائل، م1508 و تحریرالوسیلة، ج1، ص174، م9(

 س: نماز آیات چگونه باید خوانده شود؟
یا  آیه  یک  و  حمد  تکبیرةالاحرام،  و  نیّت  از  بعد  ج: 
آیه  یک  عنوان  به  بسم اللّه  احتساب  )البته  كمتر 
و  كرده  قرائت  را  سوره اى  از  است(  احتیاط  خلاف 
ع بردارد و آیه دیگرى از  ع كند، سپس سر از ركو ركو
ع  ع رود، و بعد سر از ركو آن سوره را بخواند و به ركو
برداشته و آیه دیگرى از همان سوره را قرائت نماید 
سوره اى  تا  دهد  ادامه  پنجم  ع  ركو تا  همین طور  و 
ع، یک آیه از آن را قرائت كرده،  كه پیش از هر ركو
ع پنجم را  ع آخر تمام شود. سپس ركو از ركو قبل 
به جا آورد و به سجده رود، و پس از اتمام دو سجده، 
براى ركعت دوم قیام نماید و حمد و آیه اى از یک 
ع برود و همین طور مانند  را بخواند و به ركو سوره 
ركعت اول ادامه دهد تا تشهد بخواند و سلام دهد 
از  آیه  یک  به  ركوعی  هر  براى  بخواهد  چنانچه  و 
سوره اى اكتفا كند، نباید سوره حمد را بیش از یک 

مرتبه در اول آن ركعت بخواند.
)اجوبة الاستفتائات، س712(
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 نماز قضا

109. پنجم از نمازهاى واجب، نماز قضاى پدر كه بر 
پسر بزرگتر واجب است.

)توضیح المسائل، نمازهاى واجب(

 نمازهاى قضاى پدر و مادر بر پسر بزرگ آنان 
واجب است.

)استفتا،150(

نافله نماز

ولى  خواند،  نباید  سفر  در  را  عصر  و  ظهر  نافله   .110
باشد  مطلوب  شاید  این كه  نیّت  به  را  عشا  نافله 

مى تواند به جا آورد.
)توضیح المسائل، م767(

 در سفر، نافله  های ظهر و عصر و عشا ساقط 
است و نباید خوانده شود.

)استفتا،167(

*   ******************************************************   *

روزه

111. اگر نداند یا فراموش كند كه ماه رمضان است 
و پیش از ظهر مُلتفت شود، چنانچه كارى كه روزه 
را باطل مى كند انجام نداده باشد، باید نیّت كند و 
را باطل  روزه  او صحیح است. و اگر كارى كه  روزه 
مى كند انجام داده باشد، یا بعد از ظهر ملتفت شود 
كه ماه رمضان است روزه او باطل مى باشد، ولى باید 
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تا مغرب كارى كه روزه را باطل مى كند انجام ندهد 
و بعد از رمضان هم آن روزه را قضا نماید.

)توضیح المسائل، م1561(

 كسی كه در ماه رمضان از روى فراموشی یا 
بی اطلاعی، نیّت روزه نکرده و در اثناى روز ملتفت 
شد، در صورتی كه كارى كه روزه را باطل می كند 
انجام داده باشد، روزه ى آن روز باطل است ولی تا 
خوددارى  روزه  كننده ى  باطل  كارهاى  از  غروب  
روزه  ملتفت  كه  هنگامی  تا  چنانچه  اما  كند. 
انجام  می كند  باطل  را  روزه  كه  كارى  می شود، 
باطل است،  روزه  از ظهر است  بعد  اگر  باشد  نداده 
و اگر پیش از ظهر است، بنا بر احتیاط واجب باید 
نیّت روزه كند و روزه بگیرد و بعداً نیز روزه ى آن روز 

را قضا كند.
)استفتا، روزه، 7(

اجیر  میّتى  روزه  به جاآوردن  براى  كه  كسى   .112
شده، اگر روزه مستحبى بگیرد اشكال ندارد. ولى 
دارد،  دیگرى  واجب  روزه  یا  قضا  روزه  كه  كسى 
نمى تواند روزه مستحبى بگیرد، و چنانچه فراموش 
كند و روزه مستحب بگیرد، در صورتى كه پیش از 
ظهر یادش بیاید، روزه مستحبى او به هم مى خورد 
و مى تواند نیّت خود را به روزه واجب برگرداند و اگر 
بعد از ظهر ملتفت شود، روزه او باطل است و اگر بعد 
از مغرب یادش بیاید، روزه اش صحیح است گرچه 

بى اشكال نیست. 
)توضیح المسائل، م1563(
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او  بر  رمضان  ماه  قضاى  روزه ى  كه  كسی   
و  بگیرد.  مستحبی  روزه ى  نمی تواند  است،  واجب 
بگیرد  مستحبی  روزه ى  و  كند  فراموش  چنانچه 
روزه ى  بیاید  یادش  روز  اثناى  در  كه  صورتی  در 
از ظهر  اگر پیش  باطل می شود. حال  او  مستحبی 
باشد می تواند نیّت روزه ى قضاى ماه رمضان كند 

و روزه اش درست است.
)استفتا، روزه، 10(

113. وقت نیّت روزه مستحبّى از اول شب است تا 
وقت  مغرب  به  كردن  نیّت  اندازه ى  به  كه  موقعى 
روزه  كه  كارى  وقت  این  تا  اگر  كه  باشد،  مانده 
روزه ى  نیّت  و  باشد  نداده  انجام  مى كند    باطل  را 

مستحبّى كند، روزه او صحیح است.
)توضیح المسائل، م1553(

نیز روزه های واجب   در روزه های مستحب و 
غیر معیّن كه وجوب آن مخصوص به روز معیّنی 
كاری  ولی  بگیرد  روزه  قطع  بر  تصمیم  اگر  نیست 
كه روزه را باطل می كند از او سر نزند و بعداً دوباره تا 
پیش از ظهر ـ و در مستحب تا غروب ـ نیّت روزه كند، 

روزه او صحیح است.
)استفتا، روزه، 15(

خوب  رمضان  ماه  ظهر  از  پیش  مریض  اگر   .114
شود و از اذان صبح تا آن وقت كارى كه روزه را باطل 
مى كند انجام نداده باشد، باید نیّت روزه كند و آن 
روز را روزه بگیرد و چنانچه بعد از ظهر خوب شود، 
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روزه آن روز بر او واجب نیست.
)توضیح المسائل، م1567(

خوب  رمضان  ماه  روز  اثناى  در  مریض  اگر   
شود، واجب نیست كه نیّت روزه كند و آن روز را روزه 
بگیرد، ولی اگر پیش از ظهر باشد و كارى كه روزه 
را باطل می كند از او سر نزده باشد احتیاط مستحب 
آن است كه نیّت روزه كند و روزه بگیرد و پس از ماه 

رمضان باید آن روز را قضا كند.
)استفتا، روزه، 11(

رمضان  روزه  مثل  معیّنى  واجب  روزه  در  اگر   .115
است،  باطل  روزه اش  برگردد  گرفتن  روزه  نیّت  از 
هرچند پیش از ظهر دوباره قصد روزه كند، و نیز اگر 
نسبت به ادامه روزه دچار تردید شود. ولى چنانچه 
نیّت كند كه چیزى را كه روزه را باطل مى كند به جا 
آورد در صورتى كه آن را انجام ندهد روزه اش باطل 

نمى شود.
)تحریرالوسیله، ج1، كتاب الصوم، القول فى النیة، ص255، م8 و 

توضیح المسائل، م1570(

 در روزه ى ماه رمضان اگر در اثناى روز از نیّت 
ادامه ى  قصد  كه  به طورى  برگردد  گرفتن  روزه 
قصد  و  می شود  باطل  روزه اش  باشد،  نداشته  روزه 
اگر  امّا  ندارد.  فایده  روزه  ادامه ى  براى  او  دوباره ى 
تصمیم  هنوز  كه  معنی  این  به  شود  تردید  دچار 
بگیرد  تصمیم  یا  كند،  باطل  را  روزه  است  نگرفته 
را كه موجب باطل شدن روزه است صورت  كارى 
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دو  این  در  است،  نداده  انجام  را  آن  هنوز  و  دهد 
و  است.  اشکال  محل  او  روزه ى  صحّت  صورت، 
احتیاط واجب آن است كه روزه را تمام كند و بعداً 
هم آن را قضا نماید. هر روزه ى واجب معیّن دیگر ـ 
مانند نذر معیّن و امثال آن ـ نیز داراى همین حکم 

است.
)اجوبة استفتائات، س758(

رمضان  ماه  قضای  روزه  خودش  كه  كسى   .116
دارد، جایز نیست بعد از زوال افطار كند ... اما افطار 
كردن قبل از زوال _ هرچند روزه قضای ماه رمضان 
یا  نذر  با  آن كه  مگر  ندارد؛  مانع  باشد_  خودش  از 
روزه ی  وقت  یا  باشد  شده  متعیّن  آن  مانند  و  اجاره 
قضا تا ماه رمضان تنگ باشد، اگر قائل به عدم جواز 
تأخیر انداختن تا ماه رمضان باشیم همان گونه كه 

مشهور و منصور است.
 )العروة الوثقى ، ج2، كتاب الصوم، فى أحکام القضاء، م27(

را  رمضان  ماه  روزه ی  قضای  كه  كسی   
می گیرد در صورتی كه وقت قضای او تنگ نباشد 
را باطل كند، و  از ظهر روزه ی خود  می تواند پیش 
اگر وقت تنگ است یعنی فقط به عدد روزهای قضا 
تا ماه رمضان آینده وقت دارد، احتیاط آن است كه 

روزه را در پیش از ظهر هم باطل نکند.
)استفتا، روزه، 87(
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*   ******************************************************   *

رؤیت هلال

اعتبار  مستحدثه  وسایل  با  هلال  رؤیت   .117
یا  بزرگ كننده  وسایل  از  بعضى  با  اگر  پس  ندارد؛ 
نزدیك آورنده مانند تلسكوپ مثلًا ببیند، ولى بدون 
اول  به  حكم  نباشد،  رؤیت  قابل  هلال،  وسیله، 
بدون  چشم،  با  رؤیت  معیار  پس  نمى شود.  ماه 
اگر  البته  است.  بزرگ كننده  یا  نزدیك آورنده  وسیله 
را ببیند و جاى آن را بداند سپس با  با وسیله اى آن 
چشم ـ بدون وسیله ـ آن را رؤیت نماید، حكم به اول 

ماه مى شود.
)تحریرالوسیله، ج2، المسائل المستحدثة، مسائل الصلاة و الصوم، 

ص574، م18(

ل ماه با استفاده از     س: آیا رؤیت تصویر هلا
اطلاعات  بازخوانی  و  نور  انعکاس  و   CCD دوربین 
ضبط شده توسط رایانه، براى اثبات اول ماه كفایت 

می كند؟
با رؤیت به طریق عادى  با وسیله، فرقی  ج. رؤیت 
ک آن است كه عنوان رؤیت  ندارد و معتبر است. ملا
با  با عینک و  با چشم و  محفوظ باشد. پس رؤیت 
مورد  در  اما  واحدند.  حکم  به  محکوم  تلسکوپ 
رؤیت  عنوان  صدق  آن  در  كه  رایانه  به  انعکاس 

معلوم نیست، محل اشکال است.
)اجوبة استفتائات، س835(
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*   ******************************************************   *

مبطلات روزه

118. احتیاط واجب آن است كه روزه دار از استعمال 
آمپولى كه به جاى غذا به كار مى رود خوددارى كند، 
ولى تزریق آمپولى كه عضو را بى حس مى كند یا به 

جاى دوا استعمال مى شود اشكال ندارد.
)توضیح المسائل، م1576(

استعمال  از  روزه دار  كه  است  آن  واجب  احتیاط    
در  كه  آمپولی  هر  و  مغذّى،  یا  مقوّى  آمپول هاى 
خوددارى  سِرُم ها  انواع  نیز  و  می شود  تزریق  رگ 
كند، لکن آمپول هاى دارویی كه در عضله تزریق 
می شود و نیز آمپول هایی كه براى بی حس كردن 

به كار می رود، مانعی ندارد.
)اجوبة الاستفتائات، س767(

119. احتیاط واجب آن است كه روزه دار دود سیگار و 
تنباكو و مانند این ها را هم به حلق نرساند. ولى بخار 
غلیظ، روزه را باطل نمى كند، مگر این كه در دهان به 

صورت آب درآید و فرو دهد.
)توضیح المسائل، م1605(

 احتیاط واجب آن است كه روزه دار از دودهاى 
انواع دخانیات و نیز مواد مخدّرى كه از راه بینی یا 

زیر زبان جذب می شود خوددارى كند.
)اجوبة الاستفتائات، س760(



85

اوا
 فت

ى
ما

هن
را

120. رساندن غبار غلیظ به حلق روزه را باطل مى كند 
چه غبار چیزى باشد كه خوردن آن حلال است مثل 

آرد، یا غبار چیزى باشد كه خوردن آن حرام است.
)توضیح المسائل، م1603(

   روزه دار بنا بر احتیاط واجب باید غبار غلیظ 
بر  زمین خاكی  از جارو كردنِ  مانند غبارى كه  ـ  را 
و دیگر  فرو ندهد، همچنین دود سیگار  ـ  می خیزد 
دخانیات بنا بر احتیاط واجب روزه را باطل می كند.
)استفتا، روزه، 32(

یا به اشاره  یا به نوشتن  121. اگر روزه دار به گفتن 
و مانند این ها به خدا و پیغمبر )صلى الله علیه و آله  
 نسبت دروغ 

ً
م( و جانشینان آن حضرت عمدا

ّ
وسل

 بگوید دروغ گفتم یا توبه كند، روزه 
ً
بدهد اگرچه فورا

او باطل است و احتیاط واجب آن است كه حضرت 
جانشینان  و  پیغمبران  سایر  و  )علیهاالسلام(  زهرا 

آنان هم در این حكم فرقى ندارند.
)توضیح المسائل، م1596(

 دروغ بستن به خدا و پیامبران و معصومین 
باطل شدن  موجب  احتیاط،  بر  بنا  )علیهم السلام( 
كه  بگوید  و  كند  توبه  بعداً  هرچند  می شود،  روزه 

دروغ بسته است.
)استفتا، روزه، 30(
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122. اگر بخواهد خبرى را كه نمى داند راست است 
یا دروغ نقل كند بنا بر احتیاط واجب باید از كسى 
آن  در  خبر  آن  كه  كتابى  از  یا  گفته،  را  خبر  آن  كه 
خبر  هم  خودش  اگر  لكن  نماید  نقل  شده  نوشته 

بدهد روزه اش باطل نمى شود.
)توضیح المسائل، م1597(

 نقل روایاتی كه در كتب آمده است و انسان 
هرچند  ندارد.  اشکال  باشد،  دروغ  كه  نمی داند 
احتیاط آن است كه آن ها را با نسبت به آن كتاب 

نقل كند.
)استفتا، روزه، 31(

باید  ى كند، فقط 
َ

ق  
ً
روزه رمضان عمدا در  اگر   .123

قضاى آن روز را بگیرد.
)توضیح المسائل، م1658(

   قَی موجب كفّاره است. 
)مستفاد از استفتا، روزه، 53(

*   ******************************************************   *

مسافرت در ماه رمضان

124. مسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد. ولى اگر 
براى فرار از روزه باشد مكروه است.

)توضیح المسائل، م1715(
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از  فرار  برای  هرچند  رمضان  ماه  در  مسافرت   
البته بهتر است به سفر نرود  روزه باشد جایز است. 

مگر این كه سفر برای كارِ نیکو یا لازمی باشد.
)استفتا، روزه، 96(

*   ******************************************************   *

اره روزه
ّ

قضا و كف

اره روزه رمضان بر او واجب است 
ّ

125. كسى كه كف
باید یك بنده آزاد كند یا دو ماه روزه بگیرد یا شصت 
فقیر را سیر كند یا به هركدام یك مُدّ ـ كه تقریباً ده 
ـ طعام یعنى گندم یا جو و مانند این ها  سیر است 
نباشد،  ممكن  برایش  این ها  چنانچه  و  بدهد، 
اگر  و  بدهد  طعام  فقرا  به  مى تواند  كه  مدّ  هرچند 
نتواند طعام بدهد باید استغفار كند، اگرچه مثلًا یك 
ستَغفِرُالله «، و احتیاط واجب در فرض 

َ
مرتبه بگوید »ا

اره را بدهد.
ّ

اخیر آن است كه هر وقت بتواند، كف
)توضیح المسائل، م1660(

 
از  است  عبارت  روزه  عمدی  افطار  كفاره    
شصت روز روزه یا اطعام شصت فقیر یا دادن شصت 
مدّ طعام به شصت مسکین كه سهم هر كدام یک 
مُدّ است و چنانچه قدرت بر روزه دو ماه و یا اطعام 
شصت مسکین براى هر روز نداشته باشد، باید به 
احتیاط  و  بدهد  غذا  است،  قادر  كه  فقیر  تعداد  هر 
آن است كه استغفار نیز بکند. و اگر به هیچ وجه 
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قادر بر دادن غذا به فقرا نیست فقط كافی است كه 
استغفار كند، یعنی با دل و زبان بگوید »اَستَغفِرُاللّه « 

)از خداوند بخشایش می طلبم(.
كسی كه به خاطر عدم توانایی بر روزه و غذا دادن 
به فقیر، وظیفه اش استغفار است، اگر بعدها تمکّن 
پیدا كرد كه روزه بگیرد یا به فقرا غذا دهد، انجام 
كفّاره لازم نیست گرچه احتیاط مستحب آن است 

كه انجام داده شود.
)اجوبة الاستفتائات، س811 و812 و814(

گرفته،  را  رمضان  ماه  روزه  قضاى  كه  كسى   .126
 كارى كه روزه را باطل مى كند 

ً
اگر بعد از ظهر عمدا

كه   _ مدّ  یك  هركدام  فقیر  ده  به  باید  دهد،  انجام 
تقریباً ده سیر است _ طعام بدهد و اگر نمى تواند بنا 

بر احتیاط واجب باید سه روز پى درپى روزه بگیرد.
)توضیح المسائل، م1687(

روزه  رمضان  ماه  قضای  برای  كه  كسی   
باطل  را  خود  روزه ی  عمداً  ظهر  از  بعد  اگر  گرفته، 
كند باید ده فقیر را غذا بدهد و اگر نمی تواند سه روز 

روزه بگیرد.
)استفتا، روزه، 72(

انسان  بر  روزه  قضاى  فقط  صورت  چند  در   .127
اره واجب نیست: ...

ّ
واجب است، و كف

تحقیق  این كه  بدون  رمضان  ماه  در  آن كه  پنجم: 
كند صبح شده یا نه، كارى كه روزه را باطل مى كند 
اگر  نیز  و  بوده،  بعد معلوم شود صبح  انجام دهد، 



89

اوا
 فت

ى
ما

هن
را

بعد از تحقیق با این كه گمان دارد صبح شده، كارى 
كه روزه را باطل مى كند انجام دهد بعد معلوم شود 
صبح بوده قضاى آن روزه بر او واجب است، ولى اگر 
یا یقین كند كه صبح نشده  از تحقیق گمان  بعد 
بوده قضا  بعد معلوم شود صبح  و  و چیزى بخورد 
كند  شك  تحقیق  از  بعد  اگر  بلكه  نیست  واجب 
كه صبح شده یا نه و كارى كه روزه را باطل مى كند 
انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، قضا واجب 

نیست.
 )توضیح المسائل، م1688(

 اگر در سحر ماه رمضان بدون این كه تحقیق 
باطل  را  روزه  كه  كاری  نه،  یا  شده  صبح  كند 
آن  در  كه  شود  معلوم  سپس  دهد،  انجام  می كند 
هنگام صبح شده بوده است، باید قضای آن روز را 
بگیرد. ولی اگر تحقیق كند و بداند كه صبح نشده 
بوده  صبح  كه  شود  معلوم  بعد  و  بخورد  چیزی  و 

است، قضای آن روز بر او واجب نیست. 
)استفتا، روزه، 75(

كند،  باطل  را  خود  روزه  حرامى  چیز  به  اگر   .128
چه آن چیز اصلًا حرام باشد مثل شراب و زنا، یا به 
جهتى حرام شده باشد، مثل نزدیكى كردن با عیال 
اره جمع بر او 

ّ
خود در حال حیض، بنا بر احتیاط كف

واجب مى شود یعنى باید یك بنده آزاد كند و دو ماه 
روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر كند، یا به هر كدام 
آن ها یك مدّ _ كه تقریباً ده سیر است_ گندم یا جو 
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یا نان و مانند این ها بدهد، و چنانچه هر سه برایش 
ممكن نباشد، هركدام آن ها كه ممكن است باید 

انجام دهد.
)توضیح المسائل، م1665(

 اگر كسی با آمیزش جنسی حرام یا خوردن و 
نوشیدن حرام، روزه خود را در ماه رمضان بشکند، 
بنا بر احتیاط هر سه كفّاره )آزاد كردن برده، شصت 
روز روزه، غذا دادن به شصت فقیر( با هم بر او واجب 
می شود. و اگر هر سه برایش ممکن نباشد هركدام 
واجب  اگرچه  كند.  ادا  باید  است  ممکن  كه  را 

نبودن این احتیاط بعید نیست.
)استفتا، روزه، 63(

مرتبه  ماه رمضان چند  روز  در یك  روزه دار  اگر   .129
اگر  ولى  است  واجب  او  بر  اره 

ّ
كف یك  كند،  جماع 

اره جمع واجب مى شود.
ّ

جماع او حرام باشد یك كف
غیر  مرتبه  چند  رمضان  ماه  روز  یك  در  روزه دار  اگر 
انجام  مى كند  باطل  را  روزه  كه  دیگرى  كار  جماع 

اره كافى است.
ّ

دهد، براى همه آن ها یك كف
)توضیح المسائل، م1667و1668(

روزه  كننده  باطل  كه  را  كارى  روزه دار،  اگر   
است، در یك روز بیش از یك بار انجام دهد، فقط یك 
كفّاره بر او واجب می شود، بلی اگر این كار آمیزش 
جنسی یا استمنا باشد احتیاط واجب آن است كه به 

عدد دفعات آمیزش جنسی یا استمنا كفّاره بدهد.
)اجوبة الاستفتائات، س794(
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اگر  كرده،  باطل  را  خود  روزه   
ً
عمدا كه  كسى   .130

بعد از ظهر مسافرت كند، یا پیش از ظهر براى فرار از 
اره از او ساقط نمى شود، بلكه 

ّ
اره سفر نماید، كف

ّ
كف

اگر قبل از ظهر مسافرتى براى او پیش آمد كند، بنا بر 
اره بر او واجب است.

ّ
احتیاط كف

)توضیح المسائل، م1674(

 كسی كه عمداً روزه خود را باطل كرده اگر 
پس از آن به سفر برود، كفّاره از او ساقط نمی شود.

)استفتا، روزه، 68(

131. اگر براى عذرى چند روز روزه نگیرد و بعد شك 
كند كه چه وقت عذر او برطرف شده مى تواند مقدار 
كمتر را كه احتمال مى دهد روزه نگرفته، قضا نماید. 
مثلًا كسى كه پیش از ماه رمضان مسافرت كرده 
و نمى داند پنجم رمضان از سفر برگشته یا ششم، 
كه  هم  كسى  نیز  و  بگیرد  روزه  روز  پنج  مى تواند 
نمى داند چه وقت عذر برایش پیدا شده، مى تواند 
ماه  آخرهاى  در  اگر  مثلًا  نماید،  قضا  را  كمتر  مقدار 
رمضان مسافرت كند و بعد از رمضان برگردد و نداند 
كه بیست وپنجم مسافرت كرده یا بیست و ششم، 

مى تواند مقدار كمتر یعنى پنج روز را قضا كند.
)توضیح المسائل، م1697(

به خاطر  را  رمضان  ماه  از  روز   كسی كه چند 
عذرى روزه نگرفته، و تعداد آن روزها را نمی داند مثلًا 
نمی داند كه آیا در روز بیست وپنجم ماه رمضان به 
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سفر رفته تا روزهایی كه از او فوت شده مثلًا شش روز 
باشد یا در روز بیست وششم رفته كه پنج روز باشد، 
می تواند مقدار كمتر را قضا كند و اما در صورتی كه 
هنگام شروع عذر )مثلًا سفر( را می داند، مثلًا می داند 
كه در روز پنجم ماه به سفر رفته ولی نمی داند كه 
در شب دهم برگشته تا پنج روز فوت شده باشد یا 
شب یازدهم برگشته تا شش روز فوت شده باشد، 
در این صورت احتیاط آن است كه مقدار بیشتر را 

قضا كند.
)استفتا، روزه، 85(

انجام  كارى  مسأله  ندانستن  به واسطه  اگر   .132
دهد كه روزه را باطل مى كند، چنانچه مى توانسته 
او  بر  اره 

ّ
بر احتیاط واجب كف بنا  یاد بگیرد  را  مسأله 

یاد بگیرد  اگر نمى توانسته مسأله  و  ثابت مى شود 
یا اصلًا مُلتفت مسأله نبوده یا یقین داشته كه فلان 
اره بر او واجب نیست.

ّ
چیز روزه را باطل نمى كند، كف

)توضیح المسائل، م1659(

 اگر به سبب بی اطلاعی از حکم شرعی، كارى 
را انجام دهد كه روزه را باطل می كند ـ مثل این كه 
نمی دانست خوردن دارو نیز مانند سایر خوردنی ها 
روزه را باطل می كند و در روز ماه رمضان دارو خورد ـ 
روزه اش باطل است و باید آن را قضا كند ولی كفّاره 

بر او واجب نیست.
 )اجوبة الاستفتائات، س817(
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 133. اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد، 
ولى  ندارد.  مانعى  بگیرد  اول  كه  را  هركدام  قضاى 
پنج  مثلا  باشد،  تنگ  آخر  رمضان  قضاى  وقت  اگر 
روز از رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به 
رمضان مانده باشد ]بنا بر احتیاط واجب[ باید اول، 

قضاى رمضان آخر را بگیرد.
)توضیح المسائل، م1698 و تحریرالوسیلة، ج1، ص272، م6(

داشته  قضا  روزه ی  رمضان  ماه  چند  از  اگر   
باشد، قضای هركدام را كه اول بگیرد مانع ندارد، 
ولی  اگر وقت قضای آخرین ماه رمضان تنگ باشد، 
مثلًا پنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز 
هم به ماه رمضان باقی مانده باشد در این صورت 

احتیاط آن است كه قضای رمضان آخر را بگیرد.
)استفتا، روزه، 86(

*   ******************************************************   *

روزه قضاى پدر و مادر

134. اگر پدر نماز و روزه خود را به جا نیاورده باشد، 
مى توانسته  و  نكرده  ترك  نافرمانى  روى  از  چنانچه 
از  بعد  كه  است  واجب  بزرگتر  پسر  بر  كند،  قضا 
از  اگر  ولى  بگیرد  اجیر  او  براى  یا  آورد  به جا  مرگش 
كه  نیست  واجب  باشد  كرده  ترك  نافرمانى  روى 
پسر بزرگتر قضا نماید یا براى او اجیر بگیرد، هرچند 
احتیاط مستحبِ مؤكّد است كه در این فرض نیز 
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قضا نماید یا برای او اجیر بگیرد.
)تحریرالوسیلة، ج1، القول فى قضاء صوم شهر رمضان، ص273، م13(

 اگر پدر و نیز بنا بر احتیاط واجب مادر، روزه 
خود را به خاطر عذرى ـ غیر از سفر ـ به جاى نیاورده و 
با این كه می توانسته آن را قضا كند، قضا نیز نکرده 
است بر پسر بزرگتر آنان واجب است كه پس از مرگ 
آنان خودش یا به وسیله اجیر، قضاى آن روزه را به جا 
نیاورده اند  به جا  سفر  به خاطر  آن چه  اما  و  بیاورد. 
امکان  و  فرصت  كه  صورتی  در  حتی  است  واجب 

قضا را هم نیافته اند، آن را قضا كند.
نیاورده اند  به جا  عمداً  مادر  و  پدر  كه  را  روزه هایی 
بنا بر احتیاط باید به وسیله پسر بزرگتر ـ شخصاً یا با 

گرفتن اجیر ـ قضا شود.
)استفتا، روزه، 93 و 94(

*   ******************************************************   *

نــــــذر

135. نذر زن بى اجازه شوهرش باطل است.     
)توضیح المسائل، م2654(

او   در صحت نذر زوجه در صورتی كه شوهر 
غایب باشد، اذن شوهر شرط نیست. ولی اگر حضور 
از او اذن  داشته باشد، احتیاط واجب آن است كه 
بگیرد. و اگر بدون اذن شوهر نذر كند، نذر او منعقد 

نمی شود.
)مناسک حج، م81(



95

اوا
 فت

ى
ما

هن
را

136. اگر انسان از روى اختیار به نذر خود عمل نكند 
اره بدهد یعنى یك بنده آزاد كند یا به شصت 

ّ
باید كف

فقیر طعام دهد یا دو ماه پى درپى روزه بگیرد. 
)تحریرالوسیله، ج2، كتاب الایمان والنذور، ص109، م26 و28 و 

توضیح المسائل 2654(

است،  قسم  كفّاره ى  همان  نذر  كفّاره ى   
یعنی: آزاد كردن بنده ای یا به ده فقیر طعام دادن یا 
پوشاندن آن ها و اگر هیچ كدام امکان نداشت سه 

روز روزه گرفتن. 
)استفتا، روزه، 66(

*   ******************************************************   *

اعتكاف
137. اعتكاف تنها در مسجد صحیح است، بنابراین 
یا  حسینیه  یا  تكیه،  در  یا  خود  خانه  در  كسى  اگر 
از مساجد  و  نیست  مُعتكف شود صحیح  در حرم 
است:  صحیح  اعتكاف  مساجد،  این  در  تنها  نیز 
مسجدالنبى)صلى  الله  علیه  و آله(،  مسجدالحرام، 
مسجد  در  و  بصره.  مسجد  كوفه،  جامع  مسجد 
جامع هر شهر به قصد رجاء  مى توان مُعتكف شد و 

در سایر مساجد جایز نیست.
)تحریرالوسیله، ج1، الصوم، خاتمة فى الاعتکاف القول فى شروطه، 

ص279، الخامس(

در  را  خود  مبارك  نظر  است  خواهشمند  س:   
جامع(  غیر  و  )جامع  مساجد  در  اعتکاف  خصوص 
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بیان فرمائید.
ج: رجائاً اشکال ندارد.

)اجوبة الاستفتائات، س850(

*   ******************************************************   *

خمس

138. س: اگر كسى خانه اش را بفروشد و خانه اى 
شده  فروخته  خانه  پول  آیا  بسازد  یا  بخرد  دیگر 

خمس دارد، اگرچه بر آن پول، سال نگذرد؟
ج: اگر خانه فروخته شده از ارباح مكاسب و حقوق 
و درآمد بدون دادن خمس تهیه شده، پول فروش 

 خمس دارد.
ً
آن فورا

)استفتاءات، ج1، ص365، س65(

  
 س: اگر كسی خانه مسکونی خود را بفروشد 
پول  آیا  بسازد،  یا  بخرد  دیگر  خانه اى  آن كه  براى 

خانه فروخته شده خمس دارد یا نه؟
ج: خانه چون از مؤونه  بوده، پول فروش آن خمس 

ندارد، هرچند تا سر سال باقی بماند.
)منتخبى از استفتائات، س46(

139. س: اگر كسى خانه مسكونى خود را بفروشد 
در صورتى كه آن را با پول مخمّس خریده باشد آیا 
رِبح سال  از  یا نه و اگر  مازاد قیمت آن خمس دارد 
خریده است چه مقدار و در چه صورتى باید خمس 

بدهد؟
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است  كرده  تهیه  مخمّس  رِبح  با  را  خانه  اگر  ج: 
ى 

ّ
پول فروش آن خمس ندارد هرچند قیمت آن ترق

كرده باشد و چنانچه با درآمد كسب و حقوق بدون 
از مؤونه  پرداختِ خمس، تهیه كرده است هرچند 
سال  سر  مراعات  بدون  آن  فروش  پول  تمام  بوده 

خمس دارد.
)استفتائات، ج1، ص368، س72(

  
 س: آیا به خانه اى كه قبلًا با مالی كه خمس 
آن داده نشده، ساخته شده، خمس تعلق می گیرد؟ 
بر فرض وجوب پرداخت خمس، آیا خمس براساس 
قیمت فعلی محاسبه می شود یا قیمت زمان ساخت 

آن؟
و  زندگی  براى  سال  بین  درآمد  از  خانه  اگر  ج: 
به  آن  در  سکونت  از  پس  و  شده  ساخته  سکونت 
فروش رفته است، پول فروش آن خمس ندارد، ولی 
اگر از درآمدى كه سال بر آن گذشته، ساخته شده 
است، خمس پولی كه در ساخت آن هزینه شده، 

باید پرداخت شود.
)اجوبة الاستفتائات، س880(

140. اگر پول را چند سال نگاه دارد براى آن كه خانه 
است  واجب  و  نمى شود  حساب  مؤونه  از  بخرد، 

خمس آن را بپردازد.
)تحریرالوسیله، ج1، كتاب الخمس القول فیما یجب فیه الخمس، 

ص329، م17(
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 س: به پولى كه انسان براى ازدواج یا تحصیل كنار 
ق مى گیرد یا خیر؟

ّ
مى گذارد آیا خمس تعل

بگذرد،  آن  بر  سال  و  باشد  كسب  درآمد  از  اگر  ج: 
خمس دارد.

)استفتاءات، ج1، ص352، س24(

 
  س: شخصی خانه اى براى سکونت ندارد و 
براى خرید مسکن یا تهیه مایحتاج زندگی، مالی را 

پس انداز كرده است، آیا این مبلغ خمس دارد؟
براى  اگر  كسب  منفعت  از  شده  پس انداز  مال  ج: 
خمسی  سال  سر  باشد،  زندگی  هزینه هاى  تأمین 
خمس دارد، مگر این كه پس انداز براى تهیّه لوازم 
باشد  لازم  هزینه هاى  تأمین  یا  و  زندگی  ضرورى 
كه در این صورت اگر بعد از سال خمسی در آینده 
نزدیک )تا چند روز( در راه هاى مذكور مصرف شود، 

خمس ندارد.
)اجوبة الاستفتائات، س909(

*   ******************************************************   *

چند استفتا از محضر رهبر معظم انقلاب 
ه( در مورد خمس

ّ
)دام ظل

 
مقدارى  خانه  اجاره ی  براى  كه  است  معمول  س: 
پول پیش پرداخت می كنند، اگر این پول از منافع 
كسب باشد و چند سال در نزد صاحب خانه بماند، 
آیا پس از دریافت بلافاصله باید خمس آن پرداخت 
شود و در صورتی كه بخواهد با همان پول در جاى 

دیگر منزل اجاره كند، چه طور؟
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پول  این  به  اگر  ولی  می گیرد  تعلّق  خمس  ج: 
را  آن  خمس  می تواند  دارد  نیاز  منزل  اجاره  براى 

دست گردان كند و پس از رفع نیاز پرداخت نماید.
)اجوبة الاستفتائات، س879(

بازخرید  كارم  محل  از  تازگی  به  این جانب  س: 
مبلغ هفت  بازخرید سنوات خدمتم  برای  و  شده ام 
این  می خواهم  و  كرده ام  دریافت  تومان  میلیون 
ثبت نام  قبلًا  كه  مهر  مسکن  حساب  به  را  مبلغ 
كرده ام واریز نمایم، ولی احتمال می دهم تا نوبت 
پول  موقع  آن  تا  و  می شود  تمام  سال  برسد  بنده 
پیش من خواهد ماند. حال با وجود این كه بنده به 
غیر از این پول هیچ امکان دیگری برای واریز حق 
خمس  مشمول  مبلغ  این  آیا  ندارم،  خود  عضویت 

می شود یا خیر؟
ج: مبلغ بازخرید خدمت، خمس ندارد هرچند سال 

بر آن بگذرد.
)استفتا، 3364(

برای  مغازه  باب  یک  قبل  سال  بیست  حدود  س: 
نداشته ام.  خمسی  سال  و  خریده ام  كارم  و  كسب 
خمس  باید  یا  است  كافی  خرید  خمس  آیا  اكنون 

قیمت روز فروش پرداخت شود؟
است  كافی  مغازه  خرید  پول  خمس  پرداخت  ج: 
)البته در مورد تنزّل ارزش پول باید مصالحه شود(، 
خریده  غیرمخمّس  پول  عین  با  را  مغازه  اگر  ولی 

باشید، تمام قیمت فعلی آن خمس دارد.
)استفتا، 59036(

س: آیا ترقّی قیمت سوقیه كه پس از فروش از ربح 
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بدون  كه  اموالی  شامل  می شود،  محسوب  سال 
معاوضه مالك شده از قبیل ارث، مهریه و هبه هم 

می شود یا خیر؟
را  آن  اگر  آن  امثال  و  و موهوب  ج: در مال موروث 
سرمایه قرار داده باشد، ارتفاع قیمت سوقیه اش پس 
از فروش، بنا بر احتیاط واجب باید خمس داده شود.
)استفتا، 890601(

س: با توجه به اینکه خروج از مؤونه موجب تعلّق 
را  اموالی  ترقّی قیمت سوقیه  آیا  خمس نمی گردد، 
كه مؤونه شده و پس از چند سال فروخته می شود، 

شامل می شود یا خیر؟ 
سرمایه  ى  اگر  شده  ج  خار مؤونه  از  كه  مالی  ج: 
كسب و تجارت شده، ترقّی قیمت آن پس از فروش 
آن  با  تجارت  قصد  اگر  ولی  است.  خمس  متعلق 
ندارد تا وقتی آن را نفروخته است، خمس ندارد، و 
اگر فروخت احتیاط آن است كه خمس آن را بدهد، 

اگرچه عدم وجوب خمس بعید نیست.
)استفتا، 890601(

اجناس  قیمت  بر  تورّم  اثر  بر  كه  مقدارى  آیا  س: 
ترقّی قیمت سوقیه محسوب  افزوده می شود، جزء 

می شود؟
ج: افزایش قیمت اگر ناشی از تورّم باشد یعنی ارزش 
پول، كم شده و همه ى اجناس با پول بیشتر معامله 
می شوند، ترقّی قیمت سوقیه محسوب نمی شود و 

احکام آن بر آن جارى نیست.
)استفتا، 890601(
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زیارت  و  حج  سازمان  كه  توافقی  طی  اخیراً  س: 
حج  متقاضیانِ  آورده،  به عمل  ایران  ملی  بانک  با 
تمتّع با مراجعه به بانک، مبلغ یک میلیون تومان 
به صورت قرارداد مضاربه اى به نام خود به حسابی 
دریافت  را  آن  فیش  نموده،  واریز  ملی  بانک  در 
واریز  نام  به  تشرف  هنگام  تا  پول  این  می دارند، 
كننده و در حساب شخصی او باقی می ماند و طبق 
قرارداد مکتوب مبلغی به دارنده حساب در پایان هر 
سال منفعت مضاربه تعلّق می گیرد. سازمان حج و 
زیارت فقط براى كسانی كه زودتر ثبت نام كرده اند 
نوبت  سال  سه  حدود  از  پس  و  شده  قائل  اولویت 
اشخاص را اعلام و در صورت تمایل آن ها را به حج 
اعزام می دارد. زمان اعزام كه فرا رسید واریز كننده، 
پولی را كه در حساب مضاربه اى خود دارد از بانک 
اخذ و همراه با مانده هزینه ها به حساب حج و زیات 
واریز می نماید و سپس به حج مشرف می شود. حال 
خواهشمند است با عنایت به این كه قرارداد مذكور 
بین  گفتگویی  شفاهاً  و  بوده  كتبی  به صورت 
بفرمایید  صاحب پول و بانک رد و بدل نمی شود. 
منفعت  عنوان  به  مال  صاحب  كه  درصدى  مبلغ 

مضاربه دریافت می كند چه صورتی دارد؟
به  كتبی  قرارداد  به صورت  بانکی  عملیات  ج: 
از  حاصله  سود  و  است  بی اشکال  فوق الاشاره  نحو 
ل است،  معامله ى مضاربه اى براى سپرده گذار حلا
مخمّس  غیر  كسب  درآمد  از  اگر  سپرده  اصل  و 
از سال  بوده خمس دارد، و سود حاصله اگر پیش 
عزیمت به سفر حج قابل وصول نبوده، جزو درآمد 
سال وصول محسوب است، كه اگر در همان سال 
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هزینه ى سفر حج شود خمس ندارد. 
)اجوبة الاستفتائات، س973(

*   ******************************************************   *

حجّ

در احکام حج و عمره نیز تفاوت هایی بین فتاواى 
حضرت امام خمینی )قدّس سرّه( و آیت  اللّه  العظمی 
خامنه اى )دامت بركاته( وجود دارد كه در »مناسك 

حج« آمده و جداگانه چاپ و منتشر شده است.
اللّه   بیت  زائران  براى  تنها  مسائل  آن  كه  آن جا  از 
برخی  به  نوشته  این  در  است،  نیاز  مورد  الحرام 

مسائل استطاعت و نیابت بسنده كردیم. 

*   ******************************************************   *

استطاعت

كفایت،  به  رجوع  استطاعت،  در  است  شرط   .141
یا  زراعت  یا  تجارت  حج،  از  برگشت  از  بعد  یعنى 
صنعت یا منفعت ملك؛ مثل باغ و دكّان داشته باشد 
نیفتد  ج  حَرَ و  زندگانى به شدّت  براى  به طورى كه 
داشته  هم  حالش  به  لایق  بركسب  قدرت  اگر  و 
باشد كافى است، و اگر بعد از مراجعت نیاز به مثل 
زكات و خمس و سایر وجوه شرعیّه داشته باشد، 
كفایت نمى كند، بنابراین بر طلّاب و اهل علمى كه 
در بازگشت از حج نیاز به شهریه حوزه هاى علمیّه 
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دارند، حج واجب نیست.
)مناسك حج، م40(

 طلاب علوم دینی اگر بعد از مراجعت از حج، 
زندگی آنان با شهریه حوزه هاى علوم دینی اداره یا 

تکمیل می شود، كافی است.
)مناسك حج، م27(

قرض  را  حج  مصارف  مستطیع،  غیر  اگر   .142
به   

ً
بعدا بتواند  هرچند  نمى شود  مستطیع  كند، 

سهولت قرض را ادا كند و اگر با آن حج به جا آورد از 
حَجَة الاسلام كفایت نمى كند.

)مناسك حج، م20(

 كسی كه هزینه ى رفتن به حج را در اختیار 
ندارد، اما می تواند قرض بگیرد و سپس به سادگی 
با  را  نیست كه خود  ادا كند، واجب  را  قرض خود 
قرض گرفتن مستطیع كند، اما اگر بگیرد، حج بر 

او واجب می شود.
)مناسك حج، م13(

143. كسى كه براى حج نیابتى، اجیر شده و بعد 
در همان سال استطاعت مالى پیدا كرده، چنانچه 
حج  باید  باشد،  شده  اجیر  سال  آن  در  حج  براى 
نیابتى را به جا آورد و اگر استطاعت او باقى ماند، حج 

خودش را در سال بعد، انجام دهد.
)مناسك حج، م56(

براى  اگر  ندارد،  مالی  استطاعت  كه  كسی   
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نیابت از دیگرى اجیر شود و سپس بعد از عقد اجاره 
از مال الاجاره مستطیع شود،  به واسطه ى مالی غیر 
باید در آن سال حجّ را براى خود انجام دهد و اگر 
باطل  اجاره  بوده،  سال  همین  براى  او  اجاره  عقد 
است، و در غیر این صورت، باید حج استیجارى را در 

سال بعد به جا  آورد.
)مناسك حج، م36(

144. اگر در سالى كه استطاعت مالى دارد از جهت 
در  و  ندارد  استطاعت  راه  بودن  باز  یا  بدن  صحّت 
سال هاى دیگر از آن جهات استطاعت پیدا مى كند، 
از استطاعت  را  مى تواند در مال تصرّف كند و خود 

ج نماید. خار
)مناسك حج، م24(

از  بعد  نمی تواند  شده،  مستطیع  كه  كسی   
حج  به  رفتن  براى  را  مال  باید  كه  زمانی  رسیدن 
ج نماید. بلکه  صرف كند، خود را از استطاعت خار
احتیاط واجب آن است كه قبل از آن زمان نیز خود 

ج نکند. را از استطاعت خار
)مناسك حج، م32(

*   ******************************************************   *

نیابت

145. س: فردى پس از استطاعت مالى، براى حج 
اسم نویسى كرد و براى دو سال بعد اسمش درآمد، 
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ولى چند ماه قبل از حركت فوت كرد در حالى كه 
به جا  حج  او  براى  كه  بود  قرارداده  نایب  را  پسرش 
آورد، در حالى كه پسر، خود استطاعت مالى داشته 
ولى در اسم نویسى مسامحه كرده و ننوشته است، 
در صورتى كه اگر اسم مى نوشت، شاید در همان 
هم  شاید  و  مى آمد  در  نامش  به  قرعه  اوّل  سال 
سال هاى بعد، اكنون پسر به مدینه آمده به عنوان 
نیابت حج بلدى از جانب پدر، و هنوز مُحرم نشده، 

چه وظیفه اى دارد؟
ج: در فرض مرقوم نیابت صحیح نیست و باید براى 

خودش حج نماید.
)مناسك حج، م146(

 اگر راه با فیش مورد وصیت براى پسر باز شده 
و یا این كه ورثه فیش را به یکی از فرزندان بدهند 
 كه به نیابت پدر به حج برود باید حج را به 
نیابت از پدر به جا آورد و چنانچه وصیتی نبوده و از او 
خواسته نشده كه نیابت كند باید براى خودش حج 

به جا آورد و براى پدر نایب بگیرد.
)استفتا(

146. س: نایبى كه در وقت قبول نیابت براى حج 
معذور نبوده است، و بعد از عقد اجاره در موقع عمل 
از مُحرم شدن جزء معذورین شده و در هر  یا قبل 
رفتار  معذورین  وظیفه  طبق  آمده  پیش  كه  عذرى 
نمود آیا حج او از مَنوب عنه كافى است؟ و آیا نسبت 

به نحوه عذر فرقى هست یا نه؟
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ج: محل اشكال است.
)مناسك حج، م159(

حج  براى  نیابت  قبول  وقت  در  كه  نایبی   
در موقع  اجاره  از عقد  بعد  لکن  نبوده است  معذور 
عمل یا قبل از مُحرم شدن جزء معذورین شده، اگر 
اعمال حج نشود،  از  به نقص بعضی  او منجر  عذر 
ارتکاب  در  این كه  مثل  است،  صحیح  او  نیابت 
بعضی از تروك احرام معذور شود ولی اگر عذر منجر 
این  اجاره در  اعمال حج شود، بطلان  به نقص در 
و  نایب  بین  مصالحه  احوط  و  نیست  بعید  صورت 
مَنوب عنه در اجرت و اعاده عمره و حج براى مَنوب 

عنه می باشد.
)مناسك حج، م57 و 58(

 
*   ******************************************************   *

نگاه

147. از نگاه و لمس موی جدا شده زن نامحرم بنا 
بر احتیاط واجب اجتناب شود.

)تحریرالوسیله، ج2، كتاب النکاح، ص 217و218، م20و21(

  
 ظاهراً اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب 

است لمس نکنند.
)استفتا، 80099(

*   ******************************************************   *
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نكـــــاح

148. ازدواج با مجوسیّه بنا بر اقوی حرام است.
)تحریرالوسیله، ج2، ص255، م1(

اشکال  زرتشتی،  زنان  با  انقطاعی  نکاح     
ندارد.

)استفتا، 840207(

*   ******************************************************   *

مجسمه سازی

149. س: در مسأله 2069 رساله توضیح المسائل 
یا  صابون  و  مجسمه  فروش  و  »خرید  فرموده اید: 
چیزهاى دیگرى كه روى آن مجسمه دارد اشكال 
ندارد.« مستدعى است بفرمایید ساختن مجسمه 
به صورت  پلاستیكى  مواد  با  حیوانات  و  انسان 

كاریكاتوری و غیر واقعى چه صورت دارد؟
ح حرام است. ج: ساختن مجسمه ذی  رو

)استفتاءات، ج2، ص19، س50(

  
نقاشی  و  مجسمه  و  عروسک  ساخت  س:   
گیاهان،  از  اعم  زنده  موجودات  چهره  ترسیم  و 
حیوانات و انسان چه حکمی دارد؟ خرید و فروش 
حکمی  چه  نمایشگاه  در  آن ها  ارائه  و  نگهدارى  و 

دارد؟
چهره  ترسیم  و  نقاشی  و  مجسمه  ساخت  ج: 
همچنین  ندارد.  اشکال  ذى روح  لو  و  موجودات 
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نقاشی و مجسمه جایز  و نگهدارى  و فروش  خرید 
است و ارائه آن ها در نمایشگاه هم اشکال ندارد.

)اجوبة الاستفتائات، س1222(

*   ******************************************************   *

ارث زوجه

150. اگر مردى بمیرد و اولاد نداشته باشد، چهاریك 
مال او را زن و بقیه را ورثه دیگر مى برند و اگر از آن زن 
یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هشت یك مال را زن 
و بقیه را ورثه دیگر مى برند، و زن از همه اموال منقول 
ارث مى برد ولى از زمین و قیمت آن ارث نمى برد و نیز 
از خود هوایى ارث نمى برد مثل بنا و درخت و فقط از 

قیمت هوایى ارث مى برد.
)توضیح المسائل، م2771(

یا  باشد  شوهرش  از  فرزند  دارای  خواه  زوجه   
نباشد، از قیمت زمین ـ خواه زمین خانه یا مغازه یا 

زمین باغ یا مزرعه باشد ـ ارث می برد.
)استفتا، 62538(

*   ******************************************************   *
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چند استفتا از محضر مبارك آیت الله  
ه(

ّ
العظمى خامنه اى)دام ظل

1. س: اگر چند سکّه بهار آزادی داشته باشم كه به 
حدّ نصاب زكات برسد، آیا پرداخت زكات آن واجب 

است؟ آیا اصلًا سکّه  بهار آزادی زكات دارد یا خیر؟
ج: اگر سکّه بهار آزادی در موقعیت كنونی سکّه ى 

رایج معاملی محسوب نمی شود، زكات ندارد.
)استفتا، 5521(

راه  و  چیست؟  لهوى  موسیقی  از  منظور  س:   .2
تشخیص موسیقی لهوى از غیر آن چیست؟

ج: موسیقی لهوى آن است كه به سبب ویژگی هایی 
كه دارد انسان را از خداوند متعال و فضائل اخلاقی 
سوق  گناه  و  بی بندوبارى  سمت  به  و  نموده  دور 

ع عُرف است. دهد و مرجع تشخیص موضو
)اجوبة الاستفتائات، س1130(

صداى  شامل  فقط  غنا  آیا  چیست؟  غنا  س:   .3
از  حاصل  صداهاى  شامل  این كه  یا  است  انسان 

آلات موسیقی هم می شود؟
ج: غنا عبارت است از صداى انسان در صورتی كه 
با ترجیع همراه بوده و مناسب مجالس لهو و گناه 
باشد كه خواندن به این صورت و گوش دادن به 

آن حرام است.
)اجوبة الاستفتائات، س1133(

در  زنان  آوازخوانی  حکم  است  خواهشمند  س:   .۴
مجالس عروسی )غنا در شب زفاف( را بیان فرمایید.
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از آواز  ج: در غنا و موسیقی حرام )كه عبارت است 
لهوى مُضلّ عن سبیل اللّه( فرقی بین عروسی و غیر 

آن نیست.
)استفتا، 891028(

۵. س: رقص زن در میان زنان یا محارم و همچنین 
چه  عروسی ها  در  محارم  یا  مردان  میان  در  مرد 

حکمی دارد؟
ج: رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص 
زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل 
شود  رقص  مجلس  به  تبدیل  زنانه  جلسه  اینکه 
محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است 
و در حکم فوق تفاوتی بین مجلس عروسی و غیر 

آن نیست.
)استفتا، 891028(

كه  كسانی  از  بعضی  به  مؤمنین  مراجعه  س:   .۶
معالجه  به  اقدام  جن  و  ارواح  تسخیر  طریق  از 
می كنند، با توجه به این كه یقین دارند كه آن ها 

فقط كار خیر انجام می دهند چه حکمی دارد؟
بر  مشروط  ندارد،  اشکال  فی نفسه  كار  این  ج: 
اقدام  هستند،  ل  حلا شرعاً  كه  راه هایی  از  این كه 

شود.
)اجوبة الاستفتائات، س1233(

7. س: آیا هیپنوتیزم جایز است؟
ج: اگر به منظور غرض عقلایی و با رضایت كسی 
كه می خواهد هیپنوتیزم شود صورت بگیرد و همراه 

با كار حرامی هم نباشد، اشکال ندارد.
)اجوبة الاستفتائات، س1235(
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8. س: آیا تلقیح نطفه مردى اجنبی به همسر مردى 
در  نطفه  قراردادن  طریق  از  نمی شود،  بچه دار  كه 

رحم او جایز است؟
فی نفسه  اجنبی  مرد  نطفه  طریق  از  زن  تلقیح  ج: 
اشکال ندارد ولی باید از مقدّمات حرام از قبیل نگاه 
و لمس حرام و غیر آن ها اجتناب شود و به هرحال 
در صورتی كه با این روش كودكی به دنیا بیاید، 
به  ملحق  بلکه  نمی شود  زن  آن  شوهر  به  ملحق 
و  رحِم  صاحب  كه  است  زنی  به  و  نطفه  صاحب 

تخمک است.
)اجوبة الاستفتائات، س1275(

9. س: اگر جنین تشکیل شده از یك زوج را در رحم 
زن اجنبی بکارند حکم شرعی آن چه خواهد بود؟ 

لطفاً احکام وضعی مسأله را هم بیان فرمایید.
ج: این عمل فی نفسه اشکال ندارد هرچند باید از 
لمس و نظر حرام اجتناب شود و فرزند ملحق به مرد 
و زن صاحب نطفه است و نسبت به آنان و اقارب 
آنان محرمیّت ثابت می شود و نسبت به زن صاحب 
رحِم هم باید احتیاط شود؛ البته اگر به مقدار مقرّر 
دهد،  شیر  بچه  به  ـ  آن  شرایط  رعایت  با  ـ  شرعی 

محرمیّت حاصل می شود.
)استفتا، 55345(

10. س: انجام عمل جراحی براى الحاق فرد خنثی 
به زن یا مرد چه حکمی دارد؟

ج: این كار فی نفسه اشکال ندارد، ولی واجب است 
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از مقدّمات حرام پرهیز شود.
)اجوبة الاستفتائات، س1280(

از  جلوگیرى  است،  سالم  كه  زنی  براى  آیا   .1  .11
باردارى به طور موقت از طریق به كارگیرى وسایل و 
موادى كه از انعقاد نطفه جلوگیرى می كنند، جایز 

است؟
از  جلوگیرى  دستگاه هاى  از  یکی  از  استفاده   .2
باردارى كه چگونگی جلوگیرى از حاملگی توسط 
آن تا به امروز معلوم نشده، ولی به عنوان وسیله اى 
از باردارى شناخته شده است، چه  براى جلوگیرى 

حکمی دارد؟
از  كه  زنی  براى  حاملگی  از  دائم  جلوگیرى  آیا   .3

خطر باردارى خوف دارد، جایز است؟
كه  زنانی  براى  باردارى  از  دائمی  جلوگیرى  آیا   .۴
زمینه مساعدى براى به دنیا آوردن فرزندانی معیوب 
یا مبتلا به بیمارى هاى ارثی جسمی و روانی دارند، 

جایز است؟
ج: 1. اگر با موافقت شوهر باشد، اشکال ندارد.

از استقرار آن  از بین رفتن نطفه بعد  2. اگر موجب 
در رحِم شود و یا مستلزم نگاه و لمس حرام باشد، 

جایز نیست.
اشکال  مذكور  فرض  در  باردارى  از  جلوگیرى   .3
ندارد بلکه اگر حاملگی براى حیات مادر خطر داشته 

باشد، باردار شدن به طور اختیارى جایز نیست.
ضرر  و  بگیرد  صورت  عقلایی  غرض  یک  با  اگر   .۴
قابل توجهی هم نداشته باشد و با اجازه شوهر باشد، 

اشکال ندارد.
)اجوبة الاستفتائات، س1255(
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12. س: بستن لوله هاى منی مرد براى جلوگیرى از 
افزایش جمعیت چه حکمی دارد؟

ج: اگر این كار با یک غرض عقلایی صورت بگیرد 
و ضرر قابل ملاحظه اى هم نداشته باشد، فی نفسه 

اشکال ندارد.
)اجوبة الاستفتائات، س1256(

كه  باكره  دختران  ازدواج  مورد  در  س:   .13
فتوى  حکم  این  آیا  است  لازم  پدر  اذن  فرموده اید 

است یا احتیاط؟
ج: اذن پدر در ازدواج دختر باكره به احتیاط واجب 

شرط است.
)استفتا، 55349(

را به فرزندى قبول  1۴. س: دختربچه یك ساله اى 
كردم حال به دنبال راه حلّی هستم كه آن را مَحرم 

نمایم.
اذن  و  مصلحت  وجود  با  را  دختر  آن  می توانید  ج: 

حاكم شرع به عقد موقت پدر خود درآورید.
)استفتا(

خ فعلی است؟ 1۵. س: آیا مهریه زن به نر
ج: موارد مختلف است، اگر تفاوت قدرت خرید پول 

زیاد باشد باید تفاوت را بپردازد.
)استفتا، 62440(

غیر  مغزى  ضایعات  دچار  افراد  از  بعضی  س:   .1۶
قابل درمان و برگشت می شوند كه بر اثر آن، همه 
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حالت  به  و  رفته  بین  از  آنان  مغزى  فعالیت هاى 
اغماى كامل فرو می روند و همچنین فاقد تنفس 
می شوند،  فیزیکی  و  نورى  محرّكات  به  پاسخ  و 
فعالیت هاى  بازگشت  احتمال  موارد  دراین گونه 
مذكور به وضع طبیعی كاملًا از بین می رود و ضربان 
خودكار قلب مریض باقی می ماند كه موقّت است و 
به كمک دستگاه تنفس مصنوعی انجام می گیرد و 
این حالت به مدّت چند ساعت و یا حداكثر چند روز 
ادامه پیدا می كند. وضعیت مزبور در علم پزشکی 
»مرگ مغزى« نامیده می شود كه باعث فقدان و از 
ع شعور و احساس و حركت هاى  دست رفتن هر نو
دارند  وجود  بیمارانی  طرفی  از  و  می گردد  ارادى 
اعضاى  از  استفاده  به  منوط  آنان  جان  نجات  كه 
مبتلایان به مرگ مغزى است، بنا بر این آیا استفاده 
بیماران  براى نجات جان  از اعضاى مبتلا به مرگ 

دیگر جایز است؟
ج: اگر استفاده از اعضاى بدن بیمارانی كه در سؤال 
توصیف شده اند براى معالجه بیماران دیگر، باعث 
تسریع در مرگ و قطع حیات آنان شود جایز نیست، 
در غیر این صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلی وى 
صورت بگیرد و یا نجات نفس محترمی متوقف بر 

آن عضو مورد نیاز باشد، اشکال ندارد.
)اجوبة الاستفتائات، س1292(

17. س: علاقمند هستم اعضاى خود را هدیه كرده 
و از بدن من بعد از مردنم استفاده شود و تمایل خود 
از من  نیز  آنان  را هم به اطلاع مسئولین رسانده ام. 
و  نوشته  خود  وصیّت نامه  در  را  آن  كه  خواسته اند 
ورثه را هم از خواست خود آگاه كنم، آیا چنین حقّی 
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را دارم؟
بدن  به  پیوند  براى  میّت  اعضاى  از  استفاده  ج: 
شخص دیگر براى نجات جان او یا درمان بیمارى 
وى اشکال ندارد و وصیّت به این مطالب هم مانعی 
بدن  از  آن ها  برداشتن  كه  اعضایی  در  مگر  ندارد، 
میّت، موجب صدق عنوان مُثله باشد و یا عرفاً هتک 

حرمت میّت محسوب شود.
)اجوبة الاستفتائات، س1293(

بیماری   قطعی  تشخیص  با  می توان  آیا  س:   .18
یا  بوده  ژنتیک  عیوب  دچار  كه  جنین هایی  در 
بعضی  به  ابتلا  اثر  بر  بارداری  طی  در  آن ها  مادر 
دمیده  از  قبل  شده اند  بیمار  عفونی  بیماری های 

شدن روح سقط نمود؟ 
لازم به ذكر است این كودكان از بدو تولد تا پایان 
عمر دائماً در وضع مشقّت باری به سر خواهند برد و 
خانواده و جامعه نیز بهای گزافی را از نظر روانی و 
با روش های  امروزه  و  بکشد؛  دوش  به  باید  مادی 
بسیار جدید پزشکی تشخیص دقیق این بیماری را 

در ابتدای حاملگی مادر می توان داد. 
و  معلول  طفل  كردن  بزرگ  و  نگهداری  اگر  ج: 
دارای  والدین  برای  ناقص الخلقه  و  عقب مانده 
زحمت و مشقّت بیش از متعارف باشد، به مقداری 
جنین  اسقاط  می شود،  واقع  ج  حر و  عسر  در  كه 

پیش از دمیده شدن روح در او مانعی ندارد.
)استفتا، 59034(

19. س: آیا جایز است مؤلفان و مترجمان و صاحبان 
آثار هنرى، مبلغی را در برابر زحماتشان و یا به عنوان 
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حق تألیف در مقابل تلاش و وقت و مالی كه براى 
انجام آن كار صرف كرده اند، تقاضا نمایند؟

یا  اوّل  برابر واگذارى نسخه  در  دارند  آنان حق  ج: 
اصلی اثر علمی و هنرى خود به ناشر، از وى هر مبلغی 

می خواهند، دریافت نمایند.
)اجوبة الاستفتائات، س1337(

20. س: تجدید چاپ كتاب ها و مقاله هایی كه از 
ج وارد شده و یا در داخل جمهورى اسلامی چاپ  خار
حکمی  چه  آن ها  ناشران  اجازه  بدون  می شوند، 

دارد؟
ج از  ج: مسأله تجدید چاپ كتاب هایی كه در خار
یا تصویربردارى  و  جمهورى اسلامی منتشر شده اند 
است  قراردادهایی  تابع  آن ها،  از  افست  طریق  به 
كه راجع به آن ها بین جمهورى اسلامی ایران و آن 
دولت ها منعقد گشته است. و امّا كتاب هایی كه در 
داخل چاپ می شوند، احوط این است كه حق ناشر 
با كسب اجازه از او نسبت به تکرار و تجدید چاپ 

كتاب رعایت شود.
)اجوبة الاستفتائات، س1336(

و  آن  اجازه صاحب  بدون  آیا چاپ كتاب  21. س: 
براى مؤلف محفوظ  با وجود عبارت »حقوق چاپ 

است«، جایز است؟
ج: احوط این است كه حقوق مؤلف و ناشر با كسب 

اجازه از آنان براى تجدید چاپ، رعایت شود.
)اجوبة الاستفتائات، س1341(
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22. س: آیا نسخه بردارى از نرم افزارهاى كامپیوترى 
جایز است؟ و بر فرض حرمت، آیا این حکم مختص 
نرم افزارهایی است كه در ایران تولید شده یا شامل 

نرم افزارهاى خارجی هم می شود؟ 
تکثیر  و  نسخه بردارى  در  كه  است  این  احوط  ج: 
شده  تولید  داخل  در  كه  كامپیوترى  نرم افزار هاى 
از  اجازه  كسب  طریق  از  صاحبانشان  حقوق  است، 
ج كشور، تابع قرارداد  آنان رعایت شود و در مورد خار

است.
)اجوبة الاستفتائات، س1343(

23. س: آیا براى مسلمانان خرید كالاهاى اسرائیلی 
جایز  می رسند،  فروش  به  اسلامی  سرزمین  در  كه 

است؟
و  خرید  از  كه  است  واجب  مسلمین  آحاد  بر  ج: 
استفاده از كالاهایی كه سود تولید و فروش آن ها 
عاید صهیونیست ها كه با اسلام و مسلمین در حال 

جنگ هستند، می شود، اجتناب كنند.
)اجوبة الاستفتائات، س1349(

2۴. س: آیا در قسامه یك فرد می تواند پنجاه قسم 
بخورد؟

ج: در موارد قسامه هرجا كه عدد سوگندخورندگان 
اجراى  مدّعی(  طرف  )در  باشد  نفر  پنجاه  از  كمتر 
جدّى  اشکال  محل  قسامه  این  استناد  به  حکم 

است.
)استفتا، 46212(
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2۵. س: اگر در قتل عمد، همه اولیاى دم مقتول، 
جدّ  یا  )پدر  قهرى  ولیّ  آیا  باشند،  مجنون  یا  صغیر 
درخواست  حق  دادگاه،  انتخابی  قیّم  یا  پدرى( 

قصاص یا مطالبه دیه را دارند؟
مجنون  و  صغیر  اولیاى  ولایت  ادلّه  ع  مجمو از  ج: 
چنین استفاده می شود كه جعل ولایت براى آنان 
از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّی 
كه  بحث  مورد  مسأله ى  در  بنابراین  است.  علیه 
شرعی  ولیّ  می باشند  مجنون  و  صغیر  دم،  اولیاى 
اقدام  آنان  مصلحت  و  غبطه  ملاحظه  با  باید  آنان 
یا عفو  یا دیه  به قصاص  او نسبت  انتخاب  و  كند 
مع العوض یا بلاعوض نافذ است. بدیهی است كه 
تشخیص مصلحت صغیر و مجنون باید با ملاحظه 
همه جوانب و از جمله نزدیك یا دور بودن او از سنّ 

غ صورت گیرد. بلو
)استفتا، 76385(

2۶. س: در بین مردم باب شده كه تعدادی از افراد 
تومان  هزار  ده  كدام  هر  ماهیانه  نفر(  بیست  )مثلًا 
را قبول كرده اند روی  طبق قراردادی كه همه آن 
هم می گذارند و هر ماه به یکی از افراد به قید قرعه 
كل مبلغ را برای رفع گرفتاری های مالی می دهند 
و فردی كه پول را می گیرد هرماهه همان ده هزار 
تومان را تا تمام شدن قسط می دهد و بقیه نیز به 
قید قرعه و نوبت پول را می گیرند و هیچ گونه سود 
لطفاً  نمی گیرد.  تعلّق  هیچ كسی  به  كارمزد  یا  و 

حکم شرعی این مسأله را بفرمایید.
ج: مشاركت در قرض دادن به اعضای صندوق به 
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ح فوق الذكر اشکال ندارد. شر
)استفتا، 1227(
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استفتائات جدید

حضرت آیت الله العظمى خامنه ای

ه العالى(
ّ
)مدّ ظل
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*   ******************************************************   *

احكام طهارت

از  بعد  وضو،  هنگام  در  كه  بود  مدّتها  اینجانب   .1
انجام مسح سر، با این احساس كه دست راستم 
آب كافى برای انجام عمل مسح ندارد )بدون اینكه 
ریشم  به  را  دستم  باشد(،  شده  خشک  دستم  آب 
كشیده و عمل مسح پای راست را انجام مى دادم به 
طوری كه تقریباً این به یک عادت تبدیل شده بود. 
م رهبری 

ّ
طى مطالعه ای كه از استفتائات مقام معظ

داشتم، فرموده بودند كه »مسح پای راست باید با 
خشک شدنِ  صورت  در  و  باشد  راست  دست  تریِ 
جهت  ابرو  یا  و  ریش  آب  از  مى تواند  راست  دستِ 

مسح استفاده نماید«.
كه  این  به  توجّه  با  بفرمایید  است  خواهشمند 
ریش  آب  از  و  بود  نشده  خشک  دستم  اینجانب 
صحیح  گرفتم،  كه  وضوهایى  آیا  نمودم،  استفاده 

بوده است یا خیر؟
بسمه تعالی

وضوها و نمازهای گذشته محکوم به صحّت است، 
ولی بعد از این چنین كاری نکنید.

كه  مى داده  احتمال  پا  مسح  موقع  انسان  اگر   .2
تریِ دست برای مسح پا كافى نبوده و از دستها تری 
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ساخته،  نحو  این  به  كه  وضوهایى  آیا  مى گرفته، 
باطل هستند؟

بسمه تعالی
وضوهای سابق اشکال ندارد ولی بعد از این، دقّت 

كنید.

3. مادربزرگم تازه در ناحیۀ كمر عمل كرده و قادر 
نمى تواند  حتّى  و  بشود  خم  وجه  هیچ  به  نیست 
او  برای  كه  نیست  هم  كسى  و  كند  خم  را  پایش 
مسح بكشد. حال، سؤالم این است او باید چگونه 

وضو بگیرد و مسح كند؟
بسمه تعالی

و  كند  مسح  را  پاهایش  نمی تواند  خودش  اگر 
از دیگری هم برایش میسور نیست،  كمک گرفتن 

مسح پا ساقط است.

مرجع،  چند  رسالۀ  در  پیش  سال   2 حدود  در   .4
قا در مورد رعایت ترتیب بین راست  فتوای حضرت آ
و چپ در غسل را این گونه یافتم كه این رعایت بنا 
بر احتیاط واجب است. آن احتیاط را به مرجع دیگری 
مى دانست،  مستحب  احتیاط  را  ترتیب  رعایت  كه 
وجوب  قا  آ فتوای  كه  فهمیدم  حالا  كردم.  عدول 
و  نماز  به  نسبت  من  تكلیف  است،  ترتیب  رعایت 

روزه هایم در طول این دو سال چگونه است؟
بسمه تعالی

نماز و روزه های گذشته محکوم به صحّت است.
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آن،  از  بعد  زده،  سر  اصغر  حدث  غسل  اثناء  در   .5
سمت  و  گردن  و  سر   

ً
مجدّدا و  كرده  رها  را  غسل 

با همین غسل  بعد  را غسل داده ام،  راست و چپ 
نماز خواندم. آیا نماز صحیح بوده است یا باطل؟ در 

صورت بطلان، آیا باید قضا شود؟
بسمه تعالی

رها كردن غسل و استیناف مجدّد در فرض سؤال، 
صورت شرعی ندارد، بلکه باید همان غسل را تمام 
كند لکن به جهت حدوث حدث اصغر در اثناء برای 
نماز باید وضو بگیرد و اگر غیر از این عمل كرده باید 
نمازهایی كه بدون وضو خوانده، اعاده یا قضا كند.

بار  یک  پیشانى،  مس  از  بعد  تیمّم  انجام  در   .6
مسح  راست  دست  و  شده  زده  ک  خا بر  دست ها 
ک زده شده و دست  شده و بار دیگر دست ها بر خا
چپ مسح شده، در واقع در انجام تیمّم پیش از هر 
مسح، یک بار دست ها بر زمین زده شده اند. انجام 
چنین تیمّمى و نمازهایى كه با آن خوانده شده، چه 

حكمى دارد؟
بسمه تعالی

در فرض مذكور، نمازهایی كه خوانده، قضا ندارد 
ولی بعد از این، این گونه تیمّم نکند.

7. إذا استیقظت المرأة من النوم بعد طلوع الشمس 
و رأت دم الحیض و لم تعلم أنه نزل بها قبل الفجر 
أم بعده، فهل یجب علیها قضاء صلاة الفجر لذلک 

الیوم؟
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بسمه تعالی
فی فرض السؤال، یجب علیها قضاء صلاة الفجر من 

ذلک الیوم.

8. اگر نام خداوند و 14 معصوم به زبان عربى نباشد 
و به انگلیسى یا زبانهای دیگر باشد، آیا فرد باید قبل 

از لمس نامهای خدا و 14 معصوم، وضو بگیرد؟
بسمه تعالی

مسّ لفظ جلاله به هر لسانی باشد، بدون وضو جایز 
نیست و امّا مسّ نام مبارک ائمّۀ معصومین؟عهم؟ به 
زبانهای غیر عربی یعنی غیر زبان اصلی اشکال ندارد 

اگرچه مراعات احتیاط خوب است.

)به  نیست  پا  كردن  مسح  به  قادر  كه  كسى   .9
قادر  هم  همیشه  و  پایش(  در  میله گذاشتن  ت 

ّ
عل

به گرفتن نایب نیست، چه باید بكند؟ در ضمن به 
خاطر جهل به مسأله و همچنین دشواری دسترسى 

به مسائل شما، تیمّم مى كرده، تكلیفش چیست؟
بسمه تعالی

اگر توان مسح پا را به هیچ وجه ندارد و نمی تواند 
نائب هم بگیرد، مسح پا ساقط است، و اگر نمازش 
را بر خلاف وظیفه ای كه داشته، انجام داده است 

باید قضا كند.

از هفت روز خون دیدن و هفت روز  10. خانمى پس 
 هفت روز دیگر خون مى بیند؛

ً
پاكى، مجدّدا

 طهر را با 3 روز از 
ّ

الف( آیا این شخص مى تواند اقل
خون دوّم كه نشانه های حیضرادارد،كامل كند و ما 
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بقى را با وجود شرایط، حیض قراردهد؟
ب(درصورتیكه  هفت روز دوّم بدون صفات حیض 

باشد،حكم چگونه است؟
بسمه تعالی

با فرض فاصله شدن كمتر از ده روز بین دو خون، 
خون دوّم در هر صورت محکوم به استحاضه است.

11. من در غرب زندگى مى كنم و اشتباهاً دو بسته 
از  است.  هم  الكل  آن  محتوای  كه  خریدم  كیک 
به  را  آن  است  جایز  آیا  كردم،  هزینه  پول  كه  آنجا 
خانواده ام كه مسیحى هستند، بدهم كه بخورند 

یا باید آن را دور بریزم؟
بسمه تعالی

خوراندن غذایی كه محتوی الکل مست كننده و 
در اصل مایع است، به دیگری هر چند غیر مسلمان 

باشد، جایز نیست.

باشد  داشته  یقین  یا  بدهد  احتمال  كسى  اگر   .12
جایى  به  كوهنوری،  گروه  یک  با  همراهى  در  كه 
خواهد رسید كه آبى برای حفظ طهارت و وضو پیدا 
نخواهد كرد و وقت نماز هم مى گذرد. آیا مى تواند به 
این برنامۀ كوهنوردی برود یا نباید برود؟ ضمناً این 

موضوع در اكثر برنامه های كوهنوردی وجود دارد.
بسمه تعالی

اگر قبل از وقت نماز، عازم كوهنوردی شود اشکال 
پیدا  وضو  برای  آب  نماز،  وقت  در  چنانچه  و  ندارد 

نکند و با تیمّم نماز بخواند مانع ندارد.



128

اوا
 فت

ى
ما

هن
را

13. متمتع بها اگر مستقیمة الحیض نباشد و فاصلۀ 
دو حیض او چندین ماه طول بكشد، آیا در حكم من 
تحیض است كه باید 45 روز عدّه نگهدارد و یا در  لا

حكم من تحیض است كه باید دو حیض ببیند؟
بسمه تعالی

تا  باید  طولانی،  فاصلۀ  با  ولو  می بیند  حیض  اگر 
عادت صبر كند.

ابرو،  مژه،  روی  زنانه  آرایشگاه  در  است  مدّتى   .14
مصنوعى  ناخن  مثلًا  مى كنند.  كار   .... و  ناخن 
قابل  ماه   6 تا   

ً
حدودا كه  مى چسبانند  ناخن  روی 

مصنوعى  مژۀ  پلک  روی  یا  نیست،  جداكردن 
قرارمى دهند كه قابلیت نصب، گذاشتن و برداشتن 
را دارد. لطفاً بفرمایید حكم انجام این كار برای زن 

آرایش شونده و آرایشگر چیست؟
بسمه تعالی

پوشانده  نامحرم  از  باید  نداردالبته  مانع  نفسه  فی 
حرجی  حاجب  رفع  اگر  وضو،  و  غسل  برای  و  شود 

باشد، حکم جبیره مترتب است.

روغن  با  را  خود  دستهای  و  صورت  كه  افرادی   .15
برطرف  باید  غسل  و  وضو  برای  آیا  مى كنند،  چرب 

كنند؟
بسمه تعالی

اگر به نحوی باشد كه مانع از وصول آب به بشره 
گردد، باید آن را برای وضو یا غسل برطرف كند.
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16. هل یجوز الوضوء من الماء )ماء زمزم( الذی تمّ 
الحجّاج أم لا؟ أم ان  الزوّار و  إعداده مسبقاً لشرب 

ک تفصیلًا فى الأمر؟ هنا
بسمه تعالی

فی  اعداده  تمّ  الذی  زمزم  بماء  بالوضوء  لابأس 
زمزم  ماء  أما  و  الحجّاج  لاستفادة  الحرام  المسجد 
المسبّل لشرب الحجّاج الذی یصبّونه فی الثلاجات 
الوضوء  فیشکل  المسجد  اطراف  فی  المحطوطة 

منه.

یا الكل به وسیلۀ علاجى تبدیل به  17. اگر خمر و 
ک و حلال است یا نه؟ سركه شود، آیا آن سركه پا

بسمه تعالی
به  خود  خواه  است  سركه  به  تبدّل  تحقّق  میزان 
خود تبدّل پیدا كند یا با علاج شیمیایی و مانند آن. 
ک و  همین كه حقیقت سركه تحقّق پیدا كند، پا

ل است. حلا

18. اینجانب در سن 51 سالگى هستم. بعد از امام 
خمینى)رحمه  الله علیه( جنابعالى را به عنوان مرجع 
به وظیفۀ  از 50 سالگى  بعد  انتخاب كرده ام.  خود 
استحاضه عمل مى كنم ولى برای من از نظر جسمى 
همین  در  فقط  مى توانم  آیا  مى كند.  ایجاد  مشكل 
در  ایشان  كه  كنم  رجوع  دیگری  مرجع  به  مسأله 
از 50 سال را حیض حساب  مسائل یائسگى، بعد 

مى كند؟
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بسمه تعالی
تأمّل  بانوان  یائسگی  سنّ  دقیق  حدّ  تعیین  در  ما 
داریم و احتیاط در این باره را لازم می بینیم. بانوان 
می توانند در این مسأله به مجتهد جامع الشرایطی 
كه فتوای مشخصی در این باره دارد مراجعه نمایند.

19. اگر نصف صورت میّت كنده شده باشد و نصف 
پیشانى مانده باشد و خون صورت بعد صبر هم بند 
نیاید، در این حالت لطفاً كاملًا نحوۀ غسل میّت را 
توضیح دهید. اگر همین حالت كنده شدن صورت 
 پیشانى موجود 

ّ
باشد ولى كل بندنیامدن خون  با 

باشد، چطور؟
 

ّ
كل به  كه  دادیم  غسل  این طور  را  میّت  این  ما 
سرش تا گردن پلاستیک وارد كردیم و از روی همان 
پلاستیک غسلش دادیم. آیا باطل است و باید نبش 
 پیشانى 

ّ
قبر كرد؟ در ضمن شک داشتیم كه كل

نتوانستیم  و  كردیم  نگاه  یكبار  چون  نه،  یا  مانده 
دقیق نگاه كنیم، تكلیفمان چیست؟

بسمه تعالی
غسل جبیره ای دربارۀ میّت مورد ندارد. در مثل مورد 
تیمّم دهند. اگر  را به جای غسل  باید میّت  سؤال 
میّت را دفن كردند و نبش قبر موجب هتک حرمت 
میّت یا اذیت زنده ها در اثر بوبرداشتنِ جنازه است، 
تیمّم  و تدارک  قبر  به نبش  این صورت تکلیف  در 

ندارند.

20. برای مسح پاها  رطوبت كافى در كف دستانم 
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اینكه  تا  مى گیرم  رطوبت  دست ها  از  لذا  نمى ماند، 
ریش  یا  ابرو  از  باید  كه  است  این  قا  آ نظر  فهمیدم 
صحیح  وضویى  چنین  آیا  حال،  بگیرم.  رطوبت 

است؟ و آیا وضوهای قبلى من باطل بوده؟
بسمه تعالی

انجام  مسأله  فهمیدن  از  قبل  تا  كه  وضوهایی 
از  بعد  ولی  است  صحّت  به  محکوم  داده اید، 

فهمیدن مسأله باید طبق فتوا عمل نمائید.

21. آیا مى توان برای اجساد مسلمانان مالیتى قائل 
ورثۀ  مبالغى توسط  اینصورت دریافت  شد؟ در غیر 
چه  میت  اعضای  اهدای  یا  فروش  از  پس  میت 

حكمى دارد؟
بسمه تعالی

اجساد مسلمانان مالیت ندارد و قابل خرید و فروش 
نیست ولی اگر خود شخص در حال حیات بخواهد 
را  خود  بدن  اجزاء  از  بعضی  پولی،  دریافت  برابر  در 

واگذار كند، اشکال ندارد.

22. در شب اوّل قبر، ماندن در كنار قبر و خواندن 
قرآن و نماز چه حكمى دارد؟ آیا اثر و اهمیت كمک و 
حمایت از میّت به منظور آرامش و دوری از تنهایى در 

شب اوّل قبر را دارد؟
بسمه تعالی

خیرات، از نماز و قرائت قرآن برای میّت سودبخش 
است امّا ماندن در كنار قبر و خواندن نماز و قرآن در 

آنجا وجهی ندارد.
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*   ******************************************************   *

احكام نماز

اختیار  و  استقرار  حال  در  نافله  نماز  در  آیا   .1  .23
مى توان ركوع و سجود را با ایماء و اشاره انجام داد؟

بسمه تعالی
مراعات  را  قبله  باید هم  استقرار در مکانی  در حال 
ع و سجود را به نحو صحیح انجام  كند و هم ركو
هم  اختیار  حال  در  را  نافله  ندارد  مانع  ولی  دهد 

نشسته بخواند.

یسافر  أن  الشغلى  السفر  فى  المناط  هل   .2  .24
لایبقى  أن  المناط  أو  أیّام  عشرة   

ّ
كل مرّة  عمله  إلى 

یسافر  كان  إن  و  حتّى  أیّام  عشرة  واحد  مكان  فى 
 أو 

ً
 15 یوماً أو عشرین یوماً أو شهرا

ّ
الى عمله مرّةكل

شهرین؟
بسمه تعالی

بین  ایام  عشرة  واحد  مکان  فی  لایقیم  ان  المناط 
سفرتین للشغل و ان كان سفره للشغل یفصل عن 

سفره السابق للشغل بأزید من عشرة ایّام.

 شنیده شد كه نظر مبارک در باب كسى 
َ
25. 3. اخیرا

را به جماعت خوانده است، این است  كه نمازش 
مأموماً  و  اماماً  دیگر  جماعت  به  نماز  آن  اعادۀ  كه 
خصوص  این  در  است  خواهشمند  ندارد.  وجهى 
و اینكه اگر جماعت دوّم از جهاتى رجحان داشته 
باشد، آیا حكم همین است یا خیر؟ نظر مبارک را امر 
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به ابلاغ فرمایید.
بسمه تعالی

نمازی كه فُرادا خوانده، می تواند با  اقتداء به امام 
جماعتی اعاده نماید، و نمازی را كه برای جماعتی 
امامت كرده، می تواند یک بارِ دیگر برای جماعت 
اعاده  صورت  دو  این  غیر  در  كند،  امامت  دیگر 
ندارد هر چند جماعت دوّم دارای رجحانی  وجهی 

باشد.

26. 4. مقدار فاصلۀ زن با مرد از طرف جلو با فرض 
تقدّم زن برای نماز چه مقدار است؟

بسمه تعالی
با فاصلۀ ولو به مقدار حداقل یک وجب، نماز صحیح 
بر  مبنی  حکم  این  باشد.  مقدّم  زن  چند  هر  است 
مسجدالحرام  در  آن  رعایت  و  است  واجب  احتیاط 

لازم نیست.

27. 5. لطفاً شرایط و حكم تشخیص كثیر السفر 
را بیان فرمایید.

بسمه تعالی
ع حکم شرعی نیست. اگر  مجرّد كثرت سفر، موضو
برای شغل خود بین محل سکونت و محل كار تردد 
می نماید، در صورتی كه اینچنین سفر مکرّر شود و 
ده روز در یک جا نماند، نماز و روزه اش در محل كار 

و بین راه و محل سکونت تمام است.

به  بنا  برای مدّت طولانى  نظامیان  ما  28. 6. گاهاً 
ج از وطن  دستورات نظامى مى بایست در محلى خار
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به  موارد  برخى  در  مدّت  این  كه  كنیم  اقامت  خود 
فى نیز به طول مى انجامد، 

ّ
 30 سال خدمت موظ

ّ
كل

سال  چندین  اینكه  تشخیص  نیز  امر  ابتدای  در  و 
خواهیم  حضور  خود،  شغل  جهت  به  مكان  آن  در 
این  آیا  حال،  است.  ص 

ّ
نامشخ و  نامعیّن  داشت 

به  اشتغال  محل  در  فوق  ح  شر با  نظامیان  گروه 
كارشان نیازمند قصد اقامت هستند؟

بسمه تعالی
موجب  طولانی  مدّت  به  ولو  كار  محل  در  ماندن 
از  سفر  صورت  در  بلکه  نیست  وطن  حکم  ترتب 

محل كار، در برگشت نیاز به قصد اقامت دارند.

همكاران  از  گروهى  قبل،  سؤال  فرض  در   .7  .29
كه  است  شده  واقع  شهری  در  اقامتشان  محل 
شرعى  مسافت  از  بیش  كارشان  محل  شهر  با 
بین دو شهر كه  روز جهت كار  و هر  فاصله است 
تردد  نمى باشد،  او  وطن  نیز  شهر  دو  آن  هیچكدام 
مى نماید. حكم نماز و روزۀ این گروه در شهر محل 
شهر  دو  آن  بین  و  سكونت  محل  شهرستان  كار، 

چیست؟
بسمه تعالی

با فرض اینکه بین محل كار و محل سکونت تردّد 
و  نماز  نمی مانند،  جا  یک  در  روز  ده  و  دارند  مکرّر 
سکونت  محل  و  راه  بین  و  كار  محل  در  روزه شان 

تمام است.
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30. 8. آیا وطن زن، تابع شوهر است؟
بسمه تعالی

اگر مستقل در تصمیم گیری در زندگی باشد، تابع 
نیست.

31. 9. كسى كه سفر شغلى حداقل هر ده روز یک 
تا  دهد  ادامه  را  آن  مدّت  چه  تا  مى دهد،  انجام  بار 

حكم سفر شغلى بر آن مترتب شود؟
بسمه تعالی

میزان، صدق تکرّر سفر برای شغل است. همین كه 
كاری كه برای آن سفر می كند، شغل او محسوب 
باشد ولو شغل دو سه ماهه، و برای آن بدون تخلّل 
اقامت ده روز در یکجا مکرّراً مسافرت می كند، در 

سفر سوّم نمازش تمام است.

32. 10. كسى كه جایى را به عنوان وطن انتخاب 
كرده، چه مدّت زمانى در آنجا بماند حكم وطن بر 

آن مترتب است؟
بسمه تعالی

به مقداری كه عرفاً صدق كند آنجا را وطن اتّخاذ 
نموده، مثل دو سه ماه یا حتی كمتر به نحوی كه 

عرفاً اهل آنجا محسوب شود.

مكانى  در  سالیانى  مى خواهد  كه  كسى   .11  .33
بماند، تا چه مدتى بنای ماندن آنجا را داشته باشد، 
برای  آنجا  در  ماندن  بین  آیا  و  دارد؟  را  وطن  حكم 

زندگى یا برای كار یا هر دو، تفاوتى وجود دارد؟
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بسمه تعالی
را به مدّت هفت، هشت  آنجا  اگر بنای زندگی در 
سال داشته باشد، برای حکم ترتّب وطن كافیست. 
ولی اگر برای كار یا امر دیگری غیر از زندگی در آنجا، 

مدّتی بخواهد بماند، حکم وطن مترتّب نیست.

34. 12. خواهشمند است در مورد سفر برای شغل 
است«،  تمام  نماز  سوّم،  سفر  »در  فرمودید  كه 

بفرمایید:
شخصى كه مكرّر برای شغلش مسافرت مى كند، 
اگر 10 روز در وطن و یا در جای دیگر اقامت كند، آیا 
در این مورد هم در سفر سوّم نمازش تمام است و یا 
اینكه پس از اقامۀ 10 روز، فقط در سفر اوّل نمازش 

قصر مى باشد؟
بسمه تعالی

بین  در  محل  یک  در  روز  ده  اقامت  صورت  در 
اقامتِ ده  از  اوّلِ بعد  سفرهای شغلی، فقط در سفر 

روز، نمازش قصر است.

دو  دارای  جمعه  نماز  اقامۀ  محل  دو  اگر   .13  .35
تردّد عابرین باشد كه فاصله در یک طریق  طریق 
كمتر از یک فرسخ شرعى باشد، آیا اقامۀ نماز جمعه 

در هر دو محل صحیح است؟
بسمه تعالی

به  نماز جمعه  اقامۀ  بین دو محل  فاصله  با فرض 
طریق  دو  از  یکی  از  ولو  شرعی  فرسخ  یک  از  كمتر 
متعارف تردد بین دو محل، بیش از یک نماز جمعه 

صحیح نیست.
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القائد  السید  دات 
ّ
المقل على  یجب  هل   .14  .36

اللواتى كنّ لایأتین بالصلاةالزلزلةالتى حصلت وقت 
ان  الوجوب  عدم  اعتقاد  على  الطهر  بعد  الحدث 
یتداركنها الآن فیحسبن ما فاتهنّ سابقاً و یأتین به؟

بسمه تعالی
لاتجب علیهن صلاة الزلزلة فی مفروض السؤال و ان 

كان الاحوط اتیانها بعد الطهر و الطهارة.

37. 15. آیا مى توان در قرائت سورۀ حمد نماز و یا در 
سایر بخش های نماز، قصد انشاء داشت؟

بسمه تعالی
با قصد قرآنیت، قصد انشاء مانع ندارد.

 )... و  )نوافل  مستحبى  نمازهای  در  آیا   .16  .38
جلوس بین سجدتین هم شرط است؟

بسمه تعالی
به مقدار حصول فصل بین سجدتین لازم است.

39. 17. اگر كسى به نمازگزاری به زبانى غیر عربى 
سلام بگوید، مثلًا به انگلیسى سلام بگوید، وظیفۀ 

نمازگزار چیست؟
بسمه تعالی

احتیاط در ترک جواب چنین سلامی است.

40. 18. آیا كسى كه به علت عارضۀ بیماری نمازش 
قضای  نمازهای  مى تواند  مى خواند،  نشسته  را 
یا  با همین حالت بخواند  رفته  از دنیا  را كه  پدرش 
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باید اجیر بگیرد؟
بسمه تعالی

اگر مأیوس از خوب شدن باشد، مانع ندارد.

محل  و  كارشان  محل  بین  كه  كسانى   .19  .41
مثلًا  است،  شرعى  مسافت  از  كمتر  سكونتشان 
كسى كه اهل تهران است و برای مدّتى در ارتباط با 
شغلش، برای كار در بوشهر منزل گرفته است و در 
15 كیلومتری آن، محل كارش است و هر روز این 

مسافت را تردد دارد، حكم نماز آنان چگونه است؟
بسمه تعالی

ابتدای كار( سفر شغلی  در غیر سفر اوّل )و دوّم در 
محسوب می شود و در محل سکونت، محل كار و 

بین آن دو، نماز تمام است.

 42. 20. اگر پس از بازگشت به وطن یا شهر دیگر 
)بدون ماندن ده روز( كه به بوشهر برمى گردد، یكى 
دو روز زودتر مى رود به محل سكونت خود، حكم 

چگونه است؟
بسمه تعالی

آن هم سفر شغلی محسوب می شود.

سفر  در  مى شود  را  )وتیره(  عشاء  نافلۀ  آیا   .21  .43
خواند؟

بسمه تعالی
احتیاط در ترک آن است.
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و  خرید  مورد  در  را  قا  آ نظر  مى خواستم   .22  .44
فروش در هنگام نماز جمعه بدانم، آیا حرام است؟

بسمه تعالی
در زمان حاضر حرمت شرعی ندارد.

را نخوانده  45. 23. شخصى نماز ظهر و عصرش 
است، اگر یقین كند كه فقط به اندازۀ چهار ركعت 
تا غروب وقت دارد و نماز عصرش را بخواند ولى پس 

از نماز متوجّه شود كه هنوز وقت دارد؛
وقت  ركعت  هشت  ندازۀ  ا  به  كه  این  اوّل  صورت 

داشته باشد.
ركعت  چهار  اندازۀ  به  فقط  كه  این  دوّم  صورت 

فرصت باقى باشد.
بسمه تعالی

او  بر  چیزی  و  بخواند  را  ظهر  نماز  فرض،  دو  هر  در 
نیست.

46. 24. آیا مى توان برای چند بار خواندن یک سوره 
فقط یک »بسم الله الرحمن الرحیم« گفت، یا باید 
جدید  الله«  »بسم  یک  سوره،  خواندن  بار  هر  برای 

گفته شود؟
به  عنوان مثال: در نماز حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ كه 
50 بار سورۀ توحید باید خواند، آیا مى توان فقط برای 
اوّلین باری كه سورۀ توحید خوانده مى شود، »بسم 
الله« گفت و مابقى را بدون آن خواند، یا برای هر 50 

بار باید »بسم الله« گفت؟
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بسمه تعالی
باید برای هر بار، »بسم اللّه...« را تجدید كند.

47. 25. در قنوت نمازها بدون علم به حكم، قبلًا 
حكم  مى دادم،  سلام  عبدالله)علیه السلام(  أبى  به 

نمازهای گذشته چیست؟
بسمه تعالی

نمازهای گذشته محکوم به صحّت است.

حال  در  نمازگزار  برای  چشم  بستن  آیا   .26  .48
ركوع كراهت دارد؟

بسمه تعالی
رعایت  در  و  ندارد  كراهت  ع  ركو در  چشم  بستن 
استحباب، نمازگزار مخیّر است بین نگاه كردن به 

بین القدمین یا بستن چشم.

عصر  و  ظهر  جماعت  نماز  در  افراد  برخى   .27  .49
سوره،  شروعِ  برای  جماعت  امام  كه  هنگامى 
بسم الله را بلند مى گوید، مى گویند الحمد لله ربّ 

العالمین. این عمل چه صورت دارد؟
بسمه تعالی

سورۀ  پایان  در  للّه«  »الحمد  گفتن  استحباب 
را  حمد  سورۀ  كه  است  كسی  به  مختصّ  حمد، 
قرائت نموده. خواه امام باشد در جماعت و یا فرادا 

می خواند. و یا اینکه آن را شنیده است )مأموم(.

سهو  سجدۀ  از  بعد  ندانسته  كسى  اگر   .28  .50
فقط سلام بدهد و تشهد را نخواند، آیا نمازش باطل 

است یا نه؟
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بسمه تعالی
نمازش باطل نیست، ولی سجده های سهو گذشته 

را باید قضا كند.

م رهبری در مسألۀ سفر 
ّ

51. 29. شنیده ام مقام معظ
دین 

ّ
مقل تكلیف  بفرمایید  دارند.  احتیاط  تحصیلى 

ایشان در این مسأله چیست؟
بسمه تعالی

مقلّدین معظّم له می توانند در این مسأله، با رعایت 
ع نمایند. شرائط، به مجتهد دیگر رجو

موطنین  یتّخذ  ان  ف 
ّ
المكل یستطیع  هل   .30  .52

اتّخاذیین عدا الموطن الأصلى و ما حكم الأكثر؟
بسمه تعالی

یمکن أن یکون للإنسان وطنان فعلیّان اتّخاذیان، 
الثالث بحیث یعیش فی  و لو شاء ان یتّخذ الوطن 
أربعة أشهر فی كلّ سنةٍ فهو  ثة  الثلا كلّ واحدٍ من 

 فمحل اشکالٍ.
ّ

منوط بالصدق العرفی و الا

به  مى توان  را  مادر  و  پدر  قضای  نماز  آیا   .31  .53
صورت نشسته خواند؟

بسمه تعالی
خواند  نشسته  نمی شود  را  مادر  و  پدر  قضای  نماز 
ولی كسی كه شرعاً تکلیف قضای آن را دارد، اگر 
ایستاده نمی تواند و از خوب شدن هم مایوس باشد، 

نشسته خواندن از او صحیح است.
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كشور  از  ج  خار در  دینى  برادران  از  یكى   .32  .54
در ادارۀ دولتى كار مى كند )وزارت كشور( و در این 
اداره به او اجازۀ نمازخواندن نمى دهند و اگر ببینند 
نماز مى خواند، از كار اخراجش مى كنند. وظیفۀ این 

شخص چیست؟
بسمه تعالی

برای  باید  نمی دهند،  نماز  اجازۀ  وجه  هیچ  به  اگر 
حفظ نماز كار را ترک كند.

جماعت  نماز  دوّم  سجدۀ  در  كه  كسى   .33  .55
شک كند كه آیا هنگامى كه امام از سجدۀ اوّل بلند 
شد و دوباره به سجده رفت، تبعیت كرده یا هنوز در 

سجدۀ اوّل باقى مانده، تكلیفش چیست؟
بسمه تعالی

در فرض مرقوم، تبعیت از امام را ادامه دهد و تکلیف 
دیگری ندارد.

56. 34. اگر فردی در نماز جماعت موقعى كه یک 
یا   

ً
عمدا را  تجافى  حالت  اگر  افتاده،  عقب  ركعت 

 رعایت نكند، آیا نمازش باطل است؟
ً
سهوا

بسمه تعالی
با ترک تجافی، نماز باطل نمی شود.

57. 35. در نماز جماعت همانند حرم مطهّر رضوی 
و یا نماز جمعه كه گاهى اتفاق مى افتد كه اتصال 
قایان به جماعت توسط بانوان انجام مى گیرد، چه  آ

صورت دارد؟
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بسمه تعالی
اشکال ندارد. 

*   ******************************************************   *

احكام روزه

و مجبورم كه خون  دارم  تالاسمى  بیماری   .1 .58
یا  است  درست  روزه ام  آیا  گرفته ام.  را  روزه ام  بزنم، 

این كه باید قضای آن را بجا بیاورم؟
بسمه تعالی

روزه  بطلان  موجب  واجب  احتیاط  به  خون  تزریق 
است.

59. 2. 1. لو انه اراد الصوم المستحب و قد طلعت 
الزوال  قبل  و  قلیل  بعد  یسافر  انّه  یعلم  و  الشمس 
هل یمكنه ان ینذر للصوم فى وقته و یصوم و لایضرّ 

السفر بصومه؟
الصوم  یرید  و   

ً
نهارا كان  و  سفر  فى  كان  لو   .2

فى  هو  و  بالصوم  ینذر  ان  یكفیه  فهل  المستحب 
النهار و مسافر و یصوم مباشرة و یصح منه الصوم؟

3. هل یشترط فى الصوم النذری )لله علىّ ان أصوم 
هذا الیوم( ان یكون النذر قبل الفجر ام یجزی حتى 
قبل  مطلقاً  وقت  ایّ  و  الفجر  طلوع  بعد  حصل  لو 

الغروب؟
بسمه تعالی

ع فجر  النذر قبل طلو لابدّ فی نذر الصوم ان یکون 
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النذر  فلایصحّ  الحضرعلی الاحوط،  فی  و  الصوم  یوم 
الیوم، و لانذر الصوم  النهار بالنسبة لصوم ذلک  فی 

فی السفر فی حال السفر علی الاحوط الوجوبی.

60. 3. در ماه مبارک رمضان، روزۀ یک روز من باطل 
شد كه باید به جای آن 61 روز كفارۀ آن را بگیرم كه 
روز آن پشت سرِ هم باشد. من همۀ روزه های   30
روز   30 كه  نیستم  مطمئن  امّا  گرفته ام  را  اره 

ّ
كف

پشت سرِ هم گرفته ام یا 31 روز. اكنون تكلیف من 
چیست؟

بسمه تعالی
وقت  در  و  گرفته اید،  را  كفاره  روزه های  اگر 
روزه گرفتن متوجّه بودید كه 31 روز آن باید پشت 

سرِ هم باشد، شک و تردیدِ فعلی اعتبار ندارد.

قضاء؟  عندی  انا  و  بالنذر  الصوم  یصحّ  هل   .4 .61
یسرها  الله  اذا  عرفة  یوم  فى  اصوم  ان  انذر  ان  مثلًا 
لى و كنت عند السیدة الزینب)سلام الله علیها(لاننى 
اكون بحكم مسافره، و  انا كما ذكرت عندی قضاء 

فرجاء توضیح الامر و لكم الاجر انشاءالله.
بسمه تعالی

لو نذرت و انت فی الحضر ان تصوم فی یوم معیّن 
فی السفر، صحّ نذرک و صومک النذری، و ان كان 

علیک قضاء صوم الواجب.

62. 5. شخصى كه مفطری انجام نداده، در سفر در 
ساعت ده مثلًا نذر مى كند كه امروز را روزه مى گیرم. 
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آیا نذر او صحیح است یا باید نذر قبل از سفر و قبل از 
طلوع فجر باشد؟

بسمه تعالی
در روزۀ مستحبی در سفر كه با نذر، صحیح است، 
نذر در حَضر منعقد شده  این كه  به  مشروط است 

باشد، علی الاحوط الوجوبی.

63. 6. هل الحامل، و كذلک المرضع سواء خافتا 
لم یزل  و  الصیام  تركا  و  ولدهما  أو  انفسهما  على 
الثانى(، وجب علیهما اعطاء  عذرهما )حتى رمضان 
 یوم: فدیة للرخصة فى الافطار، و 

ّ
فدیتین على كل

فدیة لاستمرار العذر و عدم التمكن من القضاء؟
بسمه تعالی

لیست  القادم  رمضان  الی  عذرهما  بقاء  فرض  مع 
 فدیة واحدة.

ّ
علیهما الا

الشخص  صام  فإذا  الآفاق  تعدد  حالة  فى   .7 .64
بدایة شهر رمضان فى المنطقةالتى ثبت فیها شهر 
 ولكن قبل نهایة شهر رمضان سافر الى 

ً
رمضان اوّلا

حسب  بیوم  رمضان  شهر  فیها  تأخر  المنطقةالتى 
أفقها، و قضى بقیةالشهر فى المنطقة الثانیة و صادف 
فى تلک السنة ان شهر رمضان هو اكمال عدة 30 
یوماً ففى هذه الحالة یكون الیوم الاخیر من رمضان 

بالنسبة له هو 31. فهل سیصوم أم یفطر؟
بسمه تعالی

لو وصل الی بلد بقی فیه من شهر رمضان یوم وجب 
علیه ان یصوم و إن صار شهر رمضان بالنسبة للیوم 
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ثین یوماً. الذی صام فیه فی بلده واحداً و ثلا

65. 8. روزۀ مسافری كه صبح به مقدار بیشتر از حدّ 
شرعى )سى كیلومتر( از وطن خود دور مى شود، اگر 
قبل از ظهر برگشت ولى شک دارد كه به اذان ظهر 

رسیده یا نه، حكمش چیست؟
بسمه تعالی

در صورت شک، روزه صحیح است.
66. 9. اگر روزه در ماه رمضان برای خودِ زن حامل 
یا شیرده ضرر دارد و این ضررداشتن تا ماه رمضان 
سال بعد ادامه پیدا كند، آیا این هم حكم بیمار را 
كفایت  فدیه  پرداخت  و  است  ساقط  قضا  و  دارد 

مى كند؟
بسمه تعالی

حکم بیمار را دارد.

67. 10. با توجّه به اینكه امروزه برای تنظیم كارهای 
 
ً
روزانه از ساعت استفاده مى شود و در شهرها معمولا

به دلیل ساختمانهای بلند، دیدن طلوع فجر امكان 
ندارد، در صورتى كه فردی با اعتماد به ساعتش كه 
ساعت چهار را نشان مى داده است مشغول خوردن 
سحری شود و بعد معلوم شود كه باطریِ ساعت 
تمام شده و در واقع ساعت چهار و ربع بوده است. 
اگر  همچنین  است؟  صحیح  فردی  چنین  روزۀ  آیا 
فردی در اثر خطای چشم ساعت پنج را تصور كرده 
خوردن  مشغول  و  است  صبح  چهار  ساعت  كه 
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سحری مى شود و بعد متوجّه اشتباهش مى شود و 
مى فهمد بعد از طلوع فجر خورده است؟

بسمه تعالی
در هر دو صورت، اگر با اعتماد بر ساعت، اطمینان 
به بقاء شب داشته است و بعداً كشف خلاف شده 

است، روزه اش در ماه مبارک رمضان صحیح است.

به  ناچار  كارشان  جهت  به  كه  اشخاصى   .11  .68
افطار  مى توانند  صبح  اوّل  از  آیا  هستند،  روزه  افطار 
ک كنند و هر وقت حرجى  كنند یا از اوّل روز باید امسا

شد، مى توانند افطار نمایند؟
بسمه تعالی

باید  و  كنند  افطار  نمی توانند  نشده  حرجی  روزه  تا 
ج حاصل شود تا مجوّز افطار داشته باشد. عنوان حر

69.12. شخصى كه روزۀ معیّنى بر عهدۀ او مى باشد 
اینكه چند روز قضا دارد و وقت آن ضیق شده  یا  و 
است، مى تواند به سفر برود؟ و اگر در سفر است، آیا 
لازم است قبل از ماه رمضان از سفر مراجعت كند و 

روزه هایش را بگیرد؟
بسمه تعالی

رفتن به سفر برای او اشکال ندارد و اگر در سفر است 
را  روز  چند  یا  روز  آن  كه  كند  مراجعت  نیست  لازم 
روزه بگیرد؛ چون كسی كه در سفر است، روزه از او 
برداشته شده است همانند ماه مبارک، و تفاوتی هم 

بین اقسام روزه نیست.
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و  نموده  فوت  پدرش  كه  ارشدی  پسر  آیا   .13  .70
روزۀ قضا داشته، مى تواند روزۀ مستحبى بگیرد؟

بسمه تعالی
مانع ندارد.

روزۀ  مى فرمایند:  حرام  روزه های  اقسام  در   .14  .71
اگر  فرزند  روزۀ  و  باشد،  ج  زو حق  مزاحم  اگر  زوجه 

موجب اذیت و رنج پدر و مادر گردد؛
حال، سؤال این است كه این روزه فقط شامل روزۀ 
هم  موسّع  واجب  روزۀ  شامل  یا  است  مستحبى 

مى شود؟
بسمه تعالی

شامل روزۀ واجب نمی شود. 

*   ******************************************************   *

احكام خمس
زمین  یا  كامیون  یا  مغازه  شخصى  اگر   .1  .72
كشاورزی و امثال آن داشته است و در اوّلین سال 
پرداخت  را  آن  خمس  سال  چند  از  بعد  یا  خمسى 
فروش  قصد  هم  خرید  ابتدای  در  و  است  نموده 
نداشته است بلكه قصد او از خرید استفاده از منافع 
را فروخته  از چند سال آن ملک  آنها بوده ولى پس 
قیمت  ى 

ّ
ترق آیا  كه  است  این  سؤال  حال،  است. 

ق خمس است و یا اینكه 
ّ
آن در فرض فروش متعل

مسأله صورت دیگری دارد؟
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بسمه تعالی
جزو  فروش،  و  خرید  قیمت  تفاوت  سؤال  فرض  در 
تا سر  درآمد سال فروش محسوب می شود كه اگر 
سالِ خمسی، صرف در مؤونه نشود، متعلّق خمس 

است.
مورد  در  حضرتعالى  مبارک  نظر  به  توجّه  با   .2  .73
ح  مطر ذیل  سؤالات  سوقیه،  قیمت  ترقى  خمس 
ابلاغ  به  امر  را  پاسخ  است  خواهشمند  لذا  است. 
فرمایید و یا اگر مقدور است امر فرمایید وقتى جهت 

دریافت جواب در نظر گرفته شود:
فروش  از  پس  كــــه  سوقیــــه  قیمــت  ــــى 

ّ
تـــرق آیا   .1

كه  اموالى  شامل  محسوب مى شود،  سال  ربح  از 
بدون معاوضه مالک شده از قبیل ارث، مهریه و هبه 

هم مى شود یا خیر؟
بسمه تعالی

را  آن  اگر  آن،  امثال  و  موهوب  و  موروث  مال  در 
سرمایه قرار داده باشد، ارتفاع قیمت سوقیه اش پس 
از فروش بنا بر احتیاط واجب باید خمس داده شود.

ق 
ّ
تعل موجب  مؤونه  از  ج  خرو اینكه  به  توجّه  2.با 

ى قیمت سوقیه، اموالى را 
ّ

خمس نمى گردد، آیا ترق
كه مؤونه شده و پس از چند سال فروخته مى شود، 
شامل مى شود یا خیر؟ و آیا فرقى بین افزایش قیمتى 
افزایش قیمتى  و  كه در سالهای قبل حاصل شده 

كه در آخرین سال بوجود آمده، هست یا خیر؟
بسمه تعالی

ج شده، اگر سرمایۀ كسب و  مالی كه از مؤونه خار
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تجارت شود، ترقّی قیمت آن پس از فروش متعلّق 
ندارد  آن  با  تجارت  قصد  اگر  ولی  است.  خمس 
اگر  و  ندارد،  خمس  است  نفروخته  را  آن  وقتی  تا 
بدهد  را  آن  خمس  كه  است  آن  احتیاط  فروخت 

اگرچه بعید نیست عدم وجوب خمس.

اجناس  قیمت  بر  تورّم  اثر  بر  كه  مقداری  3.آیا 
ى قیمت سوقیه محسوب 

ّ
افزوده مى شود، جزء ترق

مى شود؟
بسمه تعالی

ارزش  یعنی  باشد،  تورّم  از  اگرناشی  قیمت  افزایش 
پول كم شده و همۀ اجناس با پول بیشتر معامله 
می شوند،ترقّی قیمت محسوب نمی شودواحکام آن 

برآن جاری نیست.

به  كه  پولى  خمس  حكم  خصوص  در   .3  .74
عنوان پس انداز به صورت اختیاری توسط سازمان 
ح  از حقوق كاركنان كسر مى گردد، دو فتوا به شر

ذیل آمده است كه جمع آنها به ظاهر دشوار است:
از  شده،  پس انداز  كه  آنها  حقوق  از  مقدار  هر  الف( 

درآمد سال وصول محسوب مى شود.
ب( اگر ذخیرۀ مذكور با اجازۀ خود شما از حقوقتان 
كسر شده، همان مبلغ كسرشده حكم پس انداز 
دارد كه باید سر سالِ خمسى محاسبه و خمس آن 

پرداخت شود.
كاركنان  شرعى  تكلیف  به  نسبت  دارد  استدعا 
سازمان در این خصوص كه مبتلابه آنان مى باشد، 
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به طور واضح تعیین تكلیف فرمایید.
بسمه تعالی

كسر  حقوقتان  از  شما  اجازۀ  با  كه  مذكور  ذخیرۀ 
استرداد  قابل  خمسی  سال  سرِ  در  چنانچه  شده، 
احتیاط  وگرنه  پرداخت شود  باید  آن  خمس  باشد، 
دریافت  بمجرّد  وصول  سالِ  در  كه  است  این  در 

تخمیس گردد.

75. 4. مستبصرینى كه سنّى بوده و شیعه شده اند، 
آیا به درآمد كسب و اموالى كه قبل از استبصار )ایّام 
الآن  مذكور،  اموال  )چه  كرده اند  جمع  سنّى بودن( 

ق مى گیرد؟
ّ
موجود باشد یا نباشد( خمس تعل

بسمه تعالی
آورده اند،  دست  به  استبصار  از  قبل  كه  را  اموالی 
چنانچه بعد از استبصار عین آن اموال موجود باشد، 
باید  باشد،  خمس  متعلّق  شیعه  مذهب  طبق  و 

خمس آن را بپردازند.

بازخرید  كارم  محل  از  تازگى  به  اینجانب   .5  .76
خدمت شده ام و برای بازخرید سنوات خدمتم مبلغ 
این  تومان دریافت كرده ام و مى خواهم  7 میلیون 
ثبت نام  قبلًا  كه  مهر  مسكن  حساب  به  را  مبلغ 
من  كه  اینجاست  نكته  ولى  نمایم،  واریز  كرده ام 
تمام  سال  برسد،  بنده  نوبت  تا  مى دهم  احتمال 
مى شود و تا آن موقع پول پیش من خواهد ماند. 
هیچ  پول  این  از  غیر  به  بنده  اینكه  وجود  با  حال، 
امكان دیگری برای واریز حق عضویت خود ندارم، 
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آیا این مبلغ مشمول خمس مى شود یا خیر؟
بسمه تعالی

مبلغ بازخرید خدمت خمس ندارد هر چند سال بر آن 
بگذرد.

77 .6. اگر چند سكۀ بهار آزادی داشته باشم كه به 
حدّ نصاب زكات برسد، آیا پرداخت زكات آن واجب 

است؟ آیا اصلًاسكۀبهارآزادی زكات داردیا خیر؟
بسمه تعالی

رایج  سکۀ  كنونی  موقعیت  در  آزادی  بهار  سکۀ 
معاملی محسوب نمی شود و زكات ندارد.

كاسب  و  ندارند  سال  حساب  كه  افرادی   .7  .78
لات و اجناس  هستند، آیا باید سرقفلى مغازه و ابزار و آ
خ روزی كه خریده اند، محاسبه كنند یا  مغازه را به نر

خ فعلى؟ نر
بسمه تعالی

به قیمت خرید محاسبه می شود ولی نسبت به تنزل 
ارزش پول، احتیاط در مصالحه است.

كه  الآن  ندارد،  سال  حساب  كه  كسى   .8  .79
بازنشستگى   پول  آیا  كند،  محاسبه  مى خواهد 

مشمول خمس مى شود؟
بسمه تعالی

محسوب  دریافت،  سال  درآمد  از  بازنشستگی  پول 
است و در زائد بر مؤونۀ آن سال، خمس دارد.
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كه  الآن  ندارد،  سال  حساب  كه  كسى   .9  .80
آیا  گرفته،  را  حقوقش  كند  محاسبه  مى خواهد 

موجب خمس است؟
بسمه تعالی

خمس دارد، مگر آن كه با محاسبه معلوم شود كه 
حقوق بین سال همان سال دریافت است.

81. 10. آیا سرمایه، خمس دارد؟
بسمه تعالی

آن،  خمس  پرداخت  با  كه  باشد  مقداری  به  اگر 
درآمد كسب با بقیّه وافی به هزینۀ زندگی او نیست، 
خمس ندارد. و همچنین اگر كسب با بقیّه، كسب 

مناسب با شأن عرفی او نباشد.

تهیۀ  برای  كسب  درآمد  پس انداز  آیا   .11  .82
خمسى  سال  رسیدن  مجرّد  به  زندگى  ضروریات 
در  مدّتى؟  گذشت  از  پس  یا  است  خمس  متعلق 
مشخص  است؟  چقدر  مدّت  میزان  دوّم،  فرض 

فرمایید.
بسمه تعالی

برای صرف در مؤونه در سال  پس انداز درآمد سال 
بعد، اگر در آستانۀ صرف در مؤونه تا چند روز آینده 

باشد، خمس ندارد وگرنه باید خمس آن را بپردازد.

درآمد  از  سكونت  برای  خانه ای  شخصى   .83.12
منزل  آن  در  سالى  چند  و  نموده  خریداری  سال 
ت كوچک بودنِ منزل 

ّ
سكونت نموده سپس به عل

خانۀ  بزرگتر،  خانۀ  به  شخص  این  نیاز  و  مذكور 
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شده  ساكن  آن  در  و  خریده  سال  درآمد  از  دیگری 
چند  مدّت  به  دوّم  خانۀ  در  سكونت  از  بعد  است. 
ت كثرت عیالات و رفت و آمد، 

ّ
 به عل

ً
سال، مجددا

خانۀ سوّمى به متراژ بیشتر، از درآمد سال خریده و 
فعلًا به آن خانه منتقل شده است. حال، آیا دو خانۀ 
اینكه فعلًا  ت 

ّ
)به عل قبل مشمول خمس مى شود 

مورد نیاز برای سكونت نیست( و یا چون قبلًا مؤونه 
شده، دیگر خمس ندارد؟

بسمه تعالی
 در فرض سؤال، آن دو منزل مسکونیِ سابق خمس 

ندارد.

84. 13. اینجانب دندانپزشک مى باشم. چند سال 
قبل با پول مخمّس مقداری لوازم دندانپزشكى به 
مبلغ 5 میلیون تومان خریدم. در سال جاری آنها را 
به مبلغ 2 میلیون تومان فروخته و 4 میلیون تومان 
هم به آن اضافه نموده و لوازم دندانپزشكىِ جدیدی 
به مبلغ 6 میلیون تومان خریدم. حال، آیا این لوازم 

جدید خمس دارد یا نه؟
اضافه  مبلغ  تمام  به  آیا  خمس،  وجوب  صورت  در 
یا مقدار استهلاكى )3  شده خمس تعلق مى گیرد 

میلیون( استثناء بوده و بقیه خمس دارد؟
بسمه تعالی

باید  كه  دارد  سرمایه  حکم  كار،  ابزار  و  وسائل 
هر  مقدار  به  آن  سالانۀ  ک  استهلا و  شود  تخمیس 
از درآمد همان سال كسر می شود و در فرض  سال 
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سؤال كه با پول فروش وسائل سابق و اضافه كردن 
۴ میلیون تومان بر آن، وسائل جدید خریدید، آن ۴ 

میلیون اضافی خمس دارد.

در  را  خمسى  سال  درآمد  انسان  چنانچه   .14  .85
پایان سال خمسى تبدیل به كالا و یا سكّه نماید 
آیا  بفروشد.  در مؤونه  آینده جهت صرف  در  را  آن  تا 

وجوب تخمیس از او ساقط مى شود یا نه؟

بسمه تعالی
تبدیل درآمد سال در پایان سال خمسی به سکه یا 
كالای دیگر جهت فروش آن در آینده برای صرف 
خمس  وجوب  سقوط  موجب  مؤونه،  در  آن  پول 

نمی شود.

86. 15.لطفاً بفرمایید در صورتیكه شخصى خمس 
اضافه در سال مالى پرداخت كرده است، آیا مى تواند 
حساب  خمس  بابت  را  مبلغ  آن  بعد  سالهای  در 

نماید؟
بسمه تعالی

دست  در  اضافی  خمس  بابت  پرداختی  پول  اگر 
گیرنده در سال بعد موجود نباشد، نمی تواند آن را 

بابت بدهی خمس سال آینده حساب نماید.

87. 16. كسى كه سال خمسى اش نزدیک است 
و یكباره پول هنگفتى كه مورد نیاز است به دست 
مى آورد )از محل بیمه و رهن منزل(، آیا برای این پول 
مى تواند یک سال خمسى جدا در نظر بگیرد یا باید 
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در همان سال خمسى كه نزدیک است، خمسش 
را بدهد؟

بسمه تعالی
هم  روی  خمسی  سال  همان  درآمد  ع  مجمو با 
ولی  دارد  خمس  مؤونه  بر  زائد  و  می شود  حساب 
پول بابت رهن منزل اگر منزل خود را اجاره داده و 
از مستأجر پولی به اسم رهن گرفته، آن پول در واقع 

قرض است و خمس ندارد.
را 10 سال قبل خریده   88. 17. شخصى مغازه ای 
است و خمس آن را هم پرداخت نموده است و آن 
ى قیمت پیدا كرده است. وضعیت خمس 

ّ
مغازه ترق

ى قیمتِ سوقیۀ آن چگونه است؟
ّ

ترق
بسمه تعالی

خمس  مشمول  قیمت  ترقّی  است،  نفروخته  تا 
نیست. ولی پس از فروش صدق ربح می كند و اگر 
تا سر سال خمسی، صرف در مؤنه نشود علی القاعده 

متعلّق خمس است.

شارژ  و  تلفن  كارتهای  باقیماندۀ  اعتبار  به   .18 .89
ق مى گیرد؟

ّ
موبایل اعتباری خمس تعل

بسمه تعالی
شارژ موبایل را اگر با درآمد بین سال پرداخته است، 
اعتبار باقیمانده در كارت، سرِ سال خمسی خمس 

دارد.

90. 19. اگر شخصى هر یكى دو سال خانۀ جدیدی 
در حدّ شأن عرفى اش از درآمد بین سال تهیه كند 
و به خانۀ جدید منتقل شود و خانۀ قبلى را. كه یک 
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سال كامل در آن زندگى كرده. اجاره دهد و به مرور 
در چند سال چندین خانه به این روش تهیه كند، 

تكلیف خمس خانه ها چیست؟
بسمه تعالی

اگر برای فرار از خمس باشد، خمس ساقط نمی شود، 
و بیش از یک خانۀ مسکونیِ مورد لزوم، بقیه خمس 

دارد.

91. 20. لطفاً بفرمایید بر اساس نظر امام خمینى)ره( 
هر گاه پولى كه خمس آن داده نشده با پولى كه 
ق نمى گیرد در یک حساب بانكى 

ّ
به آن خمس تعل

مخلوط شود، حكم آن چگونه است؟
بسمه تعالی

از  برداشت  قصدِ  برداشت،  موقع  در  می تواند 
درآمدكند و اگر قصدِ برداشت از مختلط نماید، به 

نسبت غیر مخمّس باید خمس آن را بپردازد.
 

*   ******************************************************   *

 احكام حجّ
92.1. در بین مردم متعارف است كه عمل مستحبّى 
همانند زیارت و یا طواف و یا عمرۀ مفرده را برای خود 
آیا چنین عمل واحدی كه  و دیگران بجا مى آورند، 
اصالتاً از ناحیۀ خود و نیابتاً از طرف دیگران مى باشد، 

صحیح است؟
بسمه تعالی

شریک كردن دیگران در حجّ یا عمرۀ مستحب خود، 
جایز است.
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93.2. اگر شخصى در یكى از اشهر حجّ مثل شوّال 
را انجام دهد و سپس در ماه بعد  عمرۀ تمتّع خود 
را  خود  تمتّع  عمرۀ  است  لازم  شود،  ج  خار مكّه  از 
 بجا آورد. حال، مسائل زیر مورد سؤال است:

ً
مجدّدا

لازم  آیا  جدید،  تمتّع  عمرۀ  انجام  صورت  در  الف( 
است برای عمرۀ سابق طواف نساء بجا آورد؟

بسمه تعالی
انقلاب عمرۀ سابق به مفرده، ثابت نیست و بنابراین 
وجوب طواف نساء وجهی ندارد، ولکن احتیاط به 

اتیان آن ترک نشود.

عمرۀ  آیا  نیاورد،  بجا  را  تمتّع  عمرۀ   
ً
مجدّدا اگر  ب( 

تمتّعِ قبل باطل شده و نمى تواند حجّ تمتّع بجا آورد؟
بسمه تعالی

ظاهر از عبارت »الأخیرة هی عمرته« در روایت حمّاد 
تمتّع  حج  در  لازم  متعۀ  قبلی،  عمرۀ  كه  است  این 

محسوب نمی شود پس حج تمتع صحیح نیست.

ج( آیا میقات احرام عمرۀ تمتّع جدید نیز همانطور كه 
از مسألۀ 74 مناسک عربى استفاده مى شود، یكى 
 

ّ
از مواقیت خمسه مى باشد و یا مى توان از ادنى الحل

محرم شد؟
بسمه تعالی

محرم  خمسه  مواقیت  از  یکی  از  باید  الظاهر  علی 
شود. و اللّه العالم.
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94. 3. آیا عبور از میقات با هواپیما بدون احرام جایز 
است یا نه؟
بسمه تعالی

عبور از فضای میقات، و یا از فضای محاذی میقات 
حکم عبور از میقات را ندارد بلکه میزان، عبور زمینی 

از میقات یا از محاذیِ آن است.

مه اعتكاف دارد و 
ّ

95. 4. شخصى كه در مكۀ معظ
قبل از سفر نذرِ روزه ننموده، آیا در همان جا مى تواند 
از سفر  باید نذر، قبل  یا حتماً  روزه بگیرد  و  نذر كند 

باشد؟
بسمه تعالی

بنا بر احتیاط باید نذر قبل از سفر انجام گیرد.

96. 5. كسى كه عمرۀ تمتّع استحبابى بجا آورده، 
آیا مى تواند بدون عذر به دلخواه خود، آن را رها كرده 
انجام  آیا  و در فرض جواز،  نیاورد؟  تمتّع بجا  و حجّ 

طواف نساء نیز لازم است یا نه؟
بسمه تعالی

می تواند رها كند و چیزی بر او نیست و احتیاط آن 
است كه طواف نساء را هم انجام دهد.

97. 6. در مواردی كه استحباب عمرۀ مفرده قطعى 
نیست بلكه رجاءً به جا مى آورد، آیا مى تواند در حین 

اعمال آن را رها كند؟
بسمه تعالی

نمی تواند.
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98. 7. معلولى كه تنها یک دست یا یک پا ندارد و به 
جز نقص در مواضع سجده، مشكلى از نظر اعمال 
حج  برای  او  نیابت  آیا  ندارد،  حج  و  عمره  اختیاری 

كفایت مى كند؟
بسمه تعالی

چنین شخصی نمی تواند نیابت كند.

99. 8. استفاده از ماسک هایى كه جهت جلوگیری 
را  آن  بند  و  مى زنند  دهان  به  آلوده  هوای  تنفس  از 
را  سر  از  كوچكى  بخش  كه  مى اندازند  سر  پشت 
حكمى  چه  مُحرم  زنان  و  مردان  برای  مى پوشاند، 

دارد؟
بسمه تعالی

متعارف  حد  در  اگر  زنان  برای  ماسک  از  استفاده 
برای  سر  بر  آن  بند  انداختن  و  ندارد  مانعی  باشد، 

مردان جایز است.

100. 9. معیار كثیرالشک در تعداد دورهای طواف و 
تعداد ریگ های رمى چیست؟ و عدم اعتناء به چنین 

شكى به چه معناست؟ آیا بنا بر اقل بگذارد یا اكثر؟
بسمه تعالی

معیار كثیر الشک در طواف عرفی است و به همان 
معنایی است كه برای كثیر الشک در نماز بیان شده 
است. و امّا كثیرالشک در رمی حکم خاصی ندارد و 
در صورت شک در عدد انداختن، باید آنقدر بیندازد 

تا علم پیدا كند.
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101. 10. در موارد زیر، به جا آوردن طوافِ مستحبى به 
نیابت از دیگری و نیابت كردن در طواف كسى كه او 

نیز اعمال به جا مى آورد، چه حكمى دارد؟
از  پیش  تمتّع،  یا  مفرده  عمرۀ  احرام  از  پس  الف( 

طواف و بقیۀ اعمال.
ب( پس از احرام حج، قبل از رفتن به عرفات.

ج( پس از اعمال مِنا، پیش از اعمال مكّه.

بسمه تعالی
لکن  ندارد  مانع  معذورین  برای  نیابت  ب:  و  الف 
احوط، ترک نیابت در طواف مستحبی است ولی به 

حج و عمره ضرر نمی زند.
انجام  را  واجب  اعمال  تا  كه  است  آن  احوط  ج: 

نداده، طواف مستحبی نکند.

102. 11. یكى از مستحبات مكّه، تلاوت قرآن و ختم 
آن است. آیا برای كسى كه اعمال حج را بجا مى آورد 
و در روز عرفه و ایّام تشریق، تلاوت قرآن را در عرفات 
و مشعر و مِنا ادامه مى دهد، همان استحباب وجود 

دارد یا خصوص شهر مكّه است؟
بسمه تعالی

اختصاص به شهر مکه دارد.

برای  حج  و  عمره  اعمال  صحّت  برای  آیا   .12  .103
پرداخت  ندارد،  خمسى  حسابرسى  كه  كسى 
نماز  و  طواف  در  كه  لباسى  و  احرام  لباس  خمس 
طواف مى پوشد، كفایت مى كند یا باید حسابرسى 
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تمام اموال صورت گیرد؟
بسمه تعالی

در فرض سؤال، پرداخت خمس برای اموال مذكور 
و همچنین برای پولی كه برای قربانی می پردازد، 

كفایت می كند.

104. 13. تحیّت مسجد الحرام، نماز است یا طواف 
كعبه؟

بسمه تعالی
طواف است.

105. 14. كسى كه قادر بر سجدۀ معمول و متعارف 
نیست، اگر در نماز مسجد النبى و مسجد الحرام 
)با توجّه  باید سجده بگذارد  شركت كند، چگونه 
پیشانى  به  نمى تواند  دیگری  چیز  یا  مُهر  اینكه  به 

بگذارد(؟
بسمه تعالی

ندارد،  وجود  كند،  سجده  آن  روی  كه  چیزی  اگر 
باید اشاره نماید.

سعى،  و  طواف  اشواط  میان  موالات   .15  .106
چگونه به هم مى خورد؟ آیا با خواندن دو ركعت نماز 
مستحبى یا فعلِ منافى با طواف، به هم مى خورد یا 

نه؟
بسمه تعالی

از بین رفتنِ موالات، موكول به نظر عرف است و در 
اوّل  شوط  كه  آن  مگر  نیست  معتبر  موالات  سعی، 
تمام نشده باشد كه در صورت از بین رفتن موالات، 

احتیاطاً از سربگیرد.
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وارد  سعى  استحباب  فقهاء،  فتوای  در   .16  .107
نشده است. آیا سعى استحبابِ نفسى دارد یا نه؟ و 
 سعى را اضافه بجا آورد، فتوا به 

ً
در موردی كه سهوا

از این مورد  آیا  استحباب هفت شوط دوّم داده اند. 
مى توان استحباب سعى را استفاده كرد؟

بسمه تعالی
سعی، استحباب نفسی ندارد.

108. 17.بالنسبةللمعذورین فمن یجوز لهم تقدیم 
اعمال على الوقوفین، هل تجب علیهم اعادة تلک 
الاعمال بعد الوقوفین اذا زال عنه العذر فیما بعد ام 

لا؟
بسمه تعالی

من قدّم اعمال مکة لخوف طرّو الحیض او النفاس، 
عن  العجز  لخوفهما  الشیخة  او  الشیخ  قدّمها  او 
ع من منی لاجل كثرة الزحام، او  الطواف بعد الرجو
قدّمها المریض الذی خاف لمرضه من ان یعجز عن 
ع من منی لاجل الزحام، لاتجب  الطواف بعد الرجو
الاعادة علیه فیما لو انکشف الخلاف، و امّا من قدّمها 
الخلاف،  فانکشف  لمانع  منها  تمکّنه  عدم  بتوهّم 

فهو یجب علیه الاعادة.

109. 18. كسى كه در ماه جدید بعد از آنكه در ماه 
قبلى عمرۀ مفرده انجام داده است، مى خواهد وارد 
عمرۀ  اعمال  از  قسمتى  كه  صورتى  در  شود،  مكه 
مفردۀ ماه قبل را انجام داده و فقط طواف نساء و نماز 
طواف نساء باقى مانده، آیا مى تواند بدون احرام وارد 
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مكّه شود یا نه؟
بسمه تعالی

در فرض سؤال باید با احرام جدید وارد مکّه شود.

110. 19. لو قصّر المُحرم عالماً أو جاهلًا أو ناسیاً لغیره 
هذا  هل  و  الحكم؟  هو  فما  لنفسه،  یقصّر  ان  قبل 

التقصیر مجزئ؟
بسمه تعالی

عالماً  غیره  لتقصیر  مباشرته  حین  المحرم  كان  لو 
هذا  ولکن  التقصیر،  كفّارة  علیه  وجبت  بالحرمة 

التقصیر یجزی لمن قصّره اذا كان هو ناویاً.

.20 .111
تى كه برای مردم  لا 1. آیا استعمال و آراستن به زیورآ
طواف  بطلان  موجب  طواف  هنگام  است  حرام 

است؟
كه  دیگری  نوع  یا  آفتاب  ضدّ  كرم  استعمال   .2
چربى نداشته باشد در حال احرام چه حكمى دارد؟

بسمه تعالی
1. احتیاط واجب در ترک است.

باشد  نداشته  بو  و  چربی  كه  كرمی  استعمال   .2
اشکال ندارد.
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*   ******************************************************   *

كسب های حرام

ج فقه پیرامون مكاسب محرّمه  112. 1. در بحث خار
ح فرمودید: »دلیلى  در مورد ساخت مجسّمۀ ذی رو
بر حرمت ساخت مجسمه فى نفسه وجود ندارد«. 
حال، سؤال این است كه آیا مى توان همین مطلب 

را در پاسخ استفتاء از این موضوع نوشت؟
بسمه تعالی

مجسمه سازی فی نفسه منعی ندارد.

رایانه ای هستم.  بازیهای  113. 2. بنده مالک مغازۀ 
فوتبال  رایانه ای  بازی  به  اقدام  افرادی  است  مدّتى 
كرده و طبق قرارداد خودشان، فرد بازنده هزینۀ بازی 
را پرداخت مى نماید. حال، سؤال بنده این است كه:

1. آیا گرفتن این پول از نظر شرعى برای من به عنوان 
مالک مغازه دارای اشكال است؟

بسمه تعالی
را می پردازد  بازی  از جهت باخت هزینۀ  بازنده  اگر 

گرفتن آن جایز نیست.

2. در صورت اشكال داشتن:
الف( مبلغى را كه طى این مدّت با جهل به مسأله 
شده  مخلوط  درآمدها  دیگر  با  و  كرده ایم  دریافت 

است، حكم شرعى آن چگونه است؟
بسمه تعالی

نمی دانید  را  آن  چگونگی  كه  گذشته  به  نسبت 
تکلیفی ندارید.
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ب( اگر ما این كار را ممنوع اعلام كنیم ولى باز هم 
انجام  را  كار  این  ما  اطلاع  و  توجّه  بدون  بعضى ها 
دادند و ما هزینۀ آن را  به عنوان اجاره یارانه و بازی  

دریافت كردیم، حكم آن چگونه است؟
بسمه تعالی

در فرض مرقوم، چیزی بر شما نیست.

114. 3. خواهشمند است نظر مبارک را در مورد حكم 
قایان و خواه رقص بانوان امر به  رقص، خواه رقص آ

ابلاغ فرمایید.
بسمه تعالی

رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص 
زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل 
شود  رقص  مجلس  به  تبدیل  زنانه  جلسۀ  اینکه 
محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است 
و در حکم فوق تفاوتی بین مجلس عروسی و غیر 

آن نیست.

115. 4. خواهشمند است در مورد آوازخوانى زنان در 
مجلس عروسى )غناء در شب زفاف( نظر مبارک را ا 

مر به ابلاغ فرمایید.
بسمه تعالی

در غناء و موسیقی حرام كه عبارت است از آواز لهوی 
آن  و غیر  بین عروسی  فرقی  مضلّ عن سبیل اللّه، 

نیست.
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116. 5. هل یجوز لمس الشعر المنفصل للأجنبیة؟
بسمه تعالی

لا اشکال فیه ظاهراً و إن كان الأحوط، الترک.

تهران  دانشگاه  پزشكى  دانشكدۀ  در   .6  .117
مى شوند.  تشریح  مرد  اجساد  تشریح،  واحد  در 
گردن  تشریح  حال  در  كه  دختری  دانشجوی 
هم  را  جسد  تنۀ  ندارد  ضرورتى  است،  مرد  جسد 
ببیند در حالى كه به خاطر جهل نسبت به مسأله، 
از حدّ ضرورت كنار  اغلب پوشش جسدها بیشتر 
برای لمس  یا در جایى كه ضرورتى  و  زده مى شود 
نیست، دانشجویان دختر نمى دانند كه نباید بدن 
قِبال جاهلان  را در  را لمس كنند. تكلیف خود  مرد 
به این حكم كه از دفتر مقام رهبری سؤال كردم، 
به  را  لازم  آگاهى  تا  بگویید  استادتان  به  گفتند 
 
ً
دانشجویان بدهند )چون جسدها و كلاسها معمولا
اطلاع دهم(.  به همه  به صورتى نیست كه خودم 
جسد  به  نگاه  حكم  دارم  تقاضا  مى دانید  لازم  اگر 
توسط  ضرورت  غیر  موارد  در  كه  را  آن  لمس  و  مرد 
كتبى  صورت  به  است،  حرام  دختر  دانشجویان 
در اختیارم بگذارید تا از طریق نمایندۀ ولى فقیه در 

دانشگاه، حكم به استادان مربوطه اعلام گردد.
بسمه تعالی

نظر زن بر بدن مرد نامحرم بجز سر و گردن و دستها 
تا جایی كه معمولًا نمی پوشانند و همچنین لمس 
در  مگر  است،  حرام  شرعاً  زن  بر  نامحرم  مرد  بدن 
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موارد استثنایی ضرورت، آن هم فقط همان مقداری 
كه ضرورت اقتضاء كند.

118. 7. آیا برای زن كاركردن در سالن آرایش زنانه 
به عنوان آرایشگر جایز است به طوری كه او مى داند 
نامحرم  مردان  مقابل  در  را  صورتهایشان  زنان  كه 
نشان مى دهند )شاید با حجاب باشند و یا نباشند(؟

بسمه تعالی
اگر می داند كه زنِ آرایش شده مواضع آرایش را به 

نامحرم نشان می دهد، باید این كار را ترک كند.

*   ******************************************************   *

 مسائل پزشكى

به  پزشكى  ضرورت  بدون  زوجه  گاه  هر   .1  .119
قصد زیبایى درخواست عمل جراحى بینى یا گونه، 
سینه،  ظاهر  در  تغییر  صورت،  پوست  كشیدن 
درآوردن چربى های اضافى و امثال آن را داشته باشد:
یااعمال  عمل  به  اقدام  برای  ج  زو الف(آیارضایت 

جرّاحىِ مذكورلازم است؟
بسمه تعالی

شرط  مذكور  جراحی  عمل  اصل  در  شوهر  رضایت 
عمل  برای  شوهر  منزلِ  از  زن  خروج  ولی  نیست، 

مذكور منوط به اذن شوهر است.

ج، مسئولیت پزشک  ب( در صورت  عدم رضایت زو



169

اوا
 فت

ى
ما

هن
را

اقدام كننده چگونه است؟
بسمه تعالی

گذشت كه رضایت شوهر شرط نیست، ولی اقدام 
پزشک اگر مستلزم ارتکاب عمل محرّم باشد، شرعاً 

جایز نیست.

به  پزشكى  ضرورت  بدون  زوجه  گاه  هر   .2  .120
دائم،  یا  ت 

ّ
موق طور  به  بارداری  از  جلوگیری  قصد 

درخواست عمل جراحى بستن لوله های رحِم خود 
را داشته باشد:

جراحى  عمل  به  اقدام  برای  ج  زو رضایت  آیا  الف( 
مذكور لازم مى باشد؟

ج،مسئولیت پزشک  ب( در صورت عدم رضایت زو
اقدام كننده چگونه است؟

بسمه تعالی
الف وب(بستن لولۀ رحِم ولو بطور موقّت مشروط به 
اجازۀ شوهر است، و اقدام پزشک بدون اجازۀ شوهر 
لمس  و  نظر  مستلزم  اگر  همچنین  و  جایزنیست 

محرّم شرعی باشد.

به  پزشكى  ضرورت  بدون  زوجه  گاه  هر   .3  .121  
درخواست  دائم  طور  به  بارداری  از  جلوگیری  قصد 

عمل جراحى برداشت رحِم خود را داشته باشد:
جراحى  عمل  به  اقدام  برای  ج  زو رضایت  آیا  الف( 

مذكور لازم مى باشد؟
ج، مسئولیت پزشک  ب( در صورت عدم رضایت زو

اقدام كننده چگونه است؟
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بسمه تعالی
پزشک  و  است  شوهر  اجازۀ  به  مشروط  مزبور  عمل 

بدون اذن شوهر، حقِّ اقدام ندارد.

122. 4. هر گاه موارد مذكور در سه سؤال سابق و 
امثال آن به دلیل پزشكى و با قصد درمان ضرورت 

یابد:
اعمال  یا  عمل  به  اقدام  برای  ج  زو رضایت  آیا  الف( 

جراحى مذكور لازم مى باشد؟
ج، مسئولیت پزشک  ب( در صورت عدم رضایت زو

اقدام كننده چگونه است؟
بسمه تعالی

اگر عمل جراحیِ مذكور برای مداوا ضرورت داشته 
باشد، اجازۀ شوهر شرط نیست و اقدام پزشک در حدّ 

ضرورت مانع ندارد.

به  پزشكى  ضرورت  بدون  ج  زو گاه  هر   .5  .123
ت یا دائم 

ّ
قصد جلوگیری از تولیدمثل به صورت موق

لولۀ  )بستن  وازكتومى  جرّاحى  عمل  درخواست 
منى بَر در مرد( را داشته باشد:

جراحى  عمل  به  اقدام  برای  زوجه  رضایت  آیا  الف( 
مذكور لازم مى باشد؟

ب( در صورت عدم رضایت زوجه، مسئولیت پزشک 
اقدام كننده چگونه است؟

بسمه تعالی
در فرض سؤال، اجازه و رضایت زوجه شرط نیست، 
و اقدام پزشک با درخواست مرد  اگر مستلزم لمس و 
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نظر حرام نباشد مانع ندارد.

ویژگى  دلیل  به  بكارت  پردۀ  مواردی  در   .6  .124
خاصى كه در آن به طور طبیعى ایجاد شده، مانع 
ج قادر به ازالۀ بكارت  عمل مجامعت مى شود و زو
رنج  و  درد  تحمّل  موجب  بكارت  ازالۀ  یا  و  نیست 
اقدامات  طریق  از  و  مى شود  زوجه  ناحیۀ  از  شدید 

پزشكى مى توان مانع و مشكل را برطرف ساخت:
پزشكى،  امكانات  طریق  از  مى تواند  زوجه  آیا  الف( 

مانعِ مذكور را مرتفع سازد؟
ج برای اقدام به  ب( آیا در این گونه موارد، رضایت زو

اعمال پزشكى لازم مى باشد؟
ج( در صورت عدم رضایت زوجه، مسئولیت پزشک 

اقدام كننده چگونه است؟
بسمه تعالی

نباشد،  محرم  نظر  و  لمس  مستلزم  اگر  مزبور  عمل 
در  و  است.  شرط  شوهر  اجازۀ  ولی  ندارد  اشکال 

صورت جواز عمل، اقدام پزشک مانع ندارد.

 125. 7. در ماده واحدۀ سقط جنین درمانى مصوبۀ 
1384/3/10 مجلس شورای اسلامى آمده است:

پزشک  سه  قطعى  تشخیص  با  درمانى  »سقط 
متخصّص و تأیید پزشكى قانونى مبنى بر بیماری 
ناقص الخلقه  یا  عقب افتادگى  ت 

ّ
عل به  كه  جنین 

ج مادر است و یا بیماری مادر كه  بودن موجب حر
ح  رو ج  ولو از  قبل  باشد،  توأم  مادر  جانى  تهدید  با 
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)چهار ماه( با رضایت زن مجاز مى باشد و مجازات و 
مسئولیتى متوجّه پزشک مباشر نخواهد بود«.

ج جهت سقط جنین درمانى  الف( آیا اخذ رضایت زو
لازم مى باشد؟

ج، مسئولیت پزشک  ب( در صورت عدم رضایت زو
اقدام كننده چگونه است؟

بسمه تعالی
یادشده  واحدۀ  ماده  در  كه  قیودی  تمام  حفظ  با 
و  ندارد  اشکال  جنین  سقط  عمل  شده،  ملحوظ 
رضایت شوهر شرط نیست. و در صورت جواز عمل، 

اقدام پزشک مانع ندارد.

126. 8. در مواردی برای درمان بیمار، پزشک ناچار 
برای  مثلًا  بیمار مى شود.  به  لطمه ای دیگر  ایراد  به 
احیای قلب بیمارِ سكته كرده، ماساژ مى دهد كه 
منجر به شكستن دنده ها مى شود یا برای تحریک 
پردۀ گوشش  و  او سیلى مى زند  به  بیمار  رفلكس 
پاره مى شود. آیا در موارد فوق، پزشک ضامن است؟

بسمه تعالی
ایراد  برای نجات جان وی مستلزم  بیمار  اگر علاج 

آسیبی بر بیمار باشد، پزشک ضامن نیست.

پزشک  آینده،  برای  كه  آموزشى  مراكز  در   .9  .127
متخصّص تربیت مى نمایند و به دلیل كمى مهارت 
و  عوارض  دانشجویان،  و  دستیاران  نفسه  فى 
احیاناً  اگر  مى گردد.  بیماران  جان  متوجّه  خطراتى 
دستیار  ضامن،  آیا  شود،  واقع  فوتى  و  عضو  نقص 
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مربوطه است یا پزشک مسئول و استادیار مربوطه؟
بسمه تعالی

در فرض مزبور، دستیار یا هر كس كه به بیمار آسیب 
رسانده است، ضامن است.

سهل انگاری  بدون  ماهر  و  حاذق  پزشک   .10  .128
اقدام به عمل جراحى بیماری نموده است و در حین 
عمل، آسیبى به بیمار وارد گردیده است. لطفاً موارد 
را  ذیل  صورتهای  در  پزشک  ضمان  عدم  یا  ضمان 

بیان فرمایید:
به عمل  اقدام  یا كسان وی  بیمار  اذن  بدون  الف( 

نموده باشد؟
ب( غفلت از اذن گرفتن داشته است؟

ج( بیمار در حال اغماء باشد و برای اذن دسترسى 
به  موجب  هم  تأخیر  و  نداشته  بیمار  كسان  به 

خطرافتادن جان بیمار مى شود؟
بسمه تعالی

جواب الف و ب و ج: به نحو كلّی، در موارد ثبوت 
ضمان، اذن بیمار یا كسان وی رافع ضمان نیست.

د( در مورد فوق، اگر تأخیر موجب نقص عضو و یا از 
كارافتادن عضوی از بیمار گردد، حكمش چیست؟

بسمه تعالی
جایز  تأخیر  باشد،  بیمار  فوت  خطر  تأخیر،  در  اگر 

نیست.
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هـ ( اگر در موارد فوق باید دیه به بیمار داده شود، آن 
دیه به عهدۀ كیست؟

بسمه تعالی
در مواردی كه پزشک ضامن دیه است، باید از مال 

خود بپردازد.

جان  است  ممكن  اینكه  به  توجّه  با   .11  .129
بیمار به طور اورژانس در خطر باشد و زمان جهت 
خاص  دارویى  به  نسبت  فرد  حساسیت  تعیین 
وجود نداشته باشد، اگر با تجویز دارو، بیمار به آن 
یا  و  شدید  عوارض  دچار  و  كرده  پیدا  حساسیت 
عوارض،  این  قِبال  در  معالج  پزشک  آیا  شود،  مرگ 

مسئولیتى خواهد داشت؟
بسمه تعالی

كسی كه آن دارو را به بیمار خورانده یا تزریق كرده، 
ضامن است. توضیحاً یادآور می شود: در موارد ثبوت 
ضمان، گذشت كه اذن بیمار یا كسان وی تأثیری 
ندارد. ولی كسی كه در  ارتفاع و سقوط ضمان  در 
صورت ایراد آسیب به بیمار ضامن است، اگر پیش 
از اقدام بر عمل جراحی یا هر عمل دیگر از بیمار یا از 
اولیای وی برائت از ضمان پیشاپیش بگیرد، در این 

صورت ضامن نیست.

130. 12. آیا مى توان با تشخیص قطعى بیماری در 
مادر  یا  و  بوده  ژنتیک  عیوب  دچار  كه  جنین هایى 
آنها در طى بارداری بر اثر ابتلا به بعضى بیماریهای 
ح سقط  عفونى بیمار شده اند، قبل از دمیده شدن رو
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نمود؟
د تا پایان 

ّ
لازم به ذكر است این كودكان از بدو تول

عمر دائماً در وضع مشقت باری به سر خواهند برد 
روانى،  از نظر  را  نیز بهای گزافى  و خانواده و جامعه 
روشهای  با   

ً
اخیرا )و  بكشند.  دوش  به  باید  مادی 

این  قطعى  تشخیص  پزشكى،  جدید  بسیار 
داد(.  مى توان  مادر  حاملگى  ابتدای  در  را  بیماریها 
ضمناً بسیار با عزیزانى كه تلفنى در دفتر استفتائات 
مورد  در  آنها  و  گرفته ام  تماس  مى باشند  پاسخگو 
ج فرموده اند كه  با توجّه به عسر و حر این مسأله 
دیه  پرداخت  شرط  به  و  ح  رو دمیده شدن  از  قبل 
مانعى ندارد، ولى خواستم یک بار دیگر این سؤال را 

ح نمایم. برای اطمینان خاطر مطر
بسمه تعالی

و  معلول  طفل  بزرگ كردن  و  نگهداری  اگر 
دارای  والدین  برای  الخلقه  ناقص  و  عقب مانده 
زحمت و مشقت بیش از متعارف باشد، به مقداری 
جنین  اسقاط  می شود،  واقع  ج  حر و  عسر  در  كه 
پیش از دمیده شدن روح در او مانع ندارد ولی بنا بر 

احتیاط دیه آن باید پرداخت شود.

تنجب اولاد. و فى الطب الحدیث  131. 13. امرأة لا
ج  یمكن بما یلى اخذ بویضة من اختها و نطفة من زو
تنجب اطفال و تلقیحها. وثم زرعها فى رحم  الذی لا
الزوجة المذكورة. هل هذا العمل یجوز ام لا و علمن 
الولد فهل  انّها حامل من خمسة شهور و ما حكم 
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یوعد ابنها ام لا؟
بسمه تعالی

یجب  ولکن  نفسها  فی  المذكورة  بالعملیة  لابأسَ 
النظر  و  كاللمس  المحرّمة  المقدمات  عن  التحرز 
و  النطفة  بصاحب  فیلحق  الولد  اما  و  المحرمین 
صاحب البویضة لکنّه یصیر محرماً لصاحبِة الرحم لو 

ارضعته بعد الولادة بمقدار یوجب نشر الحرمة.

با  را  مرد  اسپرم  آزمایش،  لولۀ  در  اطبّاء   .14  .132
تخمک زن تركیب كرده و از آن تخم را مى سازند:

اینكه  یا  دورافكند  مى توان  را  رشدیافته  نطفۀ  آیا   .1
طفل  تا  باید  و  مى كند  پیدا  را  جنین  سقط  حكم 

ح شدن( از وی محافظت نمود؟ كامل )صاحب رو
2. اگر دورافكندن آن جایز نباشد و دور ریخته شود، 
آیا باید دیۀ سقط پرداخت شود؟ و به عهدۀ كیست؟

بسمه تعالی
1 و2. محافظت لازم نیست و دورافکندن در فرض 

سؤال اشکال ندارد.
ح یا بعد از آن فرق  ج رو 3. آیا این دوراندازی قبل از ولو

مى كند؟
بسمه تعالی

بعد از ولوج روح، اتلاف جایز نیست.

4.آیا فرقى بین منى مرد اجنبى با منى زن اجنبیه برای 
لقاح و رشد در لولۀ آزمایشگاهى است؟

بسمه تعالی
فرقی ندارد.
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5. اگر منى مرد و زن اجنبى و اجنبیه باشد، آیا اصل 
انجام این عمل )تلقیح( جایز است؟

بسمه تعالی
ارتکاب  مستلزم  كه  صورتی  در  مذكور  عمل  اصل 

حرام نباشد، اشکال ندارد.
 

*   ******************************************************   *

حقوق چاپ و تألیف

هر  از  غرب  فرهنگى  تهاجم  كه  آنجایى  از   .1  .133
امروز  و  مى گیرد  كمک  خود  حملۀ  برای  وسیله ای 
تهاجم  این  بیشتر  اینترنت  و  سى دی  رایانه،  ابزار  با 
را انجام مى دهد، مى بینیم كه سى دی های مبتذل 
و  نازل  خیلى  قیمت  با  و  رایت شده  صورت  به   ... و 
فراوان در بازار عرضه مى شود. و این در حالى است 
گزاف  قیمت های  با  مذهبى مان  سى دی های  كه 
برای خیلى ها مشكل  آن  عرضه مى شود كه خرید 
است، لذا افرادی قفل این سى دی ها را شكسته و به 
صورت رایتى و با قیمت خیلى نازل تر عرضه مى كنند. 
حال، با این مقدّمه، چند سؤال از محضر شریفتان 

دارم:
حكمى  چه  سى دی هایى  چنین  از  استفاده  الف( 

دارد؟
بسمه تعالی

شکستن قفل سی دی و تکثیر آن بدون اجازۀ ناشر 
فروش  و  خرید  و  استفاده  و  نیست  جایز  آن  اصلیِ 
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سی دیِ تکثیر شده نیز بدون اجازۀ ناشر اصلی جایز 
نیست.

ب( آیا مى توان هر سى دیِ رایتى را رایت كرد و از آن 
استفاد كرد؟
بسمه تعالی

حکم همان است كه در بالا بیان شد.
ج( حكم سى دیِ رایتى هدیه ای چیست؟

بسمه تعالی
این باره  در  ابتیاعی  و  هدیه ای  سی دیِ  بین  فرقی 

نیست.
د( سى دی هایى كه امانت مى دهند )سى دیِ امانى( 
باشد،  شده  رایت  آنها  سى دی های  كه  صورتى  در 

استفاده از آن چه حكمى دارد؟
بسمه تعالی

حکم آن از بیان بالا روشن شد.
ساله  هر  تكنولوژی،  و  پیشرفت  به  توجّه  با  هـ( 
بازار  وارد  پیشرفته تری  كامپیوتری  برنامه های 
قبلشان  ما  برنامه های  به  نسبت  كه  مى شود 
از  استفاده  آیا  هستند.  كامل تر  و  پیشرفته تر 

سى دی های رایتىِ قدیمى تر جایز مى باشد؟
بسمه تعالی

بدون اذن ناشر اصلی اوّلی جایز نیست.
 مسائل فوق، مى توان به مرجع دیگری 

ّ
و ( آیا در كل
رجوع كرد؟
بسمه تعالی

ع به غیر نیست. مسأله از موارد رجو
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*   ******************************************************   *

تجارت با غیر مسلمان

134. 1. اگر از فرد بهایى، خانه ای اجاره كرده و در آن 
زندگى كنیم، چه حكمى دارد؟ آیا چنین معامله ای با 

آنان و زندگى كردن در آن مكان حرام است؟
بسمه تعالی

است  لازم  بهائی ها،  با  معامله  گونه  هر  از  مؤمنین 
خودداری نمایند.

*   ******************************************************   *

غیبت و افشاء اسرار

135. 1. دو نفر از عیب كسى با خبر هستند. یكى 
از آنها آن عیب را برای دیگری كه با خبر است، نقل 
مى كند یا اینكه جمعى از عیب كسى با خبر هستند 
و آن عیب را برای هم نقل مى كنند. آیا غیبت است یا 

نه؟ آیا حرام است یا نه؟
بسمه تعالی

اگر شنونده از آنچه گوینده می گوید، آگاهی دارد، 
عنوان غیبت منطبق نیست.

اگر  نباشند،  محصور  كه  جمعى  آیا  2.الف(   .136
عیبشان گفته شود، اشكال دارد یا نه؟ مثل اینكه 

بگوید: فلان طایفه فلان عیب را دارد.
این طور  علما  از  بعضى  بگوید:  مثلًا  كسى  اگر  ب( 
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هستند، یا بگوید: بعضى از عربها این طور هستند، 
یا بگوید: بعضى از اهل فلان شهر اینطور هستند، آیا 

غیبت است یا نه؟
بسمه تعالی

الف( در فرض مثال غیبت همۀ آن طایفه محسوب 
می شود.

ب( عنوان غیبت منطبق نیست.

137. 3. كسى كه اصرار بر معصیتى داشته باشد 
مثلًا موسیقى حرام

گوش مى دهد، آیا اگر این عیب را در پیش كسانى 
كه اطلاعى از آن عیب ندارند، بگوییم، حرام است یا 

نه؟ آیا غیبت است یا نه؟
بسمه تعالی

جایز نیست.

راضى  او  ولى  بگوییم  را  كسى  عیب  اگر   .4  .138
باشد )مثلًا در بین ما كه چند نفر دوست هستیم، 
بگوید،  دیگری  برای  را  ما  از  یكى  عیب  كسى  اگر 
و  غیبت  این  آیا  مى كنیم(،  حلال  و  هستیم  راضى 

حرام است یا نه؟
بسمه تعالی

غیبت  حلیّت  موجب  غیبت شونده  راضی بودن 
نمی شود.

139. 5. هیچكس نیست، خودش غیبت مى كند، 
مخاطبى ندارد، آیا غیبت محسوب مى شود؟
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بسمه تعالی
غیبت محسوب نمی شود.

و  خدا  به  دروغ  نیست،  هیچكس   .6  .140
پیغمبر)صلوات الله علیه(نسبت مى دهد، آیا روزه اش 

باطل است؟
بسمه تعالی

اگر كسی نیست كه خبر دادن به او صدق كند، 
خبرِ كذب صدق نمی كند.

141. 7. آیا صحبت كردن دربارۀ عیب شخصى، برای 
فرد سوّم به طوری كه آن فرد سوّم از عیب شخص 
مورد بحث مطلع است و بلكه در حین ارتكاب آن 

عیب حاضر بوده، غیبت محسوب مى شود؟
بسمه تعالی

هر چند غیبت محسوب نمی شود ولی باید از چنین 
كاری اجتناب كنید.

*   ******************************************************   *

احكام خرید و فروش

ک عملتان لدولتین مختلفتین،  142. 1. إذا كانت هنا
و غطاءهما )و هو الذی یتم على أساسه إصدار العملة( 
متماثل تماماً، و لنفرض أنه الدولار مع اختلافهما فى 
القوة الشرائیة أو تماثلهما فیها، و كمثال على ذلک 
الدینار البحرینى یساوی تسعة ریالات سعودیة مع 
القوة  فى  بینهما  التفاوت  ولكن  واحد  غطاءهما  أن 
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 و نسیئة؟
ً
الشرائیة، فهل یجوز التفاضل بینهما نقدا

بسمه تعالی
لامانع من بیع احدی العملتین بعملة اخری نقداً ولو 

مع التفاضل و امّا نسیئةً فلایجوز.

143. 2. اگر جنسى را به پانصد تومان خریداری كرده 
و پولش را به فروشنده پرداخت كردم، و فروشنده 
هزار و پانصد تومان به عنوان الباقى پولم به من پس 
داد و شک كردم كه به فروشنده هزار تومان دادم 
سؤال  فروشنده  از  مى بایست  آیا  تومان،  هزار  دو  یا 
كنم یا اینكه پولى كه فروشنده به من داده را بگیرم 
و به شک خود اعتنا نكرده و بنا را بر این بگذارم كه 
حتماً دو هزار تومانى به فروشنده داده بودم كه هزار 

و پانصد تومان به من داده است؟
ضمناً با توجّه به اینكه اینجانب در امور مالى بسیار 
تفاوتى  فوق  مسألۀ  حكم  در  آیا  مى كنم،  شک 

مى كند یا نه؟
بسمه تعالی

اگر نمی دانید كه زیادی به شما پس داده اند یا نه، 
پرس و جو لازم نیست اگرچه بهتر است سؤال كنید.

جمع  هم  دور  افراد  از  تعدادی  طرحى،  در   .3 .144 
مى شوند و برای سفر كربلا، هر نفر 1000 تومان پول 
این  در  شركت كننده  افراد  تمامىِ  از  و  مى پردازند 
ح ثبت نام مى شود. پس از پایان ثبت نام، از میان  طر
افراد ثبت نام كننده، قرعه كشى به عمل مى آید و 3 
 افراد ثبت نام كننده با پول جمع آوری شده 

ّ
نفر از كل
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به كربلا اعزام مى شوند و اضافۀ پول جمع شده نیز 
ج كمک به نیازمندان مى گردد. خر

لطفاً حكم شرعى این عمل را بیان فرمایید.
بسمه تعالی

اگر همۀ افراد پرداخت كنندۀ پول با اطلاع و آگاهی 
آن  به  شده،  جمع آوری  پول  مصرف  چگونگی  از 

رضایت داشته باشند، اشکال ندارد.

الاستفتائات«  »اجوبة  شریف  كتاب  در   .4  .145
صفحۀ 346 در جواب سؤال شمارۀ 1537 و 1538 
آمده است: »در عقد بیع، طرفین مى توانند در مقابل 
به  مبلغى  مقابل،  طرف  سوی  از  تعهّد  انجام  عدم 
چند  رابطه  این  در  دهند«.  قرار  التزام  وجه  عنوان 

ح است: سؤال مطر
در  یا  است  جایز  بیع  درعقد  فقط  التزام  وجه  آیا   .1
هر یک از عقود شرعى دیگر نیز مى شود وجه التزام 

تعیین و شرط نمایند؟
ثابت  و  مشخص  مبلغ  یک  باید  التزام  وجه  آیا   .2
از  تخلف  زمان  مدّت  تناسب  به  مى تواند  یا  باشد 

تعهد، به صورت متفاوت و مختلف تعیین شود؟
بسمه تعالی

از  تخلّف  صورت  در  مبلغی  پرداخت  شرط   .2 و   1
قرارداد فی ما بین، اختصاص به عقد بیع ندارد و در 
همۀ عقود قابل تسرّی است ولی مبلغی كه تعیین 

می شود باید تا حدودی معیّن باشد.
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یا  و  باشد  مبلغ  صورت  به  باید  التزام  وجه  آیا   .3
مثلًا  گردد؟  تعیین  نیز  درصد  صورت  به  مى شود 
بگوید: در صورت تخلف از تحویل كالا، معادل ده 

درصد قیمت آن وجه التزام باشد.
بسمه تعالی

باشد،  مشخص  درصد  صورت  به  مبلغ  تعیین  اگر 
مثل قیمت خاص در زمان معامله، اشکال ندارد ولی 
تعیین درصد بدون تعیین اصل مقدار قیمت صورت 

شرعی ندارد.

146. 5. حكم اداء دین پس از مدّت طولانى با فرض 
ق تفاوت قدرت خرید و مطالبۀ ما به التفاوت از 

ّ
تحق

طرف مُقرض چیست؟
بسمه تعالی

اگر دِین، پول باشد، در مقدار تفاوت فاحش قدرت 
خرید، احوط، تصالح است.

و  باب دیات  در  دینار طلا  از یک  آیا منظور   .6 .147
ارات، طلای مسكوک مى باشد یا اعمّ از مسكوک 

ّ
كف

و غیر مسكوک است؟
بسمه تعالی

معادل  ارزش  دیات،  باب  در  دینار  و  درهم  میزان 
روز است كه محاكم قضایی عملشان مبتنی بر آن 

است.

148. 7. یک مثقال طلا، چند گرم و یک گرم، چند 
نخود و چند سوت مى باشد؟ یک درهم چند گرم 

نقره است؟
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بسمه تعالی
به  نقره  درهم  یک  و  طلا  مثقال  یک  معادل  مقدار 

گرم و نخود و سوت را از زرگر امین بپرسید.

 149. 8. چنانچه مستحضرید، گاهى مردم عادی 
یا بنگاه های اقتصادی برای تهیۀ كالاهای مورد نیاز 
خود، به سازندۀ آن كالا سفارش ساخت مى دهند. 
مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبیل، كشتى، 
هواپیما، خانه، بیمارستان و ... در این موارد سازنده 
را  نظر  مورد  كالای  مى شود  متعهّد  قراردادی  طى 
مشخص  تاریخ  در  ساخته  معین  مشخصات  با 
مى شود  متعهّد  نیز  سفارش دهنده  و  دهد  تحویل 
بپردازد  مشخص  زمانبندی  طبق  را  معیّنى  مبلغ 
)برای مثال 25% پیش پرداخت، 50% زمان تحویل 
و 25% بعد از دو ماه پس از تحویل(. در این قراردادها 
به طور معمول مواد اولیه و مصالح به عهدۀ سازنده 

است.

راهنمایى  زیر  سؤالات  به  نسبت  است  مستدعى 
فرمایید:

الف( آیا چنین قراردادی صحیح است؟
بسمه تعالی

قرارداد مذبور از مصادیق بیع و شراء است و مشمول 
ادلۀ صحّت و نفوذ بیع است.

این قرارداد كه در كشورهای عربى به عقد  آیا  ب( 
عقود  از  یكى  قالب  در  است،  معروف  استصناع 
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متعارف قرار مى گیرد یا عقد مستقلى است؟
بسمه تعالی

عنوان بیع و شراء بر آن منطبق است اگرچه شرایط 
بیع نسیه و بیع سلف را ندارد، زیرا شرایط مذكوره 

ع. شرایط حکم است نه قید مقوّم موضو

ج( در صورتى كه عقد استصناع عقد مستقل باشد، 
آیا عقد لازم است یا عقد جایز؟

بسمه تعالی
عقد لازم است.

د( در صورتى كه عقد استصناع عقد مستقل باشد، 
چه نوع خیاراتى در آن جاری است؟

بسمه تعالی
خیار شرط و خیار غبن در آن جریان دارد.

عقداستصناععقدمستقلباشد،  صورتیكه  در   ) هـ 
شرایط صحّت آن چیست؟

بسمه تعالی
همان شرایط عامۀ صحت بیع است.

و( آیا سازنده مى تواند ساخت كالای مورد نظر را به 
دیگری واگذار نماید؟

بسمه تعالی
اگر شرط مباشرت خودش نشده باشد، می تواند به 

دیگری واگذار نماید.

ز(آیا سازندهمى تواندكالایساخته شده ای را خریداری 
و به سفارش دهنده تحویل دهد؟
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بسمه تعالی
آن  ساخت  در  خودش  شخصِ  مباشرت  شرط  اگر 
نشده باشد، مانع ندارد ساختۀ دست دیگری را تهیه 

نماید و تحویل مشتری دهد.

150. 9. گاهاً به خاطر شرایط خاص )همچون دفاع 
نظامى  مانورهای  در  خصوصاً  و  كشور  مرزهای  از 
ک  املا در  ت 

ّ
موق صورت  به  نظامى  یگانهای   )... و 

اشخاص مستقر مى گردند و مالكین آن اراضى نیز 
رضایتى بر این امر ندارند و نظامیان حاضر نیز قانوناً 
ج از آن مكان را ندارند. خواهشمند است  حق خرو
این  در  نماز  اقامۀ  جمله  از  عبادات،  انجام  حكم 

ک )غصبى( را بیان فرمایید. املا
بسمه تعالی

مکلّفند  انتظامی  و  نظامی  یگانهای  مسئولین 
را  ک متصرّفی یگان  اراضی و املا رضایت صاحبان 
تحصیل نمایند، و اگر خسارتی هم بر آنان وارد شده 
جبران كنند. ولی پرسنل یگانها كه نمی توانند از آن 
ج شوند، عباداتشان در آن اراضی اشکال  مکان خار

ندارد.

دلیل  به  دولت  نظامى  یگانهای  برخى   .10  .151
مشكلات مالى، هزینۀ آب بهای مصرفى خود را به 
سازمان آب و فاضلاب نمى پردازند و حتّى گاهاً آب 
به  قانونى  غیر  صورت  به  یگانها  از  بعضى  مصرفى 
شبكۀ آب متصل است. خواهشمند است بفرمایید 
آیا با این آب )كه متعلق به دولت است و ما نیز جزئى 
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از دولت محسوب مى گردیم و در جهت خدمت به 
مردم تلاش مى كنیم( مى توان وضو و غسل انجام 
مرقوم  واضح  را  پاسخ  لطفاً  كرد؟  تیمّم  باید  یا  داد 

فرمایید.
بسمه تعالی

آب  سازمان  اجازۀ  است  لازم  یگانها  مسئولین  بر 
تحصیل  آب  آن  از  استفاده  به  راجع  را  فاضلاب  و 
نمایند، ولی پرسنل اگر نمی توانند از آب دیگری كه 
مباح باشد، استفاده نمایند مانع ندارد از آن آب برای 

وضو و غسل و سایر تصرّفات استفاده كنند.

از  تعدادی  كه  شده  باب  مردم  بین  در   .11  .152
تومان  هزار  ده  كدام  هر  ماهانه  نفر   20 مثلًا  افراد 
طبق قراردادی كه همه آن را قبول كرده اند روی هم 
 

ّ
مى گذارند و هر ماه به یكى از افراد به قید قرعه كل
مبلغ را برای رفع گرفتاریهای مالى مى دهند و فردی 
كه پول را مى گیرد، همه ماهه همان ده هزار تومان را 
تا تمام شدن قسط مى دهد و بقیه نیز به قید قرعه و 
نوبت، پول را مى گیرند و هیچگونه سود یا كارمزد 
ق نمى گیرد. لطفاً حكم شرعى این 

ّ
به هیچ كس تعل

مسأله را بفرمایید.
بسمه تعالی

ح  مشاركت در قرض دادن به اعضاء صندوق به شر
فوق الذكر اشکال ندارد.

153. 12. احتراماً استدعا دارد نظریۀ شرعى حضرت 
شرایط  با  مضاربه  عقد  خصوص  در  مستطابعالى 
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ذیل را امر به ابلاغ فرمایند:
قرارداد مضاربه

1. مبلغ صد میلیون ریال توسط مالک برای انجام 
داده  قرار  عامل  اختیار  در  یكسال  مدت  به  مضاربه 
شده و نحوۀ تقسیم سود بر مبنای 80 درصد مالک 
اینكه  به  نظر  و  گردیده  تعیین  عامل  درصد   20 و 
فعالیت اقتصادیِ عامل سودآور مى باشد لذا طرفین 
در  حاصله  سود  چنانچه  كه  نمودند  توافق  قرارداد 
 

ّ
كل  %36 از  كمتر  ساله(  )یک  قرارداد  مدّت  پایان 

سال  در  ریال(  میلیون  شصت  و  )سیصد  سرمایه 
باشد، ما به التفاوت آن را رأساً به مالک تملیک نماید.
ولو  دلیلى  هر  به  چنانچه  گردیده  متعهّد  عامل   .2
ج از اختیار و توانایى وی باشد و یا حتى  عللى كه خار
موضوع  سرمایۀ  قهری،  عوامل  و  حوادث  ت 

ّ
عل به 

یا به آن  یا دچار نقصان گردد و  قرارداد تلف شود و 
به  مجاناً  خود  مال  از  عامل  شود،  وارد  خسارتى 
به  مالک  سرمایه گذاری  معادل  حداقل  كه  میزانى 
اضافۀ 36% باشد، به مالک تملیک و صلح بلاعوض 

نماید.
ف است در سررسید تعیین 

ّ
3. همچنین عامل مكل

قه را بپردازد. به علاوه 
ّ
شده، اصل سرمایه و سود متعل

چنانچه عامل به هر دلیلى تمام یا قسمتى از اصل 
سرمایه یا سود را در موعد مقرّر نپردازد، مالک محقّ 
دیگر  درصد  دو  ماهانه  مقرّر،  سود  بر  علاوه  است 
لغایت زمان  تاریخ سررسید  از  را   مبلغ بدهى 

ّ
از كل
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بازپرداخت به عنوان جریمه از عامل مطالبه نماید.
بسمه تعالی

حقیقتاً  اگر  الاشاره  فوق  ح  شر به  مضاربه  قرارداد 
به  آن  با  رابطۀ  در  شروط  و  باشد،  مضاربه  قرارداد 
با مضاربه و تضمین  رابطه  ح فوق اگر شرط در  شر
المضاربه و سود تخمینی عادلانۀ آن باشد نه  مال 
در  شروط  و  ربا،  و  پول  بهرۀ  به  رسیدن  برای  حیله 
ج لازم تحقّق پیدا كند، بی اشکال و  ضمن عقد خار

محکوم به صحت و لزوم است.

154. 13. احتراماً به عرض مى رساند شخصى ملک 
معینى را از دیگری خریداری مى كند. برای پرداخت 
نیز  مبیع  تسلیم  برای  و  مى شود  تعیین  اجل  ثمن 
مدّت معیّن مى گردد. آیا این بیع از نوع بیع الدین 

بالدین )كالى به كالى( است و باطل مى باشد؟

بسمه تعالی
با فرض این كه مبیع، عین شخصیِ خاص باشد، 

معامله به نحو مذكور اشکال ندارد.

پول  به  نیاز  ت 
ّ
عل به  شخصى  اگر   .14  .155

نزول،  از  جلوگیری  و  ساختمانى  ساختن  جهت 
غالب  در  را  ساختمان  این  واحدهای  از  تعدادی 
تومان  هزار   300 متری  قیمت  به  پیش فروش  بیع 
در  و  كند  معامله  و  كرده  تنظیم  كتبى  صورت  به 
ضمن آن شرط كند پس از مدّتى معیّن در صورت 
توانایىِ فروشنده، همان واحدهای فروخته شده را 
بازار  آنچه در عرف  به  بنا  با محاسبۀ سود 3 درصد 
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در  و  بخرد  تومان  هزار   310 متری  قیمت  به  است، 
غیر این صورت معامله به قوّت خود باقى بماند، آیا 

معاملۀ مذكور صحیح است؟

بسمه تعالی
دقیق  مشخصات  تعیین  با  مذكور  نحو  به  فروش 
به  خریدار  از  خرید  شرط  و  فروش  مورد  واحدهای 
به  ندارد،  شرعی  اشکال  آینده  در  قراردادی  مبلغ 
شرط آنکه فروش و خرید جدّی باشد نه فرار از ربای 
و  بگیرد  اسمی  خریدار  از  پولی  بخواهد  كه  قرضی 

بعداً همان پول را با سود برگرداند.

مثلًا  زمانى صحیح است كه  مالكیت  آیا   .15 .156
ق به 12 نفر باشد به این صورت 

ّ
آپارتمان متعل یک 

كه هر كدام یک ماه خاص مالک آن باشند؟
بسمه تعالی

واگذاری منفعت ملک به شخص حقیقی یا حقوقی 
برای مدّت محدود در یکسال یا برای همان مدّت 
محدود در چند سال به صورت اجاره یا صلح منفعت 
منفعت  تمام  واگذاری  خواه  ندارد؛  شرعی  اشکال 
به یک شخص و یا واگذاری منفعت به چند نفر به 
نحو مشاع كه در همان زمان واگذاری، همۀ افراد 
مورد نظر مالک آن منفعت باشند لکن در استفاده، 
مشروط به اینکه بین خود توافق كنند كه هر فردی 

به تنهایی در یک زمان معیّن از آن استفاده كند.
ولی ملکیت زمانی عین به نحوی كه عین را مالک 
ندارد؛  این صورت شرعی  زمان مشخصی،  تا  باشد 
خواه به صورت فردی و خواه به صورت جمعی به 
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نحو اشاعه، به نحوی كه نفر اوّل فقط در زمان اوّل 
و نفر دوّم در زمان دوّم مالک عین باشد و یا چند نفر 
مجموعاً به نحو مشاع تا زمان خاصی مالک آن عین 

باشند این صورت شرعی ندارد.

پدرم،  مرحوم  قبل،  سال   45 حدود  در   .16  .157
 8 یا 9 ساله( را بنا 

ً
پسربچه ای صغیر و یتیم )حدودا

منزل  كارهای  انجام  برای  دایى اش  درخواست  به 
ج منزل پذیرفته است. و على رغم اینكه دایى  و خار
ک  خورا تأمین  به  فقط  فقارت(  و  قحطى  سبب  )به 
ک او راضى بوده، امّا پدرم شرط كرده است  و پوشا
آنان  نزد  از  اجازۀ پدرم  در صورتى كه بدون اطلاع و 
نرود، در پایان به ازای هر سال مبلغ 500 هزار ریال به 
ک و  او بپردازد و در غیر این صورت چیزی )جز خورا
ک( طلبكار نخواهد بود. امّا آن پسربچه بعد از  پوشا
حدود 7 الى 8 سال پس از جرّ و بحث با خواهرم، در 
غیاب پدرم و بدون اطلاع از آنجا رفته است و در زمان 
حیات پدرم دو بار برای دریافت اجرت به وی مراجعه 
 پدرم پرداخت نكرده است. اكنون 

ً
كرده كه ظاهرا

پاسخ  است  خواهشمند  موضوع،  این  به  توجّه  با 
سؤالات ذیل را بیان فرمایید:

شرط  این  آیا  فرد،  یتیم بودن  و  صغیر  به  توّجه  با   .1
پدرم صحیح بوده یا خیر؟

بسمه تعالی
شرط مزبور صحّت شرعی ندارد.
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2. در صورت صحّت شرط با توجّه به اینكه پسربچه 
به شرط عمل نكرده، آیا اكنون چیزی طلبكار است 

یا نه؟
3. در صورت عدم صحّت شرط آیا باز هم پسربچه 

طلبكار است یا خیر؟
بسمه تعالی

2 و 3. پسر بچه در مدّتی كه برای پدرتان كار كرده 
است، اجرت المثل عملش را حق دارد.

4. در صورتى كه طلبكار باشد، آیا مبلغ مورد قرارداد 
باید پرداخت شود یا بر مبنایى دیگر؟

5. در صورت طلب مبلغ قرارداد، آیا همان پانصدهزار 
ریال را طلبكار است یا معادل ارزش فعلى آن مبلغ را؟

بسمه تعالی
۴ و ۵. مبلغ مورد قرارداد میزان نیست، بلکه میزان 
اجرت المثل خدماتی است كه پسر بچه انجام داده 

است.

ورثۀ  از  كه  صورتى  در  بفرمایید  لطفاً   .17  .158
دستۀ اوّل، فقط فرزندان در حال حیات باشند ولى 
هیچگونه اطلاعى از آنها در دست نباشد و تقریباً از 
با ماترک متوفى  باید  ناامید باشیم،  آنها  پیدانمودن 

چه كرد؟
بسمه تعالی

حکم مجهول المالک مترتب است.
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159.18. اگر كسى ما را بزند به طوری كه دیه واجب 
نشود، آیا ما هم مى توانیم او را همان طور بزنیم؟

بسمه تعالی
در مورد ضربه زدن قصاص نیست.

*   ******************************************************   *

احكام بانكها

160. 1. احتراماً به استحضار مى رساند اینجانب برای 
خرید خودرو از صندوق انصار المجاهدین مبلغ پنج 
صندوق  نموده ام.  درخواست  وام  تومان  میلیون 
پرداخت مبلغ مذكور را مشروط به بازنمودن حساب 
داشته،  اعلام  تومان  میلیون  یک  مبلغ  موجودی  با 
ضمن اینكه این مبلغ تا پایان پرداخت اقساط وام 
هم  سودی  هیچ  و  نبوده  برداشت  قابل  ماه(   48(
پرداخت  وام  دریافت كنندۀ  به  مبلغ  این  قِبال  در 
نخواهد شد. با عنایت به مطالب فوق، خواهشمند 

است بفرمایید وجه شرعى این امر چگونه است؟

بسمه تعالی
اگر پرداخت وام در قرارداد وام مشروط به سپردن 
و  ربوی  قراردادی  چنین  باشد،  صندوق  به  مبلغی 
حرام است، ولی اصل قرض صحیح و پول قرضی 
ل است، و چنانچه از باب تخصیص اعطای وام  حلا
به كسانی باشد كه در صندوق سپرده دارند اشکال 

ندارد.
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 161. 2.شخصیقصدگرفتنوامازبانكدارد.ضامن،س
ندمنزلشرابهعنوانضمانتدراختیاربانكقرارمى دهدو

انجام  ضمانت  قِبال  شرط مى كنددر  وام گیرنده  با 
شده و گذاشتن سند، ماهانه مبلغى را از وام گیرنده 

دریافت كند. حال؛
1. آیا این شرط صحیح است؟

این عنوان دریافت مى شود،  آیا پولى كه تحت   .2
صحیح و بلااشكال است؟

اختیار  در  كه  سندی  و  ضمانت  قبال  در  اگر  آیا   .3
نیز  سفته  و  چک  وام گیرنده  از  مى دهد،  قرار  بانک 

)برای تضمین بیشتر( دریافت شود، اشكال دارد؟
بسمه تعالی

وام گیرنده  از  الزحمه  حق  بابت  مبلغی  دریافت 
بابت  این  از  یا سفته  و دریافت چک  ندارد  اشکال 

بی اشکال است.

*   ******************************************************   *

احكام هبه

و  همسر  به  پول  مبلغى  مى خواهم  من   .1.  .162
آنها  دست  به  مستقیماً  باید  آیا  كنم.  هبه  فرزندانم 
هم  آنها  اختصاصى  بانكىِ  حساب  به  اگر  یا  بدهم 
واریز كنم، كافى است؟ و در صورت دوّم، آیا گفتن 

آنها كه »به حساب بریز«، شرط است یا خیر؟
بسمه تعالی

به  اگر  نیست،  شرط  دادن  آنان  شخص  دست  به 
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اختیار  به گونه ای كه پول در  بریزید  آنان  حساب 
آنان قرار بگیرد، كفایت می كند.

.2 .163
از  ساله  یک  كودک  طرف  از  مى تواند  هم  مادر  آیا   .1

دیگران هدیه قبول كند یا فقط پدر مى تواند؟
در  را  آن  و  مى بریم  هدیه  كسى  برای  وقتى  آیا   .2
خانه شان مى گذاریم و آنها تشكّر مى كنند، قبض 
دست  در  را  آن  كه  ببینیم  باید  یا  گرفته،  صورت 

مى گیرند؟
و  ورزشى  توپ  و  كیف  )مانند  خریدم  وسایلى   .3
...( كه مورد استفادۀ همسرم بود و او آنها را هر جا 
بود  اختیارش  در  كامل  و  مى گذاشت  مى خواست 
)حتى من جای دقیق آنها را نمى دانم(، ولى هنوز آنها 
دش به او بگویم: 

ّ
را به او نبخشیده بودم. اگر روز تول

آن وسایل را به تو هدیه كردم، كافى است یا او باید 
 در دست بگیرد تا قبض حاصل شود؟

ً
آنها را مجدّدا
بسمه تعالی

1.مادر در قبول هدیه برای طفل ولایت ندارد.
2. همین كه هدیه در اختیار شخص قرار بگیرد و 

مطلع شود، كفایت می كند.
3. اگر وسایل یادشده فعلًا موجود است و در دست 
ایشان است، می تواند آنها را به او ببخشد و كفایت 

می كند.
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كسى  به  را  اموالى  یا  پول  مى شود  آیا   .1  .3  .164  
مشخصى  زمان  تا  كه  این  به  مشروط  كرد  هدیه 

ق به هدیه كننده باشد؟
ّ
سود ناشى از آن مال، متعل

2. در این صورت، آیا خمسى بر عهدۀ هدیه گیرنده. 
بابت سودِ آن كه در دست هدیه دهنده است. قرار 

مى گیرد؟
بسمه تعالی

1. چنین شرطی صورت شرعی ندارد.
عهدۀ  بر  سال  مؤونۀ  بر  زائد  در  درآمد  خمس   .2

هدیه گیرنده است )پس از وصول(.
 

*   ******************************************************   *

احكام وقف

165. 1. حدود یک صد و پنجاه سال قبل، اجدادم 
در  ک  املا روز،  علمای  حضور  در  گیلان  ماسال  در 
كرده اند.  ذكور  اولاد  وقف  را  فراوان  استفادۀ  خور 
است،  موجود  قمری   1279 سنۀ  وقف نامۀ  اصل 
پایانى همین وقف نامه آمده این طور  آنچه در سطر 
منقرض  ذكور  نكرده  خدای  گاه  هر  نوشته اند:... 
متأسفانه  جمله  )دنبالۀ  موقوف له  اولاد  اولادِ  شود، 
ک  املا از  ذكوران  زمان،  طول  در  گردیده(  محو 
پدربزرگم،  به  رسیده  اینكه  تا  كرده اند.  استفاده 
مادرِ  كه  دخترش  نداشته،  پسر  رحلت  موقع  او 
بهره برداری  الآن  و  كرده  تصرف  را  ک  املا باشد  من 
من  تصرّف  به  ک  املا مادر،  مرگ  از  بعد  مى كند. 
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درخواهد آمد. حال، سؤالم این است كه:

هر گاه ملكى وقف اولاد ذكور گردد، در طول زمان 
تكلیف  وقف نامه  در  شود،  منقرض  ذكور  نسل 
ح یادشده نامعلوم گردد، حكم شرعى  ک به شر املا

چیست؟
بسمه تعالی

با انقراض اولاد ذكور از ذكور، نوبت به اولاد اناث و 
ذكور از اناث می رسد.

166. 2. آیا برداشت از ذخایر یا معادن واقع در زمین 
موقوفه جایز است؟

بسمه تعالی
زمین  در  موجود  معادن  و  ذخایر  از  بهره برداری 
لکن  ندارد،  اشکال  وقف  جهت  رعایت  با  موقوفه 
نشود،  موقوفه  عین  افناء  به  منتهی  اگر  امر  این 
جزو درآمد موقوفه محسوب و وجه فروش آن پس 
وقف  جهت  همان  در  باید  استخراج  هزینۀ  كسر  از 
زمین  از  معادن  استخراج  اگر  ولی  شود.  مصرف 
موقوفه منتهی به افناء و انعدام زمین موقوفه شود، 
باید وجوه حاصله از فروش معادن استخراجی صرف 
خرید مال مشابهی و وقف آن در همان جهت وقف 

زمین موقوفه گردد.

اولاد  اكبر  منصوص،  ى 
ّ
متول وقف نامۀ  در   .3  .167

ذكور واقف نسلًا بعد نسل منظور شده است. مقرّر 
فرمایید آیا مقصود از آن اكبر اولاد ذكور، به صورت 
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عمودی است به طوری كه پس از تولیت ولد اكبر 
مى شود  محسوب  متولى  ذكور،  اكبر  ولد  ذكور، 
و پس از او نیز ولد اكبر ذكور او و الخ؟ یا اكبر اولاد 
ذكور به صورت افقى است؛ یعنى پس از واقف، اكبر 
اولاد ذكور وی و پس از او، برادر بزرگترش و مادامى 
ىِ اوّل زنده هستند فرزندان او متولى 

ّ
كه برادران متول

نخواهند شد تا آن كه نسلى منقضى شود و تولیت 
به اكبر اولاد نسل بعدی برسد؟

ما نحن فیه سیرۀ جاریه  به ذكر است كه در  لازم 
این بوده كه تولیت با همین شیوه به شكل عمودی 
از قدیم  نیز  و در غالب وقفهای روستا  اعمال شده 
فرزند  به  پدر  از  و  بوده  منصوص  ى 

ّ
متول ذكور  اولاد 

نقشى  برادران  و  است  شده  منتقل  وی  ذكور  اكبر 
نداشته اند.

بسمه تعالی
ظاهر تعیین تولیت وقف به نحو مزبور در فوق انتقال 

تولیت از ولد اكبر به فرزند اكبر وی است.

168. 4. احتراماً به استحضار حضرتعالى مى رساند 
قطعه  اسلامى،  شكوهمند  انقلاب  پیروزی  از  پس 
احداث  جهت  مربع  متر  مساحت 4825  به  زمینى 
مرحوم  توسط  شیراز  آباد  معالى  اراضى  در  مسجد 
مغفور حضرت آیت الله دستغیب واگذار گردید كه 
بهسازی  تفصیلى  ح  طر اجرای  در  حاضر  حال  در 
از  بزرگى  قسمت  آباد،  معالى  منطقۀ  نوسازی  و 
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قرار  خیابان  تعریض  ح  طر در  مسجد  ساختمان 
مشاركتى،  پروژۀ  اجرای  در  نیز   

ً
اخیرا است.  گرفته 

آباد  معالى  خدماتى  و  فرهنگى  تجاری،  مسكونى، 
شده  بینى  پیش  مذكور  مسجد  مجاورت  در  كه 
از  لازم  امكانات  كلیۀ  با  مسجد  یک  احداث  است، 
قبیل پاركینگ و وضوخانه و حیاط به عمل آمده كه 

منطبق با اصول معماری و شهرسازی مى باشد.
توفیق  ح،  طر این  اجرای  لحاظ  به  آنجائیكه  از 
ساخت مسجدی در خور شأن نام آن شهید بزرگوار 
ى 

ّ
متول طرفى  از  و  است  آمده  حاصل  شیراز  شهر  و 

وقت مسجد، حضرت حجت الاسلام و المسلمین 
ساخت  و  مكان  تغییر  نیز  دستغیب  سیدهاشم 
مسجد دیگری را در نزدیكى همان محل به صرفه 
و صلاح موقوفه دانسته است و نظر موافق خود را 
خ 81/7/17 به شریک پروژه اعلام  طى مرقومۀ مور
داشته است. لذا از آن مقام محترم تقاضا دارد مجوّز 
لازم در خصوص تغییر و جابجایى موضع مسجد 

ح فوق را امر به ابلاغ فرمایید. به شر
بسمه تعالی

مسجد قابل تغییر مکان و جابجایی نیست، و اگر 
چشم پوشی  قابل  غیر  ضرورت  موردی  در  احیاناً 
شود،  تخریب  مسجد  از  قسمتی  كه  كند  ایجاب 
باقیماندۀ ساختمان مسجد باید به حال خود باقی 

بماند و قابل تغییر و تبدیل نیست.
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169. 5. قطعه زمینى در جنب مسجد امام حسن 
جاده   4 كیلومتر  واقعدر  عسكری)علیه السلام( 
از 30 سال قبل  قرار گرفته كه بیش  تهران. ساوه 
اهالى  و  نموده  وقف  مسجد  عنوان  به  آن  مالک 
محل هم به عنوان فوق در آن زمین نماز خوانده و 
اینكه این زمین در  ت 

ّ
عزاداری نموده اند، ولى به عل

مجاورت مسجد واقع شده و استفادۀ خاصى از آن 
بلااستفاده  و  درآمده  مخروبه  صورت  به  نمى شود، 
مانده است. حال، با توجّه به اینكه این محل بدون 
استفاده مانده و هیچگونه دخل و تصرّف معقول و 
منقول و یا حتى عرفى از آن نمى گردد، خواهشمند 
است نظر خویش را در مورد تبدیل این زمین موقوفه 
برای استفادۀ اصلح از قبیل حوزۀ علمیه، حسینیه، 
كتابخانه، محل انجام فعالیتهای فرهنگى. ورزشى، 
منبع درآمد اقتصادی برای مسجد و یا حداقل طبقۀ 
فوقانى  مسجدوزیرزمینوطبقات  عنوان  به  همكف 

آن به صورت یكى از موارد فوق بیان فرمایید.
بسمه تعالی

با فرض اینکه آن قطعه زمین به عنوان مسجد وقف 
شده و با نمازخواندن اهالیِ محل در آنجا به عنوان 
مسجد به قبض مسجد درآمده و عنوان مسجدیّت 
تحقّق پیدا كرده، حکم مسجد بر آن مترتّب است، 
ولی  نیست  جایز  شرعاً  آن  از  دیگر  استفاده های  و 
توسعۀ  جهت  آن  جنب  مسجد  به  آن  وصل كردن 

مسجد مانع ندارد.
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170. 6. شخصى از محل درآمد و عواید موقوفه ای 
ک موقوفه  و از محل واگذاری حقوق استیجاری املا
به  ق 

ّ
متعل عرصه  روی  بر  اعیان  احداث  به  مبادرت 

اعیان  و  ملک  و  است  نموده  نبوده،  وقف  كه  ثالث 
مورد بحث را ابتدائاً به تصرّف موقوف علیهم نیز داده 
بحث  مورد  اعیان  خصوص  در  را  خود  نظر  است. 
بیان  مى باشد،  شخصى  چه  به  ق 

ّ
متعل اینكه  و 

فرمایند.
بسمه تعالی

احداث  در  موقوفه  درآمد  صرف  به  مجاز  شرعاً  اگر 
حکم  احداثی  اعیان  آن  بوده،  دیگر  اعیانی  بنای 
وقف را دارد كه باید درآمد آن در همان جهت وقف 

موقوفۀ اوّل صرف شود.

171. 7. آیا جمع آوری مبالغى با هماهنگى سازمانها 
قان و نگهداری 

ّ
و افراد خیّر برای اهدای جوایز به محق

آن وجوه بصورت وقف در حسابى ویژه برای استفاده 
از منافع سالانة آن جایز است؟

بسمه تعالی
تطبیق عنوان وقف با این مورد، محل شبهه است 
یا با  با اجازۀ صاحبان پول  لکن دانشگاه می تواند 
اخذ وكالت از آنان، مبالغ مذبور را به شکل مورد نظر 

خود سپرده گذاری كند.

172. 8. در موارد متعدّدی در رقبات وقفى، موضوع 
به مستأجر در واحدهای تجاری  واگذاری سرقفلى 
انتقال  سرقفلى،  واگذاری  نوعى  به  و  مى آید  پیش 
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عمده منافع رقبه در بلندمدّت به مستأجر مى باشد 
ک اعیان مى باشد، آیا 

ّ
كه تا حدّی شبیه به حق تمل

اخذ اجازه از سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در 
واگذاری حق سرقفلى الزامى است یا خیر؟

بسمه تعالی
احتیاط آن است كه اجازه بگیرند.

در  گذشته  سالیان  كه  است  زمینى   .9  .173
حوالى شهر بوده و وقف منفعت شده است، حال 
محل  اهالى  است.  شده  واقع  شهر  محدودۀ  در 
مى خواهند در آن مسجد احداث كنند، آیا مى شود 

این زمین را وقف مسجد كنند؟
بسمه تعالی

وقف مجدّد صحیح نیست لکن اگر زمین را برای 
احداث  مسجد  آن  در  و  كنند  اجاره  طولانی  مدّت 

نمایند، حکم مسجد بر آن مترتّب است.

كه  مؤسسه ای  اساسنامۀ  در  گاه  هر   .10  .174
تأسیس مى شود قید شود كه مثلًا 5 نفر به عنوان 
هیأت امناء مؤسسه انتخاب مى شوند و احیاناً اگر 
برخى از آنان از عضویت كنار رفت و یا به دلیل برخى 
به  را  دیگری  شخص  شد،  گذاشته  كنار  عوارض 
مؤسسه  این  اگر  حال،  مى كنند.  انتخاب  او  جای 
دارای مالى باشد و آن را وقف كنند، هیأت امنائى كه 
وجود  وقف  انشاء  هنگام  و  مى شوند  انتخاب   

ً
بعدا

صحّت  مانع  آنان  تعیین  و  وجود  عدم  آیا  ندارند، 
جعل تولیت وقف برای آنها نیست؟
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برای  را  وقفى  تولیت  كه  موردی  در  سؤال  همین 
شخصى قرار دهند و بعد از مرگِ او، تولیت را با عالم 
عادل محل یا شهر و یا روستا قرار دهند، جاری است.

بسمه تعالی
اگر در انشاء وقف به این نحو در نظر گرفته شده 
وقف  تحقّق  از  بعد  اگر  ولی  ندارد،  مانع  باشد، 

بخواهند به این نحو عمل كنند صحیح نیست.
و  مسجد  احداث  برای  زمین  واگذاری  آیا   .11  .175

حسینیه، توسط بنیاد مستضعفان جایز است؟
بسمه تعالی

مالک  سوی  از  اموال  وقف  كه  می رسد  نظر  به 
ک دولتی بوسیلۀ  حقوقی جایز است مثل وقف املا
دولت با لحاظ شرائط لازم. بنابراین، بنیاد می تواند 
را برای مسجد  در مواردی كه لازم است زمینهایی 

وقف كند.

*   ******************************************************   *

 احكام وصیت

از  بعد  تا  مى كند  وصیت  شخصى  پدر   .1  .176
فروخته  را  مخصوصى  زمین  تركه اش  از  مرگش 
یكى  نمایند.  مسجدی  ساختمان  صرف  را  ثمنش 
و  تنفیذ  آنرا  تركه  ثلث  مقدار  به  نسبت  ورثه اش  از 
به  را  جریان  و  مى كند  رد  خود  سهم  در  را  مازادش 
وصىّ پدر و به سایر ورثه اعلام مى دارد و حكم شرعى 
به  ورثه  سایر  و  وصىّ  امّا  مى شود  متذكّر  نیز  را  آن 
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گفتۀ وی اعتنایى نكرده زمین را مى فروشند و ثمن 
را به صورت چک در اختیار بعض ورثه كه متصدّی 
ساختن مسجد است گذاشته و وارث مزبور ثمن را 

صرف ساختمان مسجد مى نماید.
مى كند  امضاء  را  زمین  فروش  اصلِ  شخص  این 
در  ثلث  بر  مازاد  به  نسبت  را  پدر  وصیت  هرگز  ولى 
سهم خود تنفیذ نمى كند و راضى نیست، به وصىّ 
آنان  پدر و به متصدّی ساختمان هم مراجعه كرده 
از  هم  دیگری  مال  طرفى  از  و  بى اعتنایند  كان  كما 
مورّث در دست نیست تا از آن تقاصّ نماید. امّا یكى 
از   ورثه 

ً
از متدیّنین بدهى به مورّث دارد كه احتمالا

آن بى اطلاعند. آیا این شخص بدهكار مى تواند به 
اندازۀ حق وارث مزبور به او بپردازد و آن را از بدهى ای 

كه به مورّث دارد محسوب دارد؟
بسمه تعالی

سهیم  مزبور  وارث  حق  تضییع  در  ورّاث  همۀ  اگر 
بوده اند، تقاص با رعایت شرائط آن مانع ندارد.

*   ******************************************************   *

احكام نذر

ت بدون اذن همسر 
ّ

177. 1. آیا نذر زن در ازدواج موق
صحیح است؟

بسمه تعالی
اگر با همسر خود زندگی می كند، نذر او بدون اذن 

شوهر صحیح نیست.
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بكند  نذری  شوهرش  اذن  بدون  زنى  اگر   .2  .178
و بعد شوهر آن نذر را اجازه كند، آیا نذرش صحیح 

است یا خیر؟
بسمه تعالی

تأثیر اجازۀ بعدی شوهر در صحّت نذر زوجه محل 
اشکال است، احتیاط ترک نشود.

أیام متتالیة غیر معیّنة  ثة  179. 3. نذرت صیام ثلا
فمرضت فى الیوم الثالث بحیث اضطررت للإفطار، 
وجب  أو  المقدرة،  حین  الیوم  هذا  أقضى  فهل 

ثة حین المقدرة؟ استئناف الایام الثلا
بسمه تعالی

ان  و  للمرض  فیه  افطرت  الذی  الیوم  قضاء  یکفی 
ثة ایّام. كان الاحوط استئناف تمام ثلا

الرجحان  النذر  ق 
ّ
متعل فى  یشترط  هل   .4  .180

الشرعى، أم یكفى الرجحان العقلائى؟
بسمه تعالی

یکفی الرجحان العقلائی. 

*   ******************************************************   *

 احكام أطعمه و أشربه

عدم  با  جوانى  دوران  در  دوستان  از  یكى   .1  .181
را  گاوی  حیوانات،  وطى  عقاب  و  حكم  از  آگاهى 
 خانواده گاو را فروختند و اطلاعى 

ً
وطى نموده و بعدا

 و شخصى كه گاو را خریده نیست و الآن 
ّ

از محل
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م 
ّ
كه به حكم و عقاب این كار آگاه شده بسیار متأل

و درمانده شده است. با توجّه به اینكه توبه نموده 
ع شده، نمى داند این گناه را  و بسیار مؤمن و متشرّ
چگونه جبران نماید؛ لذا از آن مرجع فرزانه استمداد 
خ اسفبار خلاص شود.  از این برز تا بتواند  مى طلبد 

چه باید بكند؟
بسمه تعالی

باید قیمت آن گاو را به صاحبش بپردازد و اگر آن 
گاو موجود است، به وظیفۀ شرعی در مورد آن عمل 

نماید.
182. 2. چون پس از نماز شام، آب خوردن در حال 
خصوص  در  حكم  این  آیا  است،  مكروه  ایستاده 

چای، شیر و آب میوه نیز جاری است؟
بسمه تعالی

در كراهت شرب مایع در حال ایستاده در شب فرقی 
بین آب و شیر و آب میوه نیست.

183. 3. در رسالۀ حضرت امام خمینى)ره( نوشته 
شده است كه نان را با كارد پاره كردن مكروه است. 
هم  قیچى  با  برش زدن  آیا  كه  است  این  سؤالم 

مكروه است؟
بسمه تعالی

و  كارد  بین  فرقی  وسیله،  با  نان  برش  كراهت  در 
قیچی نیست.
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*   ******************************************************   *

 احكام غصب

از پردۀ كعبه برای  را  از دوستان نخى  184. 1. یكى 
بنده به عنوان سوغات آورده است، آیا استفاده از آن 
به عنوان تبرّک در كفنم اشكال دارد یا غصبى است؟

بسمه تعالی
حکم غصب را دارد.

 
*   ******************************************************   *

لقطه. مجهول المالک
185. 1. در فرودگاههای تركیه اشیاء و اجناسى كه 
از مسافرین جا مى ماند، پس از مدّتى و بعد از آنكه 
شركتى  یک  به  را   آنها  نمى شود  پیدا  صاحبانش 
بازار  به  را  اجناس  آن  هم  شركت  آن  و  مى فروشند 

عرضه مى كند. آیا خرید آنها جایز است؟
بسمه تعالی

آن  صاحبان  اگر  مسافرین،  از  مانده  جا  به  اشیاء 
شناخته و پیدا نشوند در حکم مجهول المالک است 
كه باید با اجازۀ حاكم شرع به فقراء صدقه بدهند و 

خرید آنها از آن شركت جایز نیست.
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*   ******************************************************   *

 احكام نكاح

را  او  دختری،  والدین  اذن  بدون  شخصى   .1  186
به عقد خویش درآورده، و این كار را به دلیل اینكه 
واجب  احتیاط  و  نداده  فتوا  زمینه  این  در  له  م 

ّ
معظ

نمودید، با رجوع به مرجع دیگری كه در این مورد 
فتوا داده است، انجام داده است. آیا چنین عقدی 

صحیح است یا خیر؟
بسمه تعالی

اگر مرجع تقلید دیگر واجد تمام شرایط تقلید بوده و 
فتوای وی جواز ازدواج دختر باكره بدون شرط اذن 
اشکال  ازدواج شما  این صورت  در  بوده است،  پدر 

ندارد.
أو  بالزنا  التى زالت بكارتها  الفتاة  187. 2. هل تعتبر 
بوطى الشبهة أو مطلقاً ثیبا و بالتالى یجوز لها الزواج 

بدون اذن الأب أم لا؟
بسمه تعالی

تلحق  من ذهبت بکارتها بالزنا أو بوطی الشبهة فلا
ابیها  من  زواجها  فی  الاستئذان  لزوم  فی  بالباكرة 
ولکن لایترک الاحتیاط بالاستئذان. و اذا زالت بغیر 

ذلک، وجب الاستئذان منه علی الاحوط.

188. 3. آیا یک شیعه مى تواند با یک سنّى عقد متعه 
سنّت  اهل  برادران  اینكه  به  توجّه  )با  بدهد  انجام 

ت را قبول ندارند(؟
ّ

عقد موق
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بسمه تعالی
اگر طرفین ازدواج معتقد به صحّت شرعیِ عقد متعه 
نباشند، و قصد جدّی در انشاء عقد نداشته باشند، 

چنین عقدی محکوم به صحّت نیست.

 189. 4. هر گاه شخصى به خواستگاری دختری 
برود و بگوید همسر و فرزندی ندارم، و دختر با این 
شرط آمادۀ ازدواج با او شود و بعد از عقد معلوم شود 

كه مرد دروغ گفته است، آیا زن حق فسخ دارد؟

بسمه تعالی
عقد  كه  طوری  به  كند  پیدا  تدلیس  عنوان  اگر  

مبنیّ بر آن بسته شده باشد، دختر حق فسخ دارد.

190. 5. بما ان نفقة الاقارب حكم و لیست حقاً كما 
فى نفقة الزوجة، هل یلزم من ذلک ان نفقةالاقارب 

تسقط بالاسقاط ممّن تجب نفقته؟ لا
بسمه تعالی

عمّن  لایسقط  الفقراء،  الاقارب  علی  الانفاق  وجوب 
یجب علیه ذلک باسقاط من یجب الانفاق علیه.

بعد  ثم  شخص  من  امرأةشبهة  وطئت  اذا   .6 .191
ایام وطئت شبهة من آخر، و بعد ایام وطئت كذلک 
الجمیع  عن  واحدة  عدة  یكفیها  فهل  ثالث،  من 
ع فیها من حین الوطء الاخیر أم یجب علیها ان  تشر
ع فیها بعد الوطء   وطء بعدةمستقلةتشر

ّ
تعتد لكل

الاخیر أو تبدأ بعدة الوطء الاوّل من حینه و بعد الفراغ 
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ع فى عدة الوطء الثانى و هكذا... منها تشر
بسمه تعالی

یجب علیها الاعتداد مستقلًا لکلّ وطی شبهة.

كامل  پاسخ  اینجانب  استفتاء  به  لطفاً   .7  .192
مرحمت بفرمایید:

شهادت  از  بعد  مادرم  و  شده اند  شهید  من  پدر 
قایى ازدواج كرده اند كه یک پسر داشت.  ایشان، با آ
و  مادرم  رسیدیم،  تكلیف  سنّ  به  ما  اینكه  از  بعد 
را  محرمیت  مسألۀ  گرفتند  تصمیم  همسرشان 
پسر  و  من  بزرگ  خواهر  برای  كنند.  حل  خانه  در 
پدرخوانده ام، صیغۀ مدّت دار محرمیت خوانده اند و 
برای من و ابوی پدرخوانده ام همین طور، ولى بدون 
اطلاع دقیقِ من و خواهرم. پدرخوانده ام فقط به ما 
و  باشید  راحت  خانه  در  مى خواهید  آیا  بودند  گفته 
مشكل محرمیت نداشته باشید؟ و ما اظهار رضایت 
چگونه  محرمیت  این  نمى دانستیم  ولى  كردیم، 
با  است  قرار  نمى دانستیم  یعنى  مى شود؛  حاصل 
چه كسى برایمان صیغه بخوانند ولى ایشان همین 
اظهار رضایت برای راحت بودن با پسرشان را به مثابۀ 
ى كرده بودند و صیغه 

ّ
اظهار رضایت برای صیغه تلق

را جاری كردند. زمانى كه من از جریان مطلع شدم، 
16 یا 17 سال داشتم و متوجّه شدم كه حتّى مادرم 
هم از عواقب این اتفاق اطلاع دقیقى نداشته است. 
آن سالها بسیار در این مورد تحقیق كردم و از مراجع 
سؤال نمودم ولى چون از دقایق ما وقع مطلع نبودم، 
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پاسخ درستى نگرفتم. زمانى كه دوباره اقدام كردم، 
قایان مراجع آمده است  متوجه شدم كه در رسائل آ
كه دختر بالغ را بدون اجازۀ شرعى خودش نمى توان 
بداند  باید  برای خواندن صیغه، دختر  و  صیغه كرد 
برای چه كسى صیغه مى شود، در صورتى كه من 
پدر من كه شهید شده اند  به علاوه،  نمى دانستم! 
از این به رحمت خدا  و پدربزرگم هم سالها پیش 
رفته اند، از خانوادۀ پدر خود هیچ كس از این ماجرا 
خودشان  پدرخوانده ام،  و  مادر  بنابراین،  نبود.  آگاه 
تصمیم گرفتند. زمانى كه حكم صیغه را پرسیدم، 
پاسخ دادند كه یا ولىّ شرعى باید اجازه دهد یا مادر 
از  هیچكدام  لكن  باشد  داشته  دادگاه  حكم  باید 
ق نشده است و یا اینكه من باید به این 

ّ
اینها محق

نیستم.  راضى  كه  صورتى  در  شوم،  راضى  صیغه 
متّفق القول  همه  پرسیدم،  مراجع  دفاتر  از  وقتى 
این  مشكل ساز  مسألۀ  است.  باطل  صیغه  گفتند 
است كه پیش از اطلاع من از جریان، بنده و یكى 
از نوه های پدرخوانده ام قصد ازدواج داشتیم. لطف 
كنید بفرمایید آن صیغه درست است یا خیر؟ و من 

قا محدودیت شرعى دارم یا خیر؟ برای ازدواج با آن آ
بسمه تعالی

اگر شما می دانستید آنچه قرار است اجرا شود، صیغۀ 
ازدواج موقّت شما با یک شخص است ولو شخص 
را نشناسید، این ازدواج واقع شده و آثار شرعی بر آن 
مترتب است، و همچنین اگر پس از اطلاع از اجرای 
نموده  اختیار  سکوت  آن،  انقضای  از  قبل  و  صیغه 
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صورت،  هر  در  و  باشد.  رضایت  از  ناشی  كه  باشید 
رعایت احتیاط در این مسأله مطلوب است.

متأسفانه  كه  هستم  متأهّل  زن  یک  من   .8 .193 
جماع  غیرانسانىِ  عمل  تقاضای  من  از  همسرم 
مقعدی دارد، و این در حالى است كه هرگز و تحت 
هیچ شرایطى مانع تمتّع جنسى اش از مسیر درست 
نشده ام. تا كنون و به هر قیمتى ممانعت كردم ولى 
هر بار كه به ایّام عادت ماهانه ام نزدیک مى شوم، 
كه  فرامى گیرد  را  وجودم  همۀ  وحشتناكى  ترس 
دوباره چه خواهد شد. بفرمایید، تكلیفم چیست؟ 
آیا در این صورت، به من عنوان »زن ناشزه« اطلاق 

مى شود؟
بسمه تعالی

شوهر شرعاً حق ندارد همسر خود را الزام به آمیزش با 
وی به نحو فوق الاشاره نماید، و زن شرعاً حق دارد 
از تمکین به آمیزش با وی به نحو فوق الذكر امتناع 
ورزد و امتناع زوجه از چنین عملی موجب نشوز وی 

نمی شود.

 194. 9. شخصى مدّتى است دختر عموی خویش 
را به عقد خود درآورده و هنوز دختر در خانۀ پدری به 
سر مى برد. با اینكه در عقدنامه شرطى راجع به كار 
دختر ذكر نشده است، اكنون مدّتى است كه بدون 
اطلاع و رضایت مرد، دختر در نهضت سوادآموزی در 
شده  كار  به  مشغول  دوردست  روستاهای  از  یكى 
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آیا زن مى تواند بدون رضایت شوهر سرِ كار  است. 
برود؟

بسمه تعالی
می كند،  زندگی  پدر  خانۀ  در  دختر  كه  وقتی  تا 
خروج او از خانۀ پدری، منوط به اجازۀ شوهر نیست.

هم  قانون  در  بوده،  حال  خانمى  مهریۀ   .10  .195
آمده كه »زن تا مهریه را نگرفته مى تواند از تمكین 
خودداری كند«، اگر كار به دادگاه بكشد و با توافق 
اوّلین  دریافت  با  آیا  شود،  تقسیط  مهریه  طرفین 
قسط، زوجه باید تمكین كند و یا تا دریافت آخرین 

قسط مى تواند از تمكین خودداری نماید؟
بسمه تعالی

تا دریافت آخرین قسط می تواند از تمکین)خاص( 
خودداری نماید.

196. 11. امرأة تزوجت منذ مدّة وجاه أحدهم لیدعى 
و ان  بالمنقطع  انها تزوجت حال كونه عاقد علیها 
العقد حدّد بعشر سنوات. المرأة نفت أن یكون العقد 
عقد  ان  و  أشهر  ثة  لثلا كان  بل  المدة  لتلک  علیها 

ج العدة فبأیّ القولین یتمّ الأخذ؟ الثانى وقع خار
بسمه تعالی

یؤخذ بقول المرأة ما لم یعلم الخلاف.
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چقدر  قه 
ّ
مطل مسیحى  دختر  برای  عدّه   .12  .197  

است؟
بسمه تعالی

مذهب  در  و  باشد  مسیحی  طلاق دهنده  اگر 
خودشان قائل به عدۀ طلاق باشند، باید همان عدّه 

را مد نظر بگیرند.

از شوهرش  برابر شرائط ضمن عقد  زنى   .13 .198
وكالت بلاعزل با حق توكیل در حین عقد نكاح دارد 
كه چنانچه شوهرش بدون اذن ایشان مبادرت به 
ازدواج مجدّد نماید، زن با استفاده از وكالت ضمن 
را مطلقه نماید.  العقد به دادگاه مراجعه و خودش 
ج بدون اذن و صرفاً با استناد به اجازۀ دادگاه  حالا زو
و نشوز و عدم تمكین زوجه اقدام به ازدواج مجدّد 
نموده است و متعاقب آن، زوجه پس از مراجعه به 
شوهرش  جانب  از  مجدّد  ازدواج  اثبات  و  دادگاه 
را  طلاق  و  سازش  امكان  عدم  گواهى  درخواست 
نموده است. آیا اجازۀ دادگاه مبنى بر ازدواج مجدّد 
خیر؟  یا  مى گردد  زن  اذن  جایگزین  شوهر  توسط 
وسیلۀ  به  طلاق  اجازۀ  نمى گردد،  جایگزین  اگر  و 
ناشزه  زن  اینكه  به  توجّه  با  شرعاً  زن  به  دادگاه 
بوده و نیز دادگاه به شوهر اجازۀ ازدواج مجدّد داده 
است، صحیح است یا خیر؟ و چنانچه زن در صورت 
شوهر  العقد  ضمن  وكالت  از  استفاده  با  جدایى، 

نماید، ازدواج ایشان شرعاً صحیح است یا خیر؟
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بسمه تعالی
در فرض مرقوم احتیاط آن است كه دادگاه رضایت 
مرد بر طلاق را كسب كند و طلاق شرعی جاری شود.

ج امرأة زواجاً موقتاً و بعد فترة  199. 14. شخص تزو
افترق عنها و لم یهبها ما بقى من مدة و بعد مدة رجع 
الیها ولكن لم یعرف هل انتهت مدة العقد أم لا، فما 

وظیفته للرجوع الیها؟
بسمه تعالی

الیها علی  ع  الرجو العقد لایجوز  بقاء مدة  ما لم یحرز 
 بعقد جدید.

ّ
الأحوط الا

200. 15. تزوجت زواج منقطع و كانت صیغة العقد 
دینار   500 قدره  بمهر  نفسى  انكحتک  و  )زوجتک 
و  مرتین  دخول  حصل  و  به  التقیت  و  كله(  للعمر 
لكن بعد سؤالى اخبرونى ان الصیغة خاطئةفیجب 
انّنى  علماً  و  عنه  انفصلت  هذا  بعد  الوقت.  تحدید 
لم استلم المهر منه حتى هذه اللحظة. فما حكم هذا 
الزواج و هل علىّ اثم و هل توجب علىّ كفارة، و هل 
علىّ عدة، و هل تكون العدة حیضة واحدة لبطلان 

العقد أم 3 حیضات؟
بسمه تعالی

علیه  یترتب  لکن  و  بالصحة  محکوم  المزبور  العقد 
و  بالطلاق  الانفصال  یکون  و  الدائم  العقد  حکم 

ثة اطهار. تکون العدة فی الانفصال بالطلاق ثلا
بسمه تعالی

در هر صورت هزینۀ زایمان را شوهر باید بپردازد و اگر 
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زن ناشزه باشد، سایر هزینه ها را استحقاق ندارد.

حقوق  تمام  مى توان  ت 
ّ

موق ازدواج  در  آیا   .202.17
ازدواج دائم را شرط ضمن عقد نمود؟

بسمه تعالی
محل اشکال است.

تمتّع  زنان،  عادت  ایام  در  شده  بیان   .18  .203
توسط  زانو  تا  ناف  ناحیۀ  از  بردن  لذت  و  جنسى 
همسر مكروه است. آیا این كراهت مختصّ ناحیۀ 
)از  هم  را  بدن  پشت  ناحیۀ  یا  آنهاست  بدن  جلوی 

راستای ناف تا راستای زانو( شامل مى شود؟
بسمه تعالی

فرقی بین ناحیۀ جلوی بدن و ناحیۀ پشت بدن در 
حکم كراهت مزبور نیست.

204. 19. اگر پدر و مادر مخالف ازدواج پسر باشند 
منطقى  غیر  مخالفتشان  امّا  مى شوند  هم  اذیت  و 
باشد،  پسر  مصلحت  به  ازدواج  و  بوده  بى دلیل  و 
و غیر  )ولو بى دلیل  والدین  اذیت شدن  با فرض  آیا 

منطقى(، مرتكب حرامى شده است؟
بسمه تعالی

پدر و مادر در امر ازدواج پسر ولایت ندارند و در فرض 
سؤال، حرمت مخالفت والدین معلوم نیست.
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*   ******************************************************   *

 احكام طلاق

الشرط  الزواج  عقد  فى  لدیها  متزوجة  امرأة   .1  205
تى وكالةمطلقةعن... فلان فى طلاق نفسى. ایّ  الا
الزوجة. و هى وكالة غیر قابلة للعزل الزوجة اجرت 
ج الیه غیابیاً و بدون  الطلاق لمرة واحدة، و اعادها الزو
الدول  احدی  فى  مقیم  ج  فالزو موافقتها،  او  رضاها 

العربیة و الزوجةمقیمة فى احدی الدول الغربیة.
مرّة  الطلاق  اجراء  اعادة  أولا  للزوجة  یحقّ  فهل   .1
ثانیة؟ فان كان الجواب بالنفى، فما هى قائدة هذه 
للعزل؟  قابلة  الغیر  و  الوكالةالمطلقة  ای  الصیغة 
واحدة  مرة  باستعمالها  للزوجة  یحق  كان  اذا  یعنى 
حتى  و  غیابیاً  اعادتها  فى  الحق  ج  للزو كان  ان  و 
بدون رغبتها فى العودة فما هى الفائدةمن ان تكون 

الوكالةمطلقة و غیر قابلة للعزل.
2. یرجى توضیح معنى وكالةمطلقة و ایضاً غیر قابلة 

للعزل.
بسمه تعالی

ع الزوج الی زوجته المطلّقة لیس للزوجة  1. بعد رجو
الوكالة  الی  استناداً  ثانیة،  مرّة  الطلاق  اجراء  اعادة 

التی اخذتها فی الزواج الاوّل.
2. و معنی الوكالةالمطلقة غیر القابلة للعزل: هو جواز 

الاخذ بالوكالة علی ایّ حالٍ بالنسبة للعقد الاوّل.
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206. 2. اگر زن را دو بار طلاق دهد، بعد از طلاق دوّم 
آیا عقد متعه  را متعه كند،  او  انقضاء عدّه، كسى  و 
هادم اثر دو طلاق سابق هست كه با طلاق سوّم به 

ل محتاج نباشد؟
ّ
محل

بسمه تعالی
متعه، هادم نیست علی الاحوط الوجوبی.

طلاق  كه  بانوانى  معوّقۀ  طلاقهای  ثبت   .3  .207
ثر  مفقودالا ت 

ّ
عل به  ولى  گرفته  انجام  آنها  ى 

ّ
محل

در  زن  و  نیست  آن  ثبت  امكان  شوهر،  بودن 
تكلیفى  بلا این  اثر  بر  كه  مى برد  بسر  تكلیفى  بلا
ج قرار گرفته و فرزندان حاصل  زوجه در عسر و حر
از این ازدواج نیز به دلیل عدم حضور پدر از داشتن 
هر گونه مدرک هویتى ایرانى محروم گردیده اند. به 
عنوان مثال: زن و شوهر ایرانى كه مقیم در كشور 
آمریكا بوده اند، حدود 8 سال قبل به دلیل نداشتن 
توافق در ادامۀ زندگى به دادگاه عالى ایالت كالیفرنیا  
شهر لوس آنجلس مراجعه و دادگاه مذكور حكم 
به فسخ نكاح )طلاق( آنها را صادر مى نماید و از آن 
حاصل  مفارقت  زوجه  و  ج  زو بین  كنون  تا  تاریخ 
دست  در  اطلاعى  هم  ج  زو زندگى  محل  از  و  شده 
زوجه  فوق،  مسألۀ  صورت  به  توجّه  با  نیست. 
متقاضى اجرای صیغۀ طلاق است و از این جهت در 

تكلیفى به سر مى برد. عسر و بلا
چنین  در  را  طلاق  صیغۀ  مى تواند  ع  شر حاكم  آیا 
م او جاری نماید؟ در 

ّ
شرایطى با مراجعۀ زوجه و تظل
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صورت جواز، نوع طلاق اعمّ از رجعى، خلع و مبارات 
فرزند  ازدواج، یک  ثمرۀ  فرمایید. ضمناً  را مشخص 
ج هیچگونه هزینه و  بوده كه در مدّت مفارقت، زو

نفقه ای را پرداخت ننموده است.
بسمه تعالی

صیغۀ  مورد  این  در  می تواند  شرع  حاكم  وكیل 
طلاق را اجرا كند.

208. 4. اگر زنى كه حكم وجوب عده را نمى دانسته، 
پس از اطلاع از حكم وجوب عده شک دارد كه عقد 
دوّم در زمان عدّه بوده یا بعد از آن، آیا باز هم بر مرد 

حرام ابد مى شود؟
بسمه تعالی

اگر احراز نکند كه عقد دوّم بعد از انقضاء عدّه بوده، 
باید آثار حرمت بر آن

بار كند.

209. 5. آیا زن مى تواند در طلاق خلع، حق رجوع به 
مهریه یا فدیه را از خود ساقط نماید؟

بسمه تعالی
ع ساقط نمی شود. ع، حق رجو با اسقاط حق رجو

*   ******************************************************   *

احكام زكات

210. 1. نحن اعضاء صندوق خیری فى القریة، نقوم 
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بجمع زكاة الفطرة من المؤمنین و تسلیمها للفقراء 
بالوكالة عن اصحابها، و بالتالى تتجمع لدینا زكوات 
كثیرة. فهل یجوز خلطها مع بعضها البعض بحیث 
تمیز زكاة زید عن زكاة عمر و من ثم توزیعها على  لا
الفقراء بحسب الحاجة ام أنّه لایجوز و یجب مراعاة 

عدم اختلاطها مع بعضها البعض؟
بسمه تعالی

لامانع من الخلط، ولکن لابدّ من اعطاء زكاة الفطرة 
من شخص واحدٍ لفقیرٍ واحدٍ علی الاحوط.

*   ******************************************************   *

احكام قصاص و دیات

211. 1. شخصى به قتل مى رسد، ولىّ دم منحصر 
است به پدر و مادر مقتول. قبل از قصاص قاتل، مادرِ 

مقتول فوت مى نماید.
1. آیا ورثۀ مادر در كنار پدر مقتول، »ولىّ دم« خواهند 

بود و حق درخواست قصاص دارند؟
2. آیا در صورت مصالحۀ پدرِ مقتول به وصول دیه، 
ورثۀ مادر ملزم به پذیرش قدرالسهم مادر خواهند 

بود؟
3. در فرض مذكور، با وجود پدر، آیا حق قصاص به 

طبقۀ بعد از ورّاث خواهد رسید یا خیر؟
بسمه تعالی

با فوت مادر، ولیّ دم تنها پدر است و حق مادر به 
ورثه  اش منتقل نمی شود و ورثۀ مادر سهمی در دیۀ 
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تصالحی، و یا حقّ قصاص ندارند.

بودن  محقّ  دربارۀ  حضرتعالى  فقهى  نظر   .2  .212
ولىّ قهری )پدر یا جدّ پدری( یا قیّم انتخابى دادگاه 
برای درخواست قصاص یا دیه، در فرضى كه اولیای 
دم مقتول در قتل عمدی جملگى صغیر یا مجنون 

باشند، مورد نیاز است لطفاً پاسخ فرمایید.
بسمه تعالی

ع ادلۀ ولایت اولیای صغیر و مجنون چنین  از مجمو
استفاده می شود كه جعل ولایت برای آنان از طرف 
علیه  مولّی  مصلحت  حفظ  خاطر  به  مقدس  شارع 
است. بنابراین، در مسألۀ مورد بحث كه اولیای دم 
با  باید  آنان  صغیر و مجنون می باشند، ولیّ شرعی 
ملاحظۀ غبطه و مصلحت آنان اقدام كند و انتخاب 
یا  العوض  مع  عفو  یا  دیه  یا  قصاص  به  نسبت  او 
تشخیص  كه  است  بدیهی  است.  نافذ  بلاعوض 
همۀ  ملاحظۀ  با  باید  مجنون  و  صغیر  مصلحت 
غ  جوانب و از جمله نزدیک یا دوربودن او از سنّ بلو

وافاقه صورت گیرد.

 213. 3. شخصى به قتل رسیده و اولیاء دمِ او مادر 
و یک دختر هجده  پانزده ساله  و یک دختر  مقتول 
ساله مى باشند. شخصى كه به قصاص محكوم 
پنج  عنوان  به  را  مقتول  فرزندان  رضایت  گردیده، 
ت فوت 

ّ
ششمِ رضایت اخذ نموده است، ولى به عل

ق به اخذ رضایت از ایشان نگردیده 
ّ

مادرِ مقتول موف
است، آیا پس از فوت مادرِ مقتول، برادران و خواهران 



223

اوا
 فت

ى
ما

هن
را

مى شوند،  محسوب  مقتول  مادرِ  ورثۀ  كه  مقتول 
حقّ قصاص دارند یا خیر؟

بسمه تعالی
كه  مادر  دیگر  فرزندان  مقتول،  مادرِ  فوتِ  از  بعد 
ندارند  حق  می باشند،  مقتول  خواهران  و  برادران 
مقتول صاحب دم محسوب  بلکه همان دو دختر 

می شوند.

میّت  بدن  تشریح  كه  مواردی  در  آیا   .1  .4  .214
ق مى گیرد؟

ّ
مسلمان جایز است، دیه به آن تعل

پرداخت  باید  عمل  مباشر  دیه،  وجوب  فرض  بر   .2
كند یا دانشگاهى كه میّت در آن تشریح مى شود؟

بسمه تعالی
ثبوت  موارد  در  دیه  سقوط  موجب  تشریح  جواز 
آن نیست و دیه بر كسی است كه مباشر در عمل 

تشریح می باشد.

*   ******************************************************   *

احكام تصرّف در اموال

بلوغ  سنّ  به  رسیدن  با  بالغ،  غیر  بچۀ  آیا   .1  .215
یا بلوغ علامت رشد  او هم مى شود،  حكم به رشد 

نیست؟
 بسمه تعالی

او  رشد  غ،  بلو بر  علاوه  بالغ،  غیر  از  حَجر  رفع  شرط 
رشد  امارۀ  شرعی  غ  بلو به  رسیدن  صِرف  و  است 
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نیست بلکه ولیّ طفل باید رشد او را نیز احراز كند، و 
بر ولیّ لازم است كه اختبار از حصول رشد را در وقتی 
غ  بلو بمجرّد  بتواند  او  كه  دهد  انجام  نحوی  به  و 
و حصول رشد، در مال خود تصرّف كند و به خاطر 
ع از تصرّف در مال خود  كوتاهی ولیّ در اختبار، ممنو

نگردد.
غ،  و ظاهر آن است كه در نزد قاضی نیز رسیدن به بلو
امارۀ رشد محسوب نمی شود و قاضی برای حکم به 
عدم حجر در مورد كسی كه مسبوق به عدم رشد 

است، باید به امارات مقرّرۀ شرعیه استناد كند.

216. 2. كسى كه به نسیان شدید مبتلا گردیده، 
اولاد در تصرّف مالِ او چه وظیفه ای دارند؟

بسمه تعالی
مجرّد نسیان موجب جواز تصرّف دیگران در اموال 

وی بدون اذن و اجازۀ او نیست.

217. 3. برای دانستن اینكه فردی از نظر   

اقتصادی رشید هست یا نه، نشانه هایى ذكر شده 
است كه برای تطبیق نشانه ها و احراز رشیدبودن، 
 برای برخوردهای 

ً
مدّت طولانى لازم است و معمولا

اقتصادی متعارف چند دقیقه ای )خرید و ...( مناسب 
آیا برای معامله و  ت كمبود فرصت(. 

ّ
نیست )به عل

سایر برخوردهای اقتصادی باید احراز رشیدبودن فرد 
خلاف  به  ظنّ  اگر  شک،  جای  در  مى توان  یا  كرد  را 
نباشد )مانند نشانه های سفاهت یا جنون( حمل بر 

رشیدبودن كرد؟
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بسمه تعالی
ج نمی شود. بدون احراز رشد از معذوریت خار

218. 4. مادری هستم كه قانوناً قیّم فرزندان یتیمم 
 تصرّف در مستمرّی 

ً
مى باشم. با توجّه به اینكه ظاهرا

مصلحت  اساس  بر  تنها  اموالشان  دیگر  و  بچه ها 
اگر  حتى  و  مى كنم  زیادی  ت 

ّ
دق است،  مجاز  آنها 

آنها  مالِ  از  بكنم،  مادرم  به  مالى  كمكى  بخواهم 
استفاده نمى كنم اگرچه سخت است.

ج كه در زندگى  برای این كه در زمینۀ برخى مخار
پیش مى آید )مثل همین كمک به مادرم یا كمک 
آیا  بفرمایید  لطفاً  نشوم،  اذیت   )... و  فقراء  به 
مى توانم برای خدماتى كه برای بچه انجام مى دهم 
دستمزدی  خودم  برای   ،)... و  آشپزی  )شستشو، 

منصفانه بلكه حداقلى در نظر بگیرم؟
بسمه تعالی
مانع ندارد.

219. 5. چنانچه فردی در زمان سلامت جسمى و 
عقلى، با عقد صلح خیاری ملكى را به دیگری منتقل 
كند و در ضمن عقد به لفظ و لسانش شرط كند 
كه فسخ آن تنها با شخص خودش باشد، آیا پس از 
بروز زوال عقل و سفاهت، قیّم آن شخص مى تواند 
آن عقد را باطل نماید و متصالح علیه را از حقّ خود 
را  مسأله  این  شرعىِ  حكم  لطفاً  نماید؟  مرحوم 

بفرمایید.
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بسمه تعالی
با عروض سفاهت و زوال عقل، حق فسخ به قیّم 

منتقل نمی شود.

220. 6. اگر ولىّ طفل، برای صغیر وكیل بگیرد، آیا با 
فوت یا جنون ولىّ یا رشد صغیر، وكالتِ وكیل برای 
صغیر باطل مى شود یا خیر؟ خواهشمند است حكم 

هر سه مورد را بیان فرمایید.
بسمه تعالی

بلی باطل می شود.

*   ******************************************************   *

 مسائل متفرّقه

گونه ای  به  كه  شخصى  به  نسبت   .1  .221
مى خواهد اقدام به خودكشى نماید، بفرمایید:

الف( آیا جلوگیری از خودكشى وی بر دیگران واجب 
است؟

ب( اگر ممانعت از خودكشى آن شخص، مستلزم 
چه  تا  و  كسى  چه  را  ج  مخار آن  باشد،  مخارجى 

مقداری  باید پرداخت نماید؟
بسمه تعالی

جواب الف و ب: اگر نفس محترمه باشد، دیگران 
از خودكشی وی جلوگیری كنند و  باید  بتوانند  تا 
است  جلوگیری كننده  عهدۀ  بر  جلوگیری  ج  مخار

مگر آنکه نتواند بپردازد.
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ج( اگر بازداری شخص فوق از خودكشى، مستلزم 
سلامت  افتادن  خطر  به  یا  جانى  خطر  از  استقبال 
شخص نجات دهنده باشد، تا چه اندازه باید از این 

خطر استقبال نماید؟
بسمه تعالی

خطر  یا  جلوگیری  بی تأثیریِ  عقلائی  احتمال  اگر 
جانی نجات دهنده باشد، تکلیف از او ساقط است.

د( آیا در نجات جان چنین فردی، فرق بین مسلمان 
و یا كافر حربى و یا كافر غیر حربى كه مى خواهد 
خودكشى نماید، وجود دارد؟ و اگر هست، احكام 

آن را بفرمایید.
بسمه تعالی

واجب  جلوگیری  مسلمان،  محترمۀ  نفس  غیر  در 
نیست اگرچه نجات جان هر انسانی مطلوب است.

شخص،  آن  خودكشى  از  ممانعت  برای  یا   ) هـ 
رضایت یا عدم رضایت وی برای نجات، مدخلیت در 

تكلیف نجات دهنده دارد یا خیر؟
و( در صورت عدم رضایت برای نجات جان خود، اگر 
كسى اقدامى در جهت نجات جان وی انجان داد 
كه در ضمن، آسیبى هم به شخص خودكشیكننده 

وارد شده، آیا منجى ضامن است؟
بسمه تعالی

جواب هـ ، و: رضایت طرف مقابل شرط نیست، ولی 
اگر در ضمن جلوگیری وی آسیبی به وی رسید كه 
از خودكشی فی نفسه مستلزم آن  اصل جلوگیری 

نبود، جلوگیری كننده ضامن است.
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222. 2. زنى شوهرش مُرده، آیا مى تواند با قصد ریبه 
به عكس او نگاه كند؟

بسمه تعالی
اشکال ندارد.

223. 3. احتراماً به استحضار مى رساند چند سالى 
است در شب اوّل ماه ربیع الاول، حركتى در بعضى 
مساجد باب شده است كه به نظر مى رسد شائبۀ 
بدعت و یا ترویج نوعى خرافه باشد. ماجرا بدین قرار 
است كه در شب اوّل ماه ربیع الاول، از حدود نیمۀ 
شب تا اذان صبح، افرادی كه غالباً خانم ها هستند با 
در دست داشتن شمع، پشت درب مساجد مراجعه 
اذكاری،  خواندن  و  مساجد  درب  به  كوبیدن  با  و 
مى نمایند.  طلب  را  خود  حاجات  و  جسته  توسل 
قابل ذكر است از هر كدام كه نسبت به علت این 
كار سؤال مى شود، آن را مستند به شنیده های خود 
از بعضى خانم های جلسه ای و جهت رفع همّ و غم 
حضرت  دل  دادن  ى 

ّ
تسل و  حاجات  برآورده شدن  و 

اتمام  وسیله  بدین  معتقدند  و  مى گویند  زهرا؟عها؟ 
ماه صفر و آمدن ماه ربیع الاول را خبر مى دهند. لذا 
از حضرتعالى استدعا دارد نظر خود را نسبت به چند 

سؤال ذیل اعلام فرمایند:
1. آیا چنین عملى، مستند روایى دارد؟

2. آیا چنین عملى )كه در حال گسترش مى باشد(، 
مى تواند به عنوان یک حركت شایسته مورد تأسّى 

دیگران قرارگیرد؟
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یا  و  خرافات  جملۀ  از  فوق  عمل  كه  صورتى  در   .3
)ائمۀ  ما  وظیفۀ  باشد،  بدعت  نوعى  نكرده  خدای 

جماعت و متدیّنین( در این خصوص چیست؟
برای  اعمال  اینگونه  كه  مزاحمتى  به  توجّه  با   .4
همسایگان مساجد دارد، آیا ایجاد مزاحمت در نیمۀ 
عمل  انجام  برای  مساجد  همسایگان  برای  شب 

فوق الذكر مجوّز شرعى دارد؟

بسمه تعالی
شیوۀ  و  ندارد،  روائی  مستند  الاشاره  فوق  عمل 
و  ادعیه  و  اذكار  اصل  اگرچه  نیست  تأیید  قابل 
پسندیده  عمل  متعال  خداوند  از  حاجات  طلب 
است، لکن اشکال در شیوۀ عمل به نحو یادشده 
و  اعلام)دامت افاضاتهم(  علماء  آقایان  است. 
موعظه  و  اندرز  و  پند  با  مؤمنین)ایّدهم اللّه تعالی( 
بسا  چه  كه  رفتارهایی  چنین  رواج  از  نصیحت  و 
گردد،  مذهب  وهن  به  منتهی  است  ممکن 

جلوگیری نمایند.

 224. 4. آیا دعوت از غیر مسلمانان برای گرویدن به 
اسلام واجب است؟

بسمه تعالی
مترتب  آن  بر  مفاسدی  و  باشد  داشته  تمکّن  اگر 

نباشد، واجب است.

فقط  تیراندازی،  در  مجاز  شرط بندی  آیا   .5  .225
است  متعارف  سلاح های  و  كمان  و  تیر  به  منحصر 
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یا شامل هر نوع وسیله ای كه موجب تقویت بنیۀ 
نظامى باشد، مى شود؟

بسمه تعالی
هر  با  مسابقه دهندگان  بین  فقط  شرط بندی 
وسیله ای كه موجب تقویت بنیۀ دفاعی و نظامی 

باشد، اشکال ندارد.

و  هستند  كاتولیک  دو  هر  من  والدین   .6  .226
مى خواهند كه پس از مرگشان سوزانده شوند. من 
مسلمان هستم و نمى خواهم كه این كار صورت 
كه  است  این   آنها  خواست  و  وصیت  امّا  گیرد، 
اجسادشان سوزانده شود. آیا این كار جایز است؟ 

من باید چه كنم؟
بسمه تعالی

شرعی  اشکال  مسلمان  غیر  میّت  جنازۀ  سوزاندن 
وصیت  به  این باره  در  می توانید  شما  و  ندارد 

والدینتان عمل كنید.

كار  پذیرش  كنكور  در  مى خواهد  زنى   .7  .227
شركت كند و برای این امتحان باید عكس بدهد، 
قبول  را  حجاب  با  عكس  )تركیه(  ما  كشور  در  امّا 
نمى كنند. آیا مى توانیم روی عكسى كه با حجاب 
گرفته شده، از طریق كامپیوتر مو بگذاریم تا این زن 
بتواند در امتحان شركت كند؟ در خود امتحان هم 
مى توان در مناطق كوچک باحجاب شركت نمود، 
اگر هم شركت در امتحان را باحجاب اجازه ندهند، 
آیا فقط در مورد عكس  شركت نخواهد كرد. ولى 
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مى توان كار مذكور را انجام داد؟
بسمه تعالی

انجام كار مذكور روی عکس اشکال ندارد.

228. 8. از جمهوری آذربایجان هر سال هزاران زائر 
برای  زنان  مى شوند.  مشرّف  ایران  به  زیارت  برای 
آمدن نیاز به گذرنامه ای بین المللى دارند و برای این 

گذرنامه، عكس بدون حجاب مى خواهند:
1. اگر مجبور به آمدن نباشند، آیا مى توانند عكس 
به  گذرنامه ای  چنین  با  و  باشند  داشته  بى حجاب 
ج بروند؟ و آیا به زیارت آمدن ضرورت محسوب  خار

مى شود؟
2. اگر زیارت را نذر كرده باشند، چطور؟

3. اگر بر زنى حج واجب شود، آیا مى تواند با چنین 
گذرنامه ای به حج واجب برود؟

بسمه تعالی
اگر عکس را زن بردارد و ظاهر كند، الصاق آن به 

گذرنامه در هر صورت اشکال ندارد.

229. 9. همانگونه كه مستحضرید اموال مجهول 
دایرۀ  اصداری  قرار  به  منقول( كه  )مال غیر  المالک 
سرپرستى دادسرا تحت سرپرستى امین یا نهادهای 
حسبى  امور  قانون  حكم  به  مى گیرد،  قرار  خاص 
در  كه  صورتى  در  آیا  مى باشد.  فروش  غیرقابل 
و حاصل  نمود  بیع  باشد، مى توان  معرض تضییع 
ج و هزینه ها در حساب  فروش را پس از كسر مخار
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دایرۀ سرپرستى دادسرا قرارداد تا پس از حضور مالک 
به ایشان پرداخت نمود؟

بسمه تعالی
پیداشدن  تا  المالک  مجهول  مال  حفظ  راه  اگر 
صاحب واقعی آن موقوف بر تبدیل آن مال باشد، با 

اجازۀ حاكم شرع اشکال ندارد.

مى توانند  منازعه   
ّ

حل مقام  در  مردان  آیا   .10  .230
موضوع را به داورِ زن مرضى الطرفین ارجاع نمایند و 
آیا نظر زنِ داور برای متنازعین على الخصوص مردان 

تباع است؟ لازم الا
بسمه تعالی

موقوف به توافق طرفین در حکمیت شخص ثالث 
است.

از والدین، مریض روانى باشد و  231. 11. اگر یكى 
به فرزند خود اجازه ندهد كار خیر انجام دهد، آیا اگر 
خلاف خواستۀ چنین پدر یا مادری كار خیری انجام 
این صورت  او است؟ در  اذیت كردنِ  دهد، مصداق 

وظیفۀ فرزند چیست؟
بسمه تعالی

می دهد،  انجام  خیر  كار  خودش  مال  از  فرزند  اگر 
موجب  عمل  این  اگر  و  نیست  شرط  والدین  اذن 

اذیت آنها می شود، كوشش كند كه مطلع نشوند.


